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معد مه . 


به قلم علامه سید محمد یوسف حسین پور حفظه اثه 


نحمد و نصلی علی رسوله الکریم و بعد: 

با توجه به برنامه ریزی شورای هماهنگی مدارس دینی اهل سنت سیستان و 
بلوچستان, در زمینه پیشرفت علوم و فرهنگ اسلامی, بویژه فن ادبیات عرب, مشاهده 
گردید که برخی از کتب درسی متداول قدیم. حاوی مطالبی هستند که از نظر اخلاقی, 
تاثیر منفی دارند و برخی دیگر با روش متداول زمان مغایرت دارند به همین دلیل 
علمای معاصر, به تغییر و جایگزینی کتب فنون ادبی همت گماشتند, 

به حق می‌توان گفت که دار العلوم ندوة العلماء (هند) قدمی مثبت در ایسن زمینه 
برداشته و موفقیت چشمگیری حاصل نموده است. بنابر اين مدیران مدارس وابسته به 
شورای هماهنگی, مناسب دیدند. جهت بارور ساختن فن ادبیات عرب از بر نامه در س. 
ا وو نو 

در اين رابطه تصویب سلسله کتابهای معلم الانشاء حلقه‌ای از آن زنجیزه بود که 


پرادران مولوی محمد امین حسین برو مولوی عبدالقادر دهقان بر آن شدند که این کتب 
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۱ معلمالانشاء : ۱ ۱۰ ۹ کتاب سوم ۱ 


را از زبان اردو به فارسی برگردانند. 

برادر عزیز مولوی عبدالقادر دهقان مدرس سابق حوزه عین العلوم گشت. کتاب 
سوم. معلم الانشاء را با سبک جدیدی در معرض دید خوانندگان قرار داده است که پس 
از استفاده از این کتاب می‌توان به زحمات نامبرده پی برد و قدردانی نمود. لذا جا دارد 
که ینده نیز از زحمات و مساعی موصوف تشکر و قدردانی کنم. خداوند او را موفق 
بگردانند تا در آینده نیز یا انجام این گونه خدمات خداپسندانه رضایت خداوند و 
بندگان او را حاصل نموده و موجبات فلاح و نجات خویش را فراهم آورد. 

در خاتمه دعا می‌کنم. خداوند زحمات او را مثمر ثمر نموده و از سر تقصیرات بنده و 
ایشان بگذرند. 


محمد پوسف حسین پور 
خادم حوزه علیمه عین العلوم کشت 
جمادی الثانیه ۱۴۲۰ هبرابر با ۷۸/۰۳/۳۱ 
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به قلم شیخالاسلام مو لانا عندالحمید حفظه الته 


بسمه تعالی 
گرچه احقر فرصت بررسی و مطالعه کامل ترجمه و تغییر برخی مطالب کتاب 
معلم‌الانشاء سوم. تألیف مولانا محمد رایع ندوی را نداشتم. اما از آنجا که با ترجمه‌ها 
و خدمات قبلی برادرم جثاب مولانا دهقان, آشنایی دارم مطمتنم که زحمات ایشان, 
برای حوزه‌های علمیه و نسل جوان, مفید و مثمر ثمر خواهد بود امیدوارم خداوند متعال 
امثال اين مولوی عزیز را در جامعه ما زیاد بگرداند و اين اثر علمی را مورد قبول 
خویش و استفاده مردم قرار دهند. 


(شیخ الاسلام) مولانا عبدالحمید (حفظه‌الله تعالی) 


مسوول شورای هماهنگی مدارس اهل سنت بلوچستان 
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سخنی با اساتید و طلا ب گرامی ادببات عرب 


شُبخاتک لا علم نا 5 ما عَلنتنا. الک نت القلیم الخکیم 


خداوند متعال اسلام را بعنوان آخرین دین و قرآن را به عنوان آخرین کتاب بر 
بشریت فرو فرستاد. 

از این جهت زبان عربی که زبان آخرین وحی است بزرگترین رتبه و فضیلت را تا 
قیامت بخود اختصاص داد. و سرنوشتش با سرنوشت اسلام برای هميشه گره خورد. 
همزمان با گسترش اسلام بر پهنای گیتی نه تنها عربها بلکه بیش از آنها مردم غیر عرب 
از هر گوشه جهان به یادگیری و تحصیل این زبان مشغول شدند. و بنا به گواهی عربها 
از خود آنان نیز سبقت و پیشی گرفتند. 

اهمیت زبان عربی بجایی رسید که غیر مسلمین نیز به آن اهتمام ورزیدند, گویی 
دانستن عربی رمز و شعار دانش و فرهنگ تلقی گردید. 

اما شامفانه ان وقشن که انستمتار غریی بر جهان اسلا ببایه کوج خروترا کیت وا 
و در هر زمینه وارد توطثه شد. دامن زمان عربی نیز از آن محفوظ نماند. و سعی بر آن 
شد که اهمیت این زبان از دلها برود. برای همین منظور بیگانگان با حمایت فریب 
خوردگان داخلی مصمم شدند «لهجه عامی» را جایگزین «عربی فصیح» یگردانند. و 
بدین طریق ضمن اینکه عربها را با زبان قرآن مجید بیگانه سازند. ارتباط‌شان را با 
جهان اسلام و ارتباط جهان اسلام را با عربها قطع کنند. 


۱ 


ار در نتیجه همین فعالیت‌های ابلیسی بود که زبان عربی فقط در مدارسی دینی 
منحصر گردید و آنهم فقط در این حد اهمیت بافت که وسیله‌ای برای فهم کتب فقه و 
متابع قدیم قرار گر 

از دیگران چه گله! رفته رفته علماء و دانشمندان دینی نیز توان نوشتن یا زبان نصیح 
و بلیغ و قدرت گفتگو و مکالمه را با این زبان از دست دادند. 

اما الحمد الّه همزمان با صدای بیداری اسلامی و منفور شدن طرح‌های استعماری. 
و زنده شدن ارزشهای اصیل دینی, زبان عربی نیز وارد مرحله نوینی گشته است. 

بدون تردید تلاشهای دارالعلوم ندوة العلماء «هند» در جهت احیاء و توسعه زبان 
عربی نه تنها در آسیا بلکه در سطح جهان اسلام با موفقیت و استقبال بی سابقه‌ای 
روبرو گردید. که جا دارد دیگر مدارس و حوزه‌ها نیز از تجربه‌ها و برنامه‌های «ندوة 
العلماء» استفاده نمایند. 

شایان ذکر و جای بسی سپاس است که مسئولین شورای هماهنگی مدارس اهل 
سنت. ایران مخصوصاً علامه محمد یوسف حسین پور و شیخ الاسلام صولائا عبد 
الحمید مدظلهم با تصویب کتاب‌های تجربه شده در «ندوة العلماء» در این زسینه از 
خیلی حوزه‌های معاصر گوی سبقت ربوده و ثابت کردند که آنها نیز با شعار «لا نترک 
کل قدیم صالح و نرحب بکل جدید تافع» هماهنگ می‌باشند. 

اینک جلد سوم کتاب معلم الانشاء تالیف استاد محمد رابع ندوی مدظله خواهرزاده 
علامه تدوة العلماء پا ترجمه دوست گرامی مولانا عبدالقادر دهقان حفظه اله تقدیم 
اساتید و طلاب ادبیات عرب می‌گردد. 

اساتید محترم وطلاب عزیز این نکته را فراموش نفرمایند که صرفاً با خواندن کتاب 
درسی و حل تمرینات پیشرفت مطلوب حاصل نمی‌گردد. 

مهمترین چیزی که طلاب باید آن را حاصل نمایند و اساتید به آن تاکید ورزند جای 


۱۷ 0۵ 


۱ ۱ معلم ال نشاء 0 ۱۴ ه کقاف نم ۱ 


دادن اهمیت زبان عربی در دلها و ایجاد ذوق صحیح گفتن و نوشتن است. 
اینک با توجه به تجارب گذشته توجه دوستداران زبان عربی را به نکات ذیل که 
مراعات آن باعث شکوفائی استعدادهای گردد جلب می‌نمايم. 


نکات دهگانه جهت آموزش و رشد زبان عربی 
(۱) نیت صحیح 
۲(۰) حفظ تعبیرهای برگزیده از کتاب‌ها و مجله‌ها 
(۳) حفظ اشعار منتخب و مفید 
(۴) نوشتن خاطرات روزانه [ و لو در یک صفحه حداقل ] 
(۵) التزام نمودن به مکالمه و گفتگو با دوستان و همکلاسیها در محیط مدرسه 
(۶) گوش کردن به نوارهای سخنراننی دانشمندان و علمای بزرگ و استفاده از 
برنامه‌های رادیوئی 
(۷) مطالعه دایم مجلات و روزنامه‌های عربی 
(۸) تاسیس «النادی العربی» در حوزه‌ها و شرکت منظم و و ایراد مقاله و سخنرانی 
ِِ 
)٩(‏ تهیه و نشر مجله‌های دیواری به زبان عربی 
(۱۰) دعا برای موفقیت 
امیدو ارم با تلاش‌های ایتکا رآمیز طلاب و اساتید شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در 
کلیه زمینه‌های علمی مخصوصاً در عرصه زبان و ادبیات عرب بوده و به رضای الهی 
تال اییم 
لاله یبخدت بَعَدَ لک آمرآٌ» 


خادم الطلاب محمد قاسم دار العلوم زاهدان, ۵ جمادی الثانیه ۱۴۲۰ هجری 


۱۷ 0۵ 


مرن سی امین به گشتار دم 
نکوگوی اگر دیر گویی چه غم؟ 


گستر؛ میدان انشاء و نگارش. در عصر حاضر بسیار وسیع و متنوع و نقش موثر 
حماسی (اعم از نثر و نظم) می‌توان انقلاب آفرید و جهانی را دگرگون ساخت. به گفته 


شاعر: 
قافیه سنجان که علم بر کشند ملک دو عالم به قلم در کشند 
عالمی را یک سخن ویران کند روبهان مرده را شیران کند 


بدیهی است هنر نویسندگی مانند سایر هنرها تباب را یرف آمتوزرشن دار دوز 
برای این منظور فقط خواندن کتب ادبیات و دانستن ن اصول فصاحت و بلاغت کافی 
نیست بلکه برای کسب مهارت در خوب گفتن و خوب نوشتن باید در کنار مطالعه و 
فراگیری قواعد. تمرین نمود و قواعد ادبی را به کار بست. 

کتاپ حاضر. مجموعه‌ای از تمرین‌ها و بحث‌های دستوری است که به منظور 
آموزش شیوه‌های اتشاء و نگارش و اصول ترجمه عربی, به قلم استاد محمد رابج 
حسنی ندوی (خواهرزاده امام ایوالحسن حسنی ) استاد ادبیات عرب و رییس دانشگاه 
دار العلوم ندوة العلماء (هند) و دبیر مجلهٌ عربی «الرائد», به زیان اردو تالیف شده 
آسمتا. 

این اثر که از متون درسی حوزه های علمیه و کتاب سوم از سلسله کتابهای آمرزش 


انشاء و نگارش عربی است. مشتمل بر پنج بخش و نود تمرین است. در بخش پنجم. 
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۱ معلمالانشاء ۱ ۳ اه کتاب سوم ۱ 


نمونه‌هایی از آثار اساتید و نویسندگان شهیر و یا سابقه ارائه شده است تا دانش آموز, 
شیوه نگارش آنان را مورد توجه قرار داده و از سبک کار آنها سرمشق بگیرد. 

از آنجا که اصل این کتاب برای دانش آموزان هندی تالیف شده است قسمتی از 
تمرین‌ها مربوط به مراکز فرهنگی و آثار تاریخی کشور هند بود که در سرجمه, با 
عنایت به محیط و ذوق طلاب و خوانندگان ایرانی. تا حد امکان در تغییر و جایگزینی 
معادل آنها کوشش شده است. 

بدین ترتیب کتاب حاضر از چند خحصوصیت بهره‌مند است: 

الف: روش تدوین و تنظیم کتاب ابتکاری است و با کتاب‌های دیگر تفاوت فاحش 
دارد. 

ب: اساس کار در این کتاب بر تمرین و کاربرد عملی بحث‌های دستوری و نکات 
ادیی است. 

ج: تمرین‌ها در عین تنوع و جذاییت به نحوی طرح شده است که نیروی تفکر و 
ابتکار و توانمندی دانش آموز را تقویت و شکوفامی‌سازد. 

د: مطالب دروس و رهنمودها به گونه‌ای است که دانش آموز را گام به گام به سوی 
مقاله نویسی پیش می‌برد. 

ه: در تدوین تمرین‌ها از تاریخ اسلام و مفاهیم اخلاقی و اجتماعی بهره گرفته شده 


تا 
و: متون و قطعه‌های برگزیده از حیث موضوع. سبک و نسویسنده متنوع است و 
خواننده را با نویسندگان معروف جهان اسلام و فعالیت‌های علمی و اجتماعی آنان آشنا 
می‌سازد. 
امید است اگر اين کتاب به دقت مطالعه و تدریس گردد و مطایق نمونه‌ها عمل شود. 
نتیجه مطلوب حاصل گردد. 
ناگفته پیداست در ترجمه اين اثر. خطاهاء لغزش‌ها و اشتباههای چاپی خواهید یافت لذا 
از اساتید و اهل ادب و عموم خوانندگان ضمن التماس دعای خیر عاجزانه استدعا دارم 
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۱ معلیمالانشاء ۱ وف ه کتاب سوم ۱ 


مرا در برطرف ساختن کاستی‌ها یاری فرمایند. 
در خاتمه برخود می‌دانم که از اساتید بزرگوار حضرات علامّه سید محمد یسوسف 
مشغولیت‌های علمی مطالعه و اصلاح فرمودند. تشکر نمایم. 
۰ نبازمند رحمت خدای متان 
عبدالقادر دهقان 
سراوان -بخقان 
مدرسه علمیه علامه محمد شهداد سراوانی (ره) 


۱۷۷۹ ۵ 


سخنی بامعلم! . . 


تمرین‌های کتاب وابسته به بحث دستوری درس و مثالهای آن است, به همین دلیل. 
مناسب است. قبل از هر تمرین. نخشت متن درس و مثالهای آن. تدریس شود با 
توسط دانش آموز, زير نظر و رهنمایی معلم, مورد مطالعه قرار گیرند و موارد مبهم با 
کمک او حل شود؛ بهتر است هر مقاله در دو یا سه صفحه تنظیم گردد. 


۱۷۷۹ ۵ 


برای فراگیری فن انشا و نویسندگی علاوه پر دانستن قواعد صرف و نحو و بکاره 
بستن آنها, استفاده از نیروی تفکر و قدرت تداعی و ذوق ادبی نیز لازم است. بدین 
جهت است که نمی‌توان برای انشاء نویسی اصول خاصی تعیین کرد. ولی می‌توان" 
گونه‌ای از رهنمودها و نکات لازم را تذکر داد که در زمینه تمرین انشاء, رهنمای خوبی 
برای نوآموزان باشند. در صفحات آینده به پاره‌ای از این اصول و دستورها و. 
شوه اقا تاه وا ی ها که رت ور تاه 
آغاز کتک تن فان رقم بقلم بل وی سا لاوس قدایت هوو ۱۹۱ 

هر گاه بخواهید. خیالی را که در ذهن شما نقش بسته است. اظهار نمائید. یا تأثر خو: 
هی زب روا تانق ا ای رال عیرست یا 
یا به شرح حادثه‌ای بپردازید علاوه بر دانستن اسلوب جمله‌بندی و بکارگیری کلمات. 
باید طریق سخن گفتن را نیز بیاموزید و بدانید که به کدام روش موثر سخن خود را در 
ذهن شنونده یا خواننده. جایگزین کنید. بنابر این سعی کنید منظور خود را به عبارتی 


۱- در قسمت دوم معلم الانشاء» پس از بان قواننن و شبوه ترجمه؛ به منظور رشد استعداد و صلاحیت انشاء 
نویسی؛ چند اصل مهم در نگارش یاد آوری شده و نمونه‌هایی جهت تمرین بیان شده بود» تا دانش آموز قبل از 
ورود به میدان انشاء و مقاله نویسی اندکی با موضوع ممارست, داشته باشدء لذا تمرینهای آن کتاب با توجه به 
سطح دانش و مقتضیات سنی دانش آموزان» بسیار ساده و در سطح ابتدایی و بدون تشریح قواعد بوده در این 
کتاب با اصول و قواعد مقاله نویسی و انواع و مراحل آن آشنا می‌شوید و ادامه تمرین‌ها راادر سطحی, 


گستر ده‌تر دنبال می‌کنیم. 
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۱ معلم الانشاء ۰ 0 ۳۰ 5 کتاب سوم ۱ 


بیان کنید که مطایق با موقعیت و در عين حال نوشته‌تان یکدست و خوش آهنگ و 
دارای روح باشد. 

برای اين منظور لازم نیست عبارات و الفاظ را زیرو رو کنید. بلکه بایستی پیش از 
آغاز نگارش, نگاهی به موضوع مورد نظر بیندازید و چند دقیقه درباره آن فکر کنید. 
هدف و مطالب اصلی و فرعی موضوع رابه ترتیبه په خاطر بسپارید (و یاداشت کنید) 
بعد از آنکه طرح کلی ساختمان نوشته, در ذهنتان شکل گرفت. با زیر نظر داشتن تمام 
گوشه‌های موضوع. بر حسب مقدار و ترتیب مطالب, عبارتی پسندیده انتخاب کنید و 
به شرح مطالب بپردازید. در اين زمینه لازم است جایی از تفصیل و جایی از اختصار 
کار بگیرید. برای موفقیت بیشتر در این کار باید در مورد تفصیل و تجزیه. تمرین کافی 


داشته باشید. 


۱۷۹ ۵ 


۱ معلیمالانشاء ۱ ۳۱ آه کتاب سوم 


التفصیل و التحز یه 

اگر مطلبی را که در یک جمله یا یک سطر نگاشته شده است پرورش دهیم به یک 
«قطعه »۲۱۱ تبدیل می‌شود و اگر یک قطعه به همان ترتیب توسعه داده شود مطلبی در 
یک صفحه تنظیم می‌گردد و گاه» انسان جمله‌ای بر زبان می‌آورد و سکوت می‌کند. اما 
موقعی دیگر. همان جمله را (با افزودن اجزای نوین) گسترش داده مقاله‌ای می‌نگارد. به 
مثال زیر توجه کنید: 


«ساعتی غالیة» 

جمله بالا به شکل زیر گسترش یافته است : 

« ان ساعتی لا توجد فی کل دکان لغلانها و قلتها و قدانفقت فی شرائها 
ثلاث مائة درهم و هی مصنوعة فی اکبر مصنع من مصانع العالم» 

هر جمله را هر مقدار که بخواهید می‌توانید مانند مثال بالاء حسب دلخواه خود 
«تفصیل» نمائید. به این طریق که جملات و مطالب متنوعی که با موضوع مناسبت تام 
داشته باشند. در آخر آن بیفزائید. بدین ترتیب مقاله شکل جدیدی به خود می‌گیرد. 
برای توضیح بیشتر یک جمله را در چهار قطعه (بند) گسترش داده‌ایم که هر قطعه نسبت 
به قطعه گذشته بزرگتر است. به مراحل تفصیل و گسترش آن توجه کنید: 


۱ قطعه معمولاً در شعر مشهور است ولی گاهی در نثر و نوشته هم تکه‌ای دربارةٌ موضوعی نوشته می‌شود 
که نه مقاله است و نه داستان؛ و آن را «قطعه نثره می‌نامند (مترجم). 
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۱ معلیم) لا نشاء 1 ۲ 3 1 کتاب نوم ۱ 


جمله: «مدر ستی جمیلة» 
۱) مدرستی جميلة المنظرانيقة المبنی 
۲) مدرستی جميلة تمثع النظر.آلیها و تجعل زاثرها معجبا باناقتها و 
روعة جمالها - 
۱ ۳) مدرستی جميلةکلما دخل لیر دهش من جمال مظهرها و مبناه 
اذ رکیت من بناء فخم و صورة رانقة حیث یتمنی کل طالب آن کان التحق بها 
حتی تجمع لدیه متعتان متعة العلم و متعة المنظر البهیج - 
۴)کان منشو مدرستی یملکون سلامة الذوق و نظرات اقبة فما کائوا 
بیغون مبنی بسیطا او عمارة نساذجة لاتدخل فی النفس السرور و لا ببتهج 
القلب و لاتریح الذوق کم نها جدران و سقف اقیمت لاضطرار الحاجة الی 
ذلک -فاحضر والباءمبناهأ من المهلذسین المهرة الذین یحسنون ایجاد 
تشکیلاث جمیلة لمبانی؛ تشکیلات تقضی الضرورة و تسهل فی نشاط 
لتعلم فیارجاءه و ترضی ذوق الرجل ‏ تقضی فرانضه من امور دینية و 
شستون علمية و انفقوا علی ذالک مبلغاً عظیماً من المال لا یجاد هذا انجمال 
الساحر و الروعة المدهشة الذین یبعثان فی نفوس رژادها البهجة و 
سرور و پجعلانزثرها بط پمشاهدتها و یخل معه ذکرها ینم حل و 
یئنی علی المشرفین علیها وعلی بناتها-. ۱ 
مطابق نمونه بالا می‌توأئید هر موضوع مختصر 9 1 به + تفصیل ان اکنون 
آمختید که گنه م‌توان یک مطلب مختصر را تتصیل نم و کت جله گت را به 
۱ عبارتی بزرگ تبدیل کرد. ولی یک" موضوع را نباید از نظر دوز داشت و آن اینکه باید 
نوشته ساده و در عين حال شیوا و را باشد و عبارات مبهم و جملات پیچیده ۳ 
: کلمات : نامأئوس در آن بکار نرود. بعبارت دیگره تویسننده در نمرایر بز شبة از اصل و 
, روح موضوع دور نیفتد و تمام بحثها و مثالها و آرایشگریها پیرامون موضوع اصلی. 
دور بزند و اجزای نوشته کاملاً با هم هماهنگ باشد و تاثیری واحد در ذهن خواننده القا 
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در اینجا چند قطعة ادبی"یر ای مقال انتخاب شده.تا ذرک .مطلب آسانتر و-موضو 
بهتر برایتان روشن گردد. این قطعه‌ها از مطالتمختلفت گزیده شد+ و هر یک از آنها 
موزضوع کاملی, یوب به هفین جهت «است :کذا تس امقدمه:و نچته. اف (اختتامیه) 
قسنتند: بم بیط قطعذها اتویه کنی: ‏ اروت 1 : 


قتل مود _ِ__ 

و هو یودی عمله سعیاً علی الاقدام و قد برکب فراجة لمسافة هید 
السعاة فریقان, فریق يشتلم الرسائل من مکتب البرید فیضمها مرتبة فی 
حقیبته لم یطوف فی الشوارع والطرق و علی المناز ل و الحواتیت و المقاهی 
فیسلم کلا رسنالته و فریق یطوف بصنادیق البرید المثبتة بالجدران فیجمع 
ما فییها من الرسائل فی حقیبته, نم ون ی ی 
ثم یحملها القظار.الی شبی البلدان و الاقطار ,... ی 1 

و ضاهیالبریدبقوم لقع عطی یتدم تغدمةجایق نشج ین 
واه ای ۱۳۹۵/2۳۳7 ی وی وبر مها 
من.العناء و العشقه. رن و ۱ 

در دا تیان شیه است. اول و صف عسل «ساعی: یوم شهار 
در مورد مفید بودن.عمل «سایی البرید»:: ففن ۱ 

حال به قطعه‌های دیگر توجه کنید: 

۲) الأزهار زينة المآدب و الحفلات - 

و المآدب و الحفلات تزید رونقها و بهاء‌ها الأزهار فانها تمنح المکان 
الذی توضع فیه باقتها جمالا و روعة فیمتع الحصاضرون ابصارهم بسها و 
یشمون روانحها فیر تاحون بها و یبلغ بذلک سرورهم مبلغا عظیما تهتز به 
نفو سهم و یر تاحون للجلوس و لایستّمون و هم ینتفعون بالشم و النظر 
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زر ۳ 
کلیهما فهی زينة للمجالس و روانح طيبة فواحة للشاهدین و علامة حسن 
الذوق و قد کان سول الله صلی الله علیه وسم یحب الطیب کثیرا - 
۳)القطار یجری علی الخطوط الحدیدیة: - 

و ان القطار لیجری علی خطوط کأنها خیوط مدت علی الارض بسيطة 
مستوية فی طولها تجعل البلدان تحتها کالواقعة فی شبکة بجری علیها 
القطار بسرعة فائقة بدوران عجلاته علیها لا تسترکها فينة من الوقت و 
لاتزول عنها- 

۴) و بالأمطار حياة للأرض: - 

و انما الأرض لتترقب نزول المطر حینما تشستد الحرارة و پشتد و هچ 
الشمس و یجف کل شی علی ظهرها و یکاد یجف فینزل حین ذاک المطر 
فیکون حياةً لکل مخلوق و حياة لکل ما یصلح آن یکون نباتا و تحی الأرض 
به حیاة خصبة ناضرة- 

۵) و الحج یجمع بین مسلمی مختلف الدیار و الأوطان فی محل واحد و في 
الحج منفعة اخری جليلة لاتحصل من طریق اخر هی انه یجتمع به حول 
بیت اللّه الحرام لتادية فر يضة الحج الوف من المسلمین من اجناس 
مختلفة و انواع متفرقة فی عدد ضخم لاتجمعهم و لاتربطهم فیما بینهم الا 
کلمة الاسلام و لاتفر قهم غیرها و ذالک تصدیق قول اللّه عزو جل و ادن فی 
الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر يأتین من کل فخ عمیق - 
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کتاب سوم 


اتتجریه و اعدالن ۱ جرا 

همیشه در نوشتن مطلب باید سعی کنید که نوشته. متناسب یا وج # نگشت 
باشد. هر گاه بخواهید یک مطلب يا موضوع را تجزیه نمایید. دقت کنید که عناصر و 
اجزای آن به هم پیوسته و هماهنگ و با یکدیگر متناسب باشند و در ترتیب و تنظیم 
مطالب تعادل رعایت شود تا همه اجزای نوشته مانند حلقه‌های یک زنجیره یکسان و 
مساوی باشند. مطالب و خطوط اصلی در جایگاه اصلی مقاله و بقیه الفاظ و متعلقات 
در کنار آنها ذکر گردد. در کل نوشته اين تعادل و هماهنگی باید رعایت شود تا نوشته 
شما بی مورد و نامانوس نباشد. برای مثال جملة «خالد مسلمانی نیکوکار است» طبق 
عناصرء اصول و فروع. اصل و متعلقات آن به شرح زیر گسترش یافته است: 

خالد مسلمانی نیکوکار است ۱) عقیده‌ای راسخ و ایمانی قوی دارد ۲) همواره به 
شاه و روز تسد تیتاپه کازیر باطر انس رهش هک تاه زاگ 
اخروی است خوش برخورد و متدین است.... 

ی و ره خن بش یز در آ تیه ات هازا 
مسلمانی نیکوکار است (۱) عقیده‌ای راسخ و ایمانی قوی دارد (الف) از انجام کارهائی 
که موجب خشنودی خداوند نیست اجتناب می‌کند (ب) همواره می‌کوشد تا موجبات 
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۱ معلم الا نشاء ۳۹ #ه : کتاب سوم ۱ 


خشنودی خدا را فراهم آورد - پیوسته به نماز و روزه پایبند است (الف) از ادای نماز 
در اوقات مقرر, هرگز تساهل نمی‌کند (ب) می‌کوشد نماز را با خشوع و خضوع بخواند 
(ج) نماز او نمونه‌ای است از نماز کسانی که از خدا خوف و ترس دارند (د) قبل از 
رسیدن ماه رمضان, خود را برای روزه و عبادت آماده می‌کند (ه) ماه رمضان را در 
روزه. نماز و تلاوت سپری می کند. با دست و زبان خود کسی را آزار نمی‌دهد. 
راستگو و وفادار است. ۱ 

بدین گونه هر موضوعی را که انتخاب می‌کنيد. تعادل و هماهنگی را در نظر داشته 
آثرا بر عناصر آن تفسیم کنید ز با عبارتی ساده و روان بنویسید. در ایتجا به یک مثال 
دیگر توجه کنید. موضوع عبارت است از: «الخلق الحسن یحنب صاحبه الی 
الناس» اینک به تخریج و تفصیل عناصر آن دقت کنید: ۱ 

(۱) انک اذا بسمت أحد و تکلمت معه بلطف و ظرف و خاطبته بادب و 
اکرام. 

(۲) و انک اذا رعیت الضعفاء و تفقدت احوال المساکین و البوساء - 

(۳) و انک اذا بذلت اموالک لاغاثة ملهوف اولا طعام جانع اولشصرة 


(۴) و اذا دمت فی خدمة الجمیع تشفق علی السغیر و نحترم الکبیر و 
تخدم الشیخ ! لضعیف. 

(۵) و اذا استقامت سیرتک و سرت علی الأداب الاسلامية و تأسیت 
بسيرة النبی صلی الله علیه و سلم 


. (۱) تحبیّک اخلاقک الی الناس و تعلو منز لنک فی نفوسهم. 

(۲) تکسب اصدقاء محبّین و یدخل حبک فی قلوب الناس. . . 
(۳) تصیر مکرما محترما مجلالدی الصغار ومحیا مکما لدی الاتراب و 
مقربا عزیزاً لدی الکبار. ۱ اه 

(۴) تعدٌ من خيرة الناس یولیک الثناء العطر و الذکر الجمیل 
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۱ معلم‌الانشاء ۱ ۳۷ ۳ ِ کتاب سوم ۱ 


(۵) تحرز ثواب الأخرة و حمد الاولی 

قطعه بالا به ده عنصر (جزء) تقسیم شده است. شما می‌توانید آنرا به شکلی کوتاه‌تر 
یا مفصل‌تر در آورید. حال, با اين تشریح, امیدواریم روش تفصیل و اختصار را یاد 
گرفته باشید. 5 ۳ 
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تعیین المواضیع 

در صفحات گذشته. به حد کافی پیرامون تفصیل و اختصار, تحلیل و ترکیب یبحث 
شد و در جلد دوم اين کتاب نیز مقداری تمرین کرده‌اید و غالباً دستورها و راهنمائیهایی 
را که در آن کتاب خوانده‌اید بیاد دارید, در اینجا به منظور بالا بردن توان و استعداد 


شماء مناسب است قبل از آغاز مقاله نویسی چند مورد تمرین ساده داشته باشید. 

قطعه‌های زیر را مطالعه کنید و در مورد عناصر آنها بینديشید و سپس موضوع هر 
قطعه را معین کنید و برای آن. عنوانی تهیه کنید که گویا این قطعات برای همان موضوع 
یا عنوان وشته شده‌اند: 

(۱) الکهرباء تسیر الترام الذی ینتشر فی المدينة کالشرایین فی 
الجسم فیربط بین انحاء‌ها و یقرب اجزائها و یصلها بضواحیها التی لولاه 
لم نبلغها الا با لمشقة و التعب فتسهل اعمالنا لا ننا نصل الی غایاتنا فی 
آقرب زمن و تروج التجارة اذلاتتآخر بفضله المسافات و پتوفر به الوقت. 

و هی تدیر الالات التی تخرج النسیج و التی لم تکن تدار الا بایدی 
الاقویاء منا قبل اکتشافها و الایدی مهما بلغت قوتها ضعيفة و بسطينة 
فی‌العمل و آنها تثیرلنا فی الظلام فتبدده کآن اللیل قد تحول الی النهار او 
کان الشمس قد طلعت فی جنح لیل فتجعلنا نبصر کل خفی و ظاهر 
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ما __ تب سوم _ | 
کمانراهما فی الوقت الذی تضیئی لنافیه الشمس. 

(۲) والقطار ینقل البضائع سواء اکانت خفيفة ام کانت ثقيلة و نرسل به 
طرودنا من کتب و صحف و حلاوی و اطعمة والمرافق التی نحتاج الیها حینا 
بعد حین لأننا لانقدران نسافر کل حین (جلب هذه الامتعة و البضانع او 
لنقلها و اننا نطلب به حوائجنا و امتعتنا القيلة من الالات و الما کپنات و 
بضائع العمارة و الصناعة و نصدر و نستورد حاصلات الز راعة و الخامات و 
غیر ذلک مما لا یمکن حملها الا بالقطار. ۱ 

(۳) وان منافع السیارة لکثیرة منها انها سريعة سرعة فائقة تقطع 

الامیال فی بضع دقانق و یبلغ راکبها فی اقل وقت الی ابعدمدی و لاتزال 
سرعتها یام وی مس ای سرت هد رمک 
مقرنین. 

(۴) و ان مدرستنا دار العلوم لندوة العلماء لنحتوی علی مسجد فخم 
عظیم تذهب روعته فی نفوس الناس و تأسر الب قد بنی بالحجر العادی 
و بالرخام و انه واسع و جمیل فیه میضاتان و من رتان عالیتان تشبهان 
رمحین منتصبین ذاهبتان فی السماء. 
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یل اواهیم. 
۱ حال نوبت شما است که عناوین. یا برض عهای. زير راء با توجه به رهنمودهایی که 
قبلاً گذشت ِ تفصیل کنید و برای هر یک, قطمه‌ایپتویسید. بعیکنید که عبارت روان و 
فصیح و مطلب نیز واضح و روشن باشد. ۱ 

منظور. از فصیح بودن این نیست که الفاظ مشکل یا جملات غیر معروف بکار برید 
پلکه هدف صحت اعراب, حسن ترکیب و بلاغت تعبیر است. جهت سهرلت بیشتر در 
مقابل هر جمله کلمه : وصف یا "فوائد. " افزوده شده است "تا شما نوع موضوع را نیز 
در 
(۱) عمل ساعی البرید (وصفه) 
(۲) عمل ساعی البرید (فوائده) 
(۳) الاطقال فی العید (وصفهم) 
(۴) حالة الارض بعد نزول المطر (وصفها) 
(۵) اسفر فی القطار(فوانه) 
(۶) العقل (فوانده) 
(۷) النز هة (وصفها) 
(۸) النهة(فواندها) 
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۱ معلم الانشاء ‏ 0 ۳۱۰ آه کتاب سوم ۱ 


الذرش الخامش 


۱ ۱ مقالات (۱) ۱ ۱ ۱ 
" مقالهعبارت است از مجموعه چند قطه که برای ابات یک رای ونظر یا بیان یک 
خیال یا وافعیت: ثرتیب داده شوند. هر موضوع و مطابی که به منظور الباث و توضیع 
ایک نظر با رعایت قوانین, از مقدمات و دلائل همان نظر ترتیب داده شود و خواننده به 
یک واقعیت یا یک نکته دست یابد مقاله نامیده می‌شود. 
هز مقاله بر پنج بخش تقسیم می‌شوده ان اجزاء و بخش‌ها عبارتد از ۱ 

عنوأن - موضوع -افتتاح -عناصر موضوع -اختتام . ۱ 

عنوان: عبارت است از سر خط مقال 

موضوغ: یعنی مقصد و قلب مقاله و آن نکته مرکزی که ۰ له بایان درز 
: ۱ 
افتتاح: یعنی الفاظ یا عبارتی که به کمک آن مطلب آغاز می‌شود. لازم است افتتاحیه 
از جملات و عباراتی ترتیب داده شود که برای دنباله بحث نقش مقدمه و تمهید را ایقا 
کند. یعنی آغازگر مطلب بوده و در ضمنء موضوع را نیز واضح کند. 
عناصر: عبارت أست از اجزای تنظیم 93 موضوع [که به وسیله آنها ستن موضوع 
تروش می‌یاید. به عبارت دیگر رژوس مطالب و خطوط اصلی مزضوع] 
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۱ معلم‌الانشاء ‏ ؛ ن ۳۲ 4 کتاب سوم ۱ 


اختتام: یعنی عبارات یا جملاتی که موضوع بوسیله آنها پایان می‌یاید گویا نتيجه و 
پایان بخش موضوعند. 

به منظور آن که افتتاح, عناصر الموضوع و اختتام را بخوبی بنهمید. مطلبی تحت 
عنوان «القَلم» نگاشته می‌شود. انشاء الّه به کمک آن می‌توانید این اصول را بهتر یاد 


بگیرید: 

العنوان: القلم 

الموضوع:- القلم نعمة الله العظیمه علی الانسان یخدمه خدمات جليلة. 
مطلب به شرح زیر است. 


الافتتاح: القلم نعمة الثه التی انعم بها علی الانسان دون الحیوان 
عناصرالموضوع: (۱) یرفع به اقواماً و یسقط اخرین (۲) انه یصنع من 
القصب الحقیرا و الحدید الرخیص و یعمل اعمالاً ضخاماً (۳) یحصل فی 
یدانسان فیقوم له مقام السلاح الحاد فی ید المقاتل الباسل (۴) و یحصل 
فی ید انسان آخر فیصبح له کعصا الحکم علی امة اوبلاد (۵) و بحصل فی 
ید انسان ثالث فیصیرٌ به عالماً عزیزا اوادیبا بارعاً (۶) به ینقسم الناس 
الی صغیر وکبیر و شریف و وضیع (۷) و به تقضی الامور و تدار دفة البلاد 
(۸) و به یتمیز الانسان عن الحیوان و تخترع المخترعات و یدلی بحکم و 
علوم و معارف. ۱ ۱ 

الاختنام: فانما جعله الثه نعمة عظيمة قلما تساویها نعمة من نعم الدنیا 
فحقّ لنا ان نستخدمه فی الخیر 

آنچه از نظرتان گذشت مقاله‌ای کوتاه و مختصر بود. با اندک تغییر و تصرف 
می‌توانیم آن را اجزاء و عناصر مقاله‌ای مفصل و طولانی‌تر قرار دهیم. به مطلب زیر 
توجه کنید: ۱ 

«القلم نعمة الله التی انعم بها علی الانسان دون الحیوان یر فع الثه بسه 
کثیراً من الناس من المنزلة الوضيعة الی المنزلة الرفيعة و یسقط الله به 
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کثیراً من الناس فیعیشون جهالاً رعاع الناس لاقيمة لهم فی الحيوة و لاو 
قار لهم و لاعزو لایعبآبهم احد و قد اقسم النه تعالی به فقال «ن و القلم و ما 
پسطرون» و ذکره فی کلامه المحید. 

انه رخیص جدا لکثرة ما یصنع فثمنه قلیل و عمله جلیل لا بصنع الامن 
الخشب القصیر التافه و بقطعة صغیرة من الحدید الرخیص غیرانه یودذٍی 
اعمالاً ضخاماً و یقضی مأرب کثیر ذ للانسان. 

یحصل فی ید الانسان فبستعمله و یستخدمه فی حاجاته فیصبح له 
کالسلاح الحاد الماضی فی ید مقاتل باسل یقتل الفساد و یطعن النفاق و 
الفسوق و یمحو الباطل و بهدمه بامراله سبحانه و تعالی. 

و یحصل فی ید انسان آخر فیر تفع به الی منزلة السيادة و درجة العزة 
قد یحکم علی امة او تسعب و قد یکون قاضیاحکما بحکم بالعدل و یقضی با 
لفصل و یحق الحق و یبطل الباطل و یحل مشکلات الناس. 

و انما ینقسم الناس بالقلم الی صغیر مجهول خامل الذکر والی کبیر 
معروف ذائع الصبت والی شسریف عزیز و الی وضیع ذلبل -و به تقضی امور 
الناس و تدار دفة الحکم علی البلاد - و به یتمیْز الانسان من الحیوان و 
یخترع المخترعات ویْدلی بحکم و علوم و معارف فائما جعله الله نعمه 
عظیمة قلما تساویها نعمة من نعم الدنیا فحق لناان نستخدمه فی الخیر و 
لر ضاء الله سبحانه فانه من عطایاه الفاضلة و من نعمه الجلیلة - 
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مقالات (۲) 

یک مقاله. در دو شکل مفصل و کوتاه همراه با عناصر و موضوع از نظرتان گذشت. 
به اهمیّت و لزوم افتتاح و اختتام پی بردید, مشاهده نمودید که مقاله یکدست و جملات 
آن با یکدیگر مرتبط و هماهنگ هستند. اکنون یه اصول و تفاصیل دیگری توجه کنید: 

مقاله مشتمل بر حقاثق و مطالبی است که در تائید و اثبات یک نقطه نظر با ترتیب 
روان. آسان و معقول و بااسلوب واضح و جذاب جمع آوری شوند و ویسنده بوسیله 
این مطالب تدریجاً فکر خواننده را طوری,با عبارات مقاله, گام بگام جلو می‌برد که 
خواننه اغلب هم موجه نمیشود خوانه از دلال و مقدمات به آامی عبورکرده تا به 
همان نقطه نظر تعیین شده می‌رسد. 

و 
و پسندیده یافته شوند و نویسنده حق مطلب را اداء کند. نقطه نظر مرکزی مسوضوع. 
عموماً در عبارات اختتام یافته می‌شود. اغلب در عبارات افتتاح نیز به آن اشاره می‌شود 
و جملات نوشته. کار رسانیدن به همان یک نقطه مرکزی را انجام می‌دهند مسحور و 
نقطه نظر بعضی از مقالات در سراسر نوشته پراکنده است و در بعضی موارد نمی‌توان 
آنرا با الفاظ صریح اظهار کرد ولی تمام مقاله بوسیله ترتیب مطالب و اسلوپ خاص 
خود بیانگر آن است هر مقاله از چند قطعه تشکیل می‌یابد که هر کدام از آنها نسبت به 
دیگری همانند ریشه‌های محکم و استوار هستند و هر قطعه از چند جمله ترکیب می‌یابد 


۱۷ 0۵ 


۱ معلم الا نشاء ۱ ۳۵ 4 کتاب سوم 


و آن جملات نیز با یکدیگر مرتبط و مانند ریشه‌های ثابت هستند. ترتیب جملات و 
قطعه‌ها به گونه‌ای است که هر یک از آنها مقدمه و تمهیدی برای جملات بعدی بنظر 
می‌آید و طوری به یکدیگر نیازمند هستند که گوئی هر جمله بدون جمله قبل بی ربط و 
بی معنی است. درست مانند زنجیری بهم پیوسته که هرگاه حلقه‌ای از آن گم شود آن 
زنجیر به دو نیم تقسیم می‌شود. همچنین أنتخاب جملات والفاظ و ترکیب و ترتیب آنها 
اه اقحک فرق القادهاشی برخو ردان است: ۱ 

اتصال وارتباط میان جملات و قطعات گاهی بوسیله حروف و الفاظ و گاهی وه 
جملات برقرار می‌شود و گاهی سیاق و سباق عبارت خود بخود اتصال و ارتباط یذ 
کن : 

بعد از این توضیح برای مثال چند مقاله متفاوت همراه با عناصر و موضوعهای آنها 
ارائه شده و ذیل هر مقاله یک تمرین با موضوع و عناصر نیز آورده شده است. با 
استفاده از روش و اسلوب نگارش آنها مقاله بنویسید. 


۱۷ 0۵ 


۱ معلم)لانشاء ۱ ۱ ۳۹ ۹ ۱ کتاب سوم ۱ 


علی احدی المخترعات الصناعية 

السیّارة سالمنال (۱) 

قوی السیازد بل ر تزا غاویت راتهق سر هه ری نها بسن ان 
جميلة المنظر فکأنها غرفة مونقة - تتحرک و تنقل یرکبها الناس و یصلون الی غایاتهم 
فی عجل -انما کان السفر قبل اختراعها شدیداً مرهقا کان الناس یسافرون مشیاعلی 
آقدامهم أو اذا بغوا راحة و طلبوا نعمة اخذوا دابة او مرکبا مرتبطا بحیوان یجره یرکبونه 
فی رحلاتهم لکنه کان یلحقهم الارهاق الشدید و التعب الکثیر و لم تکن مراکبهم التی 
تحملهم و لا الدواب التی یمتطونها بمريحة لهم لأنها کانت ابطأمن آنفسهم هم دون 
الخیل اذهی اسرع الدواب و اسبقها لکنک تجد قلیلا من الناس من یقدرون علی اقتناء 
الخیل حیث هی اغلی و ائمن لاجل اهمیتها فی أعمال کثيرة من الحرب و غیرها فکان 
لتانن نضتاعون ال آسیع مرکت تلف آلن عاباتهم فی آفری رفن آقضر مه 
فاهتدی الناس الی البترول السائل فی الارض فحفر واعنه و کشفواعن بعض اسراره و 
اخترع هناک رجل مرکبا یسیر بذلک الوقود فکان سیّارة. 

ان منافع السیارة لکثیرة منها آنها سريعة سرعة فائقة تقطع الأمیال فی بضع دقائق و 
یبلغ راکبها فی آقل وقت الی ابعد مدی و لاتزال سرعتها تزداد علی الأیام و اللیالی 
فسبحان الذی سخرلنا هذا و ماکنا له مقرنین - و آن فی السیارة مقاعد مريحة ینعم 
الراکب بالقعود علیها لنعومتها و انقباضها الی تحت بنعومة و انبساطها حینما تسخلو و 


۱۷ 0۵ 


۱ معلم الا نشاء ۱ م اه کتاب سوم ۱ 


الرجل اذا جلس علیها فکأنما جلس علی فراشه فی بیته و آنها تسیر بخقة عجيبة حتی فی 
بعض الاحیان لایشعر الذی تمریجانیه آن سیارة مرت به و مزایا السیارة لکثيرة بعضها 


هد ه - 


تقسیم المقالة السابقه الیی عناصر ها 

الموضوع:- - الابانة عن صفهة و حقيقه السیارة و منفعتها و ضرورتها - 

العنوان: - السیارة - 

الافتتاح: -روّية السیارة غادية رائحة جميلة المنظر خفيفة المشی - 

العناصر: -(۱) سفر الناس قبل ظهور السیارة(۲) تعبهم بالمراکب الاخری البطينة (۳) 
قلة و غلاء الخیل (۴) وجود البترول (۵) اختراع السیارة (۶) من منافعها السرعة (0۷ و 
الراحة فی الجلوس و الخفة فی المشی - 

الاختتام: و مرایا السیارة کثيرة ذکر نابعضها - 


میم رین (۱) ) کتب مقالة علی العناصر الا تية 


الموضوع: -الابانة عن صفة الطاثرة و حقیقتها و صورتها و ضرورتها و منفعتها - 

الافتتاح: کان اخی الا کبریرید مشاهدة المطار فصحبته و ریت طائرة من قرب - 

العناصر: - طیران الطائرة کالطیور (۲) سرعتها الخارقة (۳) غذائها البترول (۴) من 
منافعها جدواها فی الحرب لوصولها الی کل مکان بطریق الجّو (۵) سرعتها الطاوية 
للارض و توفیر الأوقات (۶) الراحة فیها کالسیارة (۷) سرعتها لاتزال تزداد -(۸) 
مشتقلها الحامول ت 

الاختتام: - ویری الناس آن الطائرة لا تکفی لطموح الانسان کذلک فهو یحاول 
اختراع مرکب اسرع من الطائرة بکثیر و غیر محتاج الی البترول - 


1 0۵ 


علی أحدالحیو انات 


الحمل المثال (۲) 

الجمل حیوان من الانعام طویل الأعضاء نحیلها اکیر من البقر الوحش بقلیل, له ارجل 
ظويلة و جسم لابأس به یعلوعلی جسمه عنقه و هو اطول شیء فی جسمه کی یرتع فی 
الأرض و اقفادون ان یضطر الی البروک و یرسل عنقه الی مافوقه فیبلغ الأغصان 
المرتفعة للأشجار فیقتطف ماشاء من نبات او ائمار علی ظهره سنام يشبه الهرم یحتوی 
علی الشحم الوافر یغذیه حینما ینعدم له مایاٌکله لعدة ایام و تحت ارجله آخفاف تمنع من 
السُوخ فی الرمال لانه یسیر فی الرمال کثیراً و لذلک سمی بسفيتة الصحراء یحتوی 
پطنه علی آزقاق و کروش تتضمن الاولی ما یجمعه الجمل من الماء لأوقات العصيية 
التی لایوجد فیها الماء لخلوا لصحراء من المیاه مثات من الامیال و لاجل هذا یملاً البدو 
ژ الاعراب الساکنون فی الصحاری حیاضهم بالماء ایام المطر ثم یستعملونه طول السنة 
و سگرن ایض الق اتایکنه اک شرس ییاه عش لا یز قافن الما 
هطشا و یحملون معهم الماء الکثیر فی اسفارهم فی الصحراء لکن الماء کلما نفد و لم 
پُوجد عدة یام یشرب الجمل من مائه المذخور - 
| و الجمل یوجد کثیراً فی المواضع الصحراوية و الاماکن الرملية. و الاعراب و غیر هم 


۱ 


۱۷ 0۵ 


۱ معلممالانشاء 1 ۳۹ اه کتاب سوم ۱ 


الذین یسکنون الصحراء یقتنون الجمال و یستزیدون من انسالها اذا لجمل ینفعهم فی 
مختلف جوانب حیاتهم یشربون من لینه و یکتسون من صوفه و یبنون الخیام و غیرها 
یستعملونه مطية فی اسفارهم و اذا جاعوا و عطشوا و لم یعثروا علی غذاء و لا ماء 
یلتجئون الی ذبحه فیاکلون لحمه و یشربون ماءه المذخور, ثم انه یعوزهم فی رحلاتهم 
الشاقة لأنه یحتمل شدائد السفرو لا یجزع و لایتعب و یحتمل الحر و الجوع و العطش و 
یصبرعلی الجوع و العطش سبعة ایام من دون اعترار و انما آخفافه تجعله قادرا علی 
السیر فی الرمل و لذلک لایساویه غیره من الحیوانات و انه بصیر بمواضع المیاه 
المدفونه تحت الرمال الجافة التی لایعرفها غیره یشمها الجمل فیدل علیها بالبروک علی 
رمالها و آذن یعلم الناس یوجود نبع الماء فی الرمل - 

ان الجمل یملک صفات حسنة جليلة من حلم و صبر لایساویه فی ذلک حیوان آخر و 
قدخصه الّه تعالی بالذکر فی کتابه الحمید اذیقول (افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت) آن 
الجمل للعرب کل شی. هو لهم غذاء و شراب. لباس و مطیّةّ هاد و رفیق فی السفر. مرفق 
فی الحاجات. مرکب فی الحّرب ثروة فی ایام السلم. مال عند الضرورة - 


تقسیم المقالة السابقة الی العناصر 

آلمو ضوع :- - وصف الجمل. چسمه و فوائده - 

العنوان: - الجمل- 

الافتناح: الجمل حیران من الانعام 

العناصر : (۱) صورة جسمه (۲) سنامه (۳) اخفافه (۴) کروشه و ازقاقه (۵) ایتما 
یوجد بکثرة (۶) علاقته بالصحراء و جدواه فیها (۷) انتفاع الصحراویین به و طرق 
الانتفاع به (۸) خلقه و نفسیته - 

الاختاه جان المتل بتک میات همع رای آلن غیر دلگ ان العیا 
للعرب کل شیء الخ 


المقدار: - صفحة و نصف - 


۱ 


۱ معلیمالانشاء ۱ ۴۰ 7 کتاب د وم ۱ 


بم التمرین (۲) کتب مقالة علی الفرس و الیک عناصر ها 

الافتتاح: - الفرس حیوان من خیر دواب الّه التی خلقها الله تعالی مسخرة للانسان 
انه مفطور علی صفات نبيلة عظيمة و یودی اعمالاً کبیرة سامية - 

العناصو: - (۱) جماله (۲) لونه (۳) جسمه و هیئته (۴) ذکره فی الأدب العربی و 
الأدب الحربی و فی القرآن (۵) صفاته من طاعته لسیده و وفائه لصاحبه (۶) منافعه فی 
السفر (۷) ضرورته فی الحرب (۸) فی الاعمال الاخری )٩(‏ ولوع الناس باقتنائه بعضهم 
لحاجتهم و بعضهم لاظهار الفنی و السراوة (۱۰) الیوم قل نفعه و غناه لاختراع المراکب 
الأليةَ و السیارات و الطائرات - 

الاختتام: علی کل فالخیل نعمة من الّه و آية من آیاته فی خلقه و رکوبه و اقتنائه 
من علائم الرجولة و البطولة. 

الموضوع:- الخیل صفة و فائدة 


۱ 


علی عامل من خَدَّمة الانسان فی حیاته الاجتماعية 
ساعی البرید --المثال (۳) 


ساعی البرید خادم من خدمة الامة و البلاد الذین نستعین بهم فسی قضاء صارینا 
الکثيرة التی لاحول لنا فی ادائها و لانستطیع آن نعمل لها بأنفسنا - 
انه پلبس خُلة خاصه نی اللون و یعتم بعمَة حول رأسه و یحمل حقیبته من جلد تکون 
فیها عدة مخابن لوضع اشیاء مختلفة یضع فی بعضها الرسائل و فی بعضها النقود و فی 
بعضها الاشیاء الاخری من قلم و محبرة لثلا یتعطل عمل الکتابة اذالم یوجد القلم و 
یحملها علی الاعم فی الاصقاع التی اکثر اهلیها من غیر المتعلمین - 

و انه یتصف بصفات خلقية خاصة من امانة و نشاط فی العمل و اداء مسژولیته و 
واجبه تراه غادیاً رائحاً یمزبک و بمن یجاورک یوزع الرسائل علی اهلیها لایلوی علی 
شی. و لا پمضی وقته فی غیر عمل لثلا یتأخر عن تادية واجبه المامورية و تری الناس 
ینتظرونه انتظارا شدیدا و پرتقبونه بفارغ الصبر و هو یعرف فی الاأعم لغات من فارسیه 
بلوشية و انجليزية لان عناوین الرسائل تکون فی عدة لغات حسبما یتکلم الناس بها و 
لزلک تجد آن الرسائل التی تحمل العناو ین فی اللغة الا نجليزية و الّتی تحملها فی اللغة 
الفارسية کذلک تصل جمیعا الی آصحابها دون ان یحرل فی وصولها اختلاف اللغات و 
فشتکلة رسم کتایتها > 


۱۷۹ 0۵ 


۱ معلیمالانشاء ۳۲ ۰ کتاب سوم 


و ساعی البرید نوعان الاول منهما یتسلم الکتب و الرسائل من مکتب الیرید الواره5 

من انحاء البلاد المختلفة و یوزعها علی اصحابها بنشاط ملحوظ بعضهم علی اقدامهم و 
بعضهم یستخدمون الدراجات و الثانی یجمع الرسائل من صنادیق البرید السعلقة فی 
س المدن و فی البوادی و یوصلها ٍلی مکاتب البرید و هناک یختم علیها ثم یبعث بها 
الی آهلها - 
و لساعی البرید فضل کبیر فی تسهیل مشکلتنا و توفیر وقتنا فانه لولا عمله لارهقتا 
الاتصال باصد قائنا و آقاربنا و غیرهم من آناس اخرین ما الان فلا نعمل سوی ان نکتب 
العناوین و نلصق الطوایع و نلقیها فی صنادیق البرید و نطمئن علی حفظها و علی و 
صولها و عند ال لأجر عظیم علی البر بالناس و اعانتهم - 


تفسیم المقالة السابقة علی عناصر ها 

الموضوع:-|يانة عمل ساعی البرید و وصفه و فائدتد. 

العنوان:-ساعی البرید. 

العناصو:- (۱) لباسه و آداته (حقیبته) (۲) امانته. خلقه و نشاطه (۳) علمه (۴) نو عاه 
(۵) فضله و فائدته. 

الافتتاح:- کون ساعی البرید خادما للامّة. م | -عانتا بد فی تضاء مآرینا ای لا 
نقدر علی قضانها الا ببذل و قتنا الشمین الکثیر. 

الا ختنام:- فضله و فائدته (سبق ذکره فی العناصر) 


م التمرین(۳) | کتب مقالة و الیک هذه العناصر 
متس 
الموضوع:-ايانة عمل الشرطی و وصفه فی مختلف اعماله و صورته و فائدتد. 
العنوان:الشر طی. 
العناصو:ه صورته و لباسه و جسمه (۲) وصف عمله ۳۲ سهره علی فوائد الجمیع 


۱۷۹ ۵ 


۱ معلمالانشاء ۳۳ 7 کتاب سوم ۱ 


الافتتاح:- راًینا الشرطی قائما فی المجامع ینظمهم و فی المفترقات یرتب المارَة و 
خدمته لنا فی الثورات و الاحداث و الاضطرابات. 

الاختتام:-فضله و فائدته (سیق فی العناصر) 

المقدار:-فی صفحه اواکش. 


۱۷۹ 0۵ 


بیان حادث اووقعة 
سقوط من التطح سب المثال (۴) 


ذهبت یوما الی صدیق لی حمیم کنت احبّه حبّاًجَنٌه وأضعه منی موضع الروح و 
القلب و قد تعلمنا معا و تساهمنا فی اعمال کثيرة و اشغال متنوعة فذهبت ای داره و 
نادیت باسمه و قرعت بابه فاخبرت بانه موجود علی سطح بیته الا علی و قد دعانی الیه 
فلما سمعت هذا رقیت الیه الدرجات توا فوصلت اليه و وجدته یلعب بطیارة رفعها نی 
الفضاء یرخی عنانها تارة فتطرب و تشیدن کبد السماء و یشدها آخری فتهبط و 
تهدآفکان فرحان مسرورأ بلعبته غیر مبال بمواقع قدمیه و لا بموقع وقوفه و بماورائه و 
قد نتهته مراراً علی ذلک فکان یتتبّهاذا نقهته ثم یسکر فی لعبه فیغفو و اذن خفت علی 
نفسه و غفلت مرة انظر الی شی‌آخر فلم یرد بصری الا صیحته ار تجع بصری فرأیت 
جسمه المتهاوی الساقط من السطح فسعیت نازلا اصرخ و اقول ذلان سقط فلان سقط و 
لما وصلت الیه رایته کالمغشی علیه لانه قد کان جرح جراحات شديدة جعلته کالمیت و 
جزعت علیه جزعا شدید اوتأً سفت له و تألمت نفسی لشدة البرحاء و لم املک عینت 
من البکاء و بینما کنت اجزع حضر آهله فی دهش و اضطراب بالفین و لما رآوه فی تلک 
الحالة المبرحة بکوا له و جز عوا ابلغ جزع و بدآوا پصر خون من الدهشة و العجب و 
حضر الناس و تجمعوا تشاهدون الحادث کل یعلق علی ما حدث و یتحدث عته و یلوم 


۱۷۹ ۵ 


۱ معلیم الا نشاء 0 ۳۵ 4 ۱ کتاب سوم 


بعضهم الا باء و الاولیاء حیث یسمحون لأولادهم الرقی الی السطوح الم نفسحة 
المسطّجة حتی یسقطوا و بعضهم آشار باستحضار الا سعاف فاخبرالاً سعاف فحضروا 
پسرعة فائقة و تبیّئوا تعرفوا الوقعة و ضمدوا الجراح ثم آخذوه الی المستتفی اٍلی آن 
یشفی و یعافی من جراحاته. 

و لم یشف صدیقی الا بعدمدة شهر تعطل فیه عن المدرسة فلم یتلق الذروس ذلک 
الاوان و لم یکن کل ماحدث الا لعدم مبالاته للعواقب و اضاعة وقته فیما لا یفیده فی 
الدین و الحياة. 


تقسیم المقالة السَابقة علی آرکانها 

العنوان:- سقوط من السطح. 

الموضوع:- سقو ط صدیقی من سطح منزله حینما کان یلعب بطیارته غافلاً عماوراء 
و لاهیا فی عبث. 

الافتتاح:- ذهابی الی صدیقی لازوره و اتمتع بمجلس معه لکنه کان فوق سطحه 
یلعب بطیار ته. 

عناصر الموضوع:-(۱) کان رافعا طیارته فوق سطحه (۲) شغفه بالطیارة و غفلته و 
غفوته (۳) زلته و سقوطه (۴) جراحاته والامه (۵) جزعی علیه و جزع الناس و مبادرة 
اهله الیه (۶) جزع اهله (۷) تجمع الناس و نقد هم و تعلیقهم (۸) طلب الاسعاف و حضور 
هم )٩(‏ تضمید الجروح و نقله الی المستشفی. 

الاختتام:- شفاژه بعد شهر و خسارته لانقطاعه عن الدرس و العمل فی هده المدة و 
احتیاطه بعد ذلک و ترکه للعبث. 


التمرین(۴) ) کتب علی عنوان "الاصطدام و الیک عناصر المقالة 


الموضوع:-حادثه اصطدام صدیقی بسیارة مارة علی شارع مکتظ بالمارّة لعدم 
مبالاته بالمارین اذا مشی فی الشارع و عدم حوطه فی العمل و اسراعه. 


۱۷۷۷۷۷ 207/1018 


۱ معلم الانشاء ۱ ۴۹ 4 کتاب سوم ۱ 


الافتقاح:- احتیاجنا آنا وصدیقی الی شراء بعض الحوائج و خروجنا ٍلی السوق و 
رصولنا ٍلی الشارع الکبیر و وقوعنافی ازدخام المارة و وسطهم. 

عناصر الموضوع:-(۱) کان الشارع جداً مکتظ حافل (۲) اسراع صدیقی لأن یعبر و 
مجییْ المواکب عن جوانبه و هو غافل لایشعر (۳) اضطرابه و اضطراب المراکب 
واصطدامها به (۲) جراحه و توقف المارة و المراکب و تجمع الناس (۵) حالته السئیه و 
مدی جراحاته تألناله و تأمّف الناس و تعلیقهم (۶) و مجیی الشرطة و مجیی الاسعاف 
و نقله آلی المستشفی. 

الاختتام:- مکث صدیقی فی المستشفی اسبوعین و بعد ذلک استطاع الخروج و 
بداصغار الاعمال و اصبح یخاف من العجلة و عدم المبالاة عندالمشی. 


۱۷۷۷۷ 207/1018 


۱ معلم الانشاء ۱ 0 ۳۷ ِ کتاب سوم ۱ 


علی احتفال آونزهة آوبرنامج فکه 
یوم مطیر سس المثال (۵) 


یوم الجمعة الماضی نهضت من فراشی مبکراً لْمتع نفسی من اعتدال الجوور قة 
النسیم فکانت السماء صافية و الجو ملائما معتدلا لم یعکر صفوه السحاب و طلعت 
الشمس و ارتفعت رویدا رویدا تلمع کأنها قرص من ذهب اوجذوة من لهب فسررت 
بذلک المنظر اعظم السرور و نزلت الی حدیقتی الغناء علی واجهة بیتی اشم رواشم 
الورد و الریاحین. 

ذا المطلع یغبّر و یبدا بعض الغمام یغشی السماء فما کان الا هنيهة من الزمن حتی 
هبت الریاح و ثارت العواصف و تغیر کل شی من هدوء ٍلی اضطراب و کادت البیوت آن 
تتقوض و الأٌشجار آن تتقطع و شرعت الریاح تزجی سحاباً ثم تولف بینه فتجعله رکاما 
فعبس الجر و اظلمت الدنیا و اسوّد ما بین الفضا و ناظری و انقلب الیوم الحوک 
البشام الی یوم عبوس متقطب قمطریر و ما لبثت هده الحال الا قلیلا حتی نزل المسطر 
رذاذاً ثم اشتد شینا فشیئا حتی صار وابلاکآنما الموازیب تنصب حتی بلغ السیل الزبی و 
استمر علی ذلک ساعات ریت فیها القیعان قد انغمرت فی المیاه و الترع قد امتلأت و 
السواقی جرت و رآیت الشوارع المرصوفة قد نظفت تنظیفا آما غیر المرصوفة فکانت 


مجموعة من ماء و وحل و حفر. 


۱۷ 0۵ 


۱ معلیم الانشاء ۱ ۴۸ ۷ کتاب سوم ۱ 


و اما الناس فکانو ایجرون الی هنا وهناک وقد نشر وا الظلل وقاية من البلل و انقطع 
کثیر من الناس بالدور و المنازل و لا یخرجون لی المواضع العامة حتی ینقطع عنهم 
الهاطل و کثیر من غیر هم لم یکترثوا و مازالوا مختلفین الی کل مکان یقضون حوائجهم 
و یفرحون بنزول الامطار من دون مبالاة بالبلل . 

و بعد ساعات هدأت الا تاو اقطم*تزول اقا وت اه السحب تنقشع و تتنا 
ثروتبد والسماء من خلال الفرجات نقية مفسولة و بعد لای رأینا السحب تتبّد و 
تنسحب عن بسیط السماء و تنهزم آمام الشمس المشرقة الحامية و طلعت الشسمس و 
حلت انوارها الدافئة علی آدیم الأرض فحمد الناس الّه علی نعمه الوافرة اذیرسل مطراً 
فیحبی الارض ثم یرسل الشمس لتحکم حیاتها و تنمی نباتها 

و بدل رجال التنظیم جهودهم فی تصریف المیاه المجتمعة فی الطرق و الماکن العامة 
فجزاهم اه احسن الجزاء و قدقال الرسول علیه السلام: الا سلام بضع و سبعون شعبة و 
ادناها اماطة الاذی عن الطریق آوکما قال. 


تقسبم المقالة الی أحزاءها 
الموضوع:- عن نزول المطر یرما من الیام و کیف نزل. 
العنوان:- یوم مطیر. 
الافتقاح:- من بدا الکلام |لی اذا لمطلع یغیّر ال 
حال الجوّ قبل المطرو نهو ضی مبکرا. 
العناصر :-(۱) هبوب الریاح و جمعها للسحب (۲) تغیّر الجوٌ بغتة (۳) هطول الامطار 
[۳) ال الا رظن (۵) حال الناس (۶) انقطاع المطر (۷) حال السماء (۸) حمد ال 
الاختتامنس و بذل رجال التنظیم جهودهم فی صرف المیاه ال 


سم التمرین (۵) ۱ کتب مقالة علی الا جزا ال تية 
الموضوع:- وصف النزهة بین الحقول و البساتین. 


۱۷ 0۵ 


ل سم مر ۲۸ ه___ تب سوم _ | 

العنوان:ه‌نزهتی 

الافتتاح:- قضاءنا آن نقوم بنزهة فتأهبناله و قصدنا للخروج یوم الجمعة یوم العطلة. 

العناصو:- (۱) تفکیر نافی اختیار المحل الممتع لنزهتنا (۲) اعداد الا طعمة و الحوائج 
(۳) سفرنا بالدر اجات و مرورنا من بین الحقول و المزارع (۴) اختیارنا الرض العرتفعة 
فی وسط الخضراء (۵) نصب القدور و اشعال النیران تحتها (۶) صید بعض الطیور نو 
اعطاء‌ها للطابخ (۷) اقامتنا لحفلة شعرية (۸) وصف لها )٩(‏ تغدینا فی الهاجرة و قیلولعا 
(۱۰) ارادتنا للعودة قبل صلوة العصر و عودتنا. 

الاختتام:- وحقاً وجدنا و لمسنا حياة فی الجسم و العقل لما تزوّدنا من الهواء الطلقی 
فی الاجواء الفسيحة و انما النزهة لتتشط الرجل و تجعل قواه النائم حية متحفزة و 
الممن القوی خیر من المومن الضعیف. 


۱ 


۱ معلم الانشاء 0 ۵۰ 4 کتاب سوم ۱ 


فی غمار المیاه سب المثال (۲۰) 


کان امیر هندی (راجه) یتفرج علی ضِيّةّ نهر یوفوده و کان الوقت صباحاً فانزلقت 
رجله و هوی فی ماء کثیر جار و لم یعرف السباحة اذلم یترب و لم یترعرع الا فی النعیم 
و المتاع لا المشقة و الجهد فأشرف علی الغرق و کادآن یغص بالماء و تفیض نفسه لول 
ان رجلا من منبوذی تلک الدیار من رعیته رآه فحمله حسن طوّیته علی آن یحاول 
لانقاذه فالقی بنفسه فی البحر و کان یجید السباحة فوافاه فی حالة بین الحياة و الموت و 
ساقه الی الضفة و قلبه من رأسه الی قدمیه و هو قد فقد شعوره للخطرة الداهمة من 
الموت و للتاثیر القوی من ابتلاع الماء فلما افاق و رجع الیه شعوره شیئا فشیئا و عاد الیه 
عقله الذاهب سأّل عمن انقذه فاخبروه بالرجل فامربا حضاره فلمّا حضر 

قال لها نت الذی حملتنی الی الشاطی قال نعم مولای و کیف لا افعل؟ قال نت 
مٌسست جسدی بیدک النجسة الدنيثة فقال مولای اءنی و آن لم اکن من ذوی حسب و 
من سلیل الفخار و الکرامة لکنی ماکان لی آن افعل؟ اذکنت ری مولای لا منقذله, و لو 
تحاشیت دقائق لفقدت ملکنا العظیم ولفقدت ملکک الکریم؟ 

یا کلب انک لوّئت جسدی ثم تجتری علّی ایها الساقط النجس بهذا الکلام و سأً 
کافئک علی شناعتک وعلی مطاولتک بالاعدام قصاصاً تلویث جسدی الطاهر ثم امر 
الجلاد فضرب عنق الرجل المنقذ وشاع الخبر فی طول البلاد و عرضه و کان نکالاً للناس 


۱ 


۱ معلم الانشاء ۱ ۵ 4 کتاب سوم ۱ 


و بعد ذلک بمدة قلیلة خرج الامیر فی نزهة بحرية علی زورق و احتاج مرة الی آن ینتقل 
الی زورق بجانب آخرو تباعدما بین الزورقین لدفع الامیر برجله فوقع فی الماء و آخذ 
یصیح و بستغیث و لم تصل یده الی زورق لکن رجاله لم یفیشوه لا نهم لم یجترژّا ان 
یلوئوا جسده لثلا یقص منهم فمات غرقا جزاء و فاقالکبره. 


تقسیم الحکاية التی ذ کرت 

الموضوع: تصص حادئتین لمیر متکیر هندی بلغ من کبره آن آعدم الرجل الذی 
آنقذه من الغرق ثم کانت النتيجة آن هلک غرقامرة ثائية و لم یجتریء أحد علی انقاذه 
اذکان کل واحد یخاف من سوء المصیر و العاقبة السيئة اذا حسن الی الأْمیر الستبجج 
الکقور - 

<  :حاتتفالا‎ 

العنوان: - فی غمار المیاه - 

العناصو: - نفس الموضوع بالتفصیل و البسط - 

<  :ماتتخالا‎ 


المو ضوع : - تصص حادئتین لراعی الغنم الذی اراد بالناس السْخرية فکذب علی 
نفسه و ناداهم پاسم الذئب و لما حضروه لم یجدوا الذئب ثم لماجاء الذئب حقا مرة 
ناداهم جادا دون هزل و لا سخرية لکنهم حسبوه مزاحاکذلک فبطش به الذئب و بخرافه- 


العناصو: - نقس الموضوع با لتفصیل والبسط - 
الاختعنام: - لاشک ان الکذب من الأدواء الانسانية و قد عده الرسول علیه السلام 
من کباثر الذنوب - 


۱۷۷۷۷۷ 1207/1018 


۱ معلیمالانشاء ۱ ۵۲ ۷ کتاب سوم ۱ 


علی احدی الا کتشافات 


الکهرباء آسش الحضارة و وسیلة من وسائل التقدم و الرقی تجعل الدنیا بضیاء‌ها فی 
اللیل کأنها نهار یستخدمها الانسان فی کثیر من حاجاته و هی تنفعه نفعا عظیماء بها تضاء 
المنازل و المقاهی و المدارس و الشوارع. انها تمحو الظلام محواً و تبدله نوراً ثاقبا, بها 
بهجة الحفلات و رونق الافراح نها آقوی من جمیع الانوار ی 
المعتلند الخاخللد من التات آومن الارضن 

و هی تسیز الترام الذی یشغل فی المدن حاجة کبيرة من تنقلات الناس من جوانب 
المدينة الواحدة الی الاخری مع ماله من اجرة رخيصة فالناس یختلفون الی هنا و هناک 
باسرع طریق - 

کانت الثلات و الماکینات تحرک و تدار بمشقة عظيمة قبل اکتشاف الکهرباء فلما 
اکتشف سهل ادارتها و تحریکها و تحملت الکهرباء وحدها ما کان یتحمله الوف من 
التاس من تسیر التلات و الماکینات فبذلک تسهل کل عمل صناعی فالمعامل و المصانع 
تعمل بسرعة فائقة و توفو لاهلها ما لا کثیراً و منافع جمَة و تقدم للامة المصنوعات 
الکثیرة فلا بقل للناس مایحتاجون الیها من مصنوعات و اشیاء و منتجات - 

و للکهریاء مانری من مخترعات عجيبة من الهاتف و المذیاع واللاسلکی و غیر 


۱۷۷۷۷ 0207/1018 


مر 


۱ معلما لا تشاء 20 ۵۳ ث کتاب سوم ۱ 


منکر فضل الهاتف فی المدينة اذهو قوامها وصلتها به یتحادث الناس فیما بینهم مع 
السسافات الحائلة بینهم و تعقد العقود و به یتصل مراکز الشرطة و الاسعاف و المطافی 
اذا اضطرت الحاجة, و اللاسلکی کذالک ضرورة عظيمة یسعفتا حینما لایجدینا الهاتف 
و التلغراف لأن الجبال و الصحاری و البحور تمنع من مواصلة الاسلاک و نستمع به الی 
الخطبات و النشرات من جمیع العالم و نعرف الانباء من دون تاخرو لا ابطاء - 

و ان الکهرباء دخلت فی مرافق الناس الی حذانهم یستخدمونها فی حاجاتهم الکثيرة 
التی کانت لتقضی بطاقات اخری من طهی و کی و غلی حتی ان الأطباء جعلوها کالادوية 
و العلاج فأصبحت یذلک من اعظم حاجات العصر و انها لفضل من اله عظیم - 


تقسیم المقالة السابقة 

الموضوع: -عن الکهرباء و فوائدها - 

الافتتاح: - الکهرباء - 

العنوان: -الکهرباء آش الحضارة و سبب من اسباب التقدم والرقی 

العناصر: - (۱) انارتها (۲) منفعتها (۳) التجمیل بها (۴) تسییرها للترام (۵) مکانة 
الترام فی المدينة و ضرورته (۶) تحریکها للالات و الماکینات (۷) عمل الألات فی 
اسرع وقت (۸) المخترعات الجدیده )٩(‏ فائدة تلک المخترعات - 

الاختتام: - ان الکهرباء دخلت فی مرافق الناس حتی استخدموها فی کثیر مسن 
الاشیاء من کی و طهی الی العلاج - ۱ 


التمرین (۱)۷ کتب علی العناصر الاتية 


الموضوع: -عن البترول و فائدته و اهمیته - 

العنوان: - الذهب السود - 

العناصر: - (۱) کیف یحصل (۲) حصوله فی آی موضع اکثر الان (۳) مفید جدا (۴) 
یسیّر الستارات الخ (۵) والطیارات الخ (۶) فائدتهما فی زمن السلام (۷) اهمیتهما فی 


۱ 


۱ معلیم الانشاء 0 و کتاب سوم 


زمن الحرب (۸) اهمیته فی الحرب )٩(‏ لذلک حرص الأمم علیه (۱۰) الأْجزاء التسی 


و 


الافتتاح: - البترول روح الحضارة الحاضرة علیها مدار الحکومات فی حروبها و 
شازامیا. 


الاختتام: - فالبترول له اهمية شدیدة 


۱ 


۱ معلیم الا نشاء 2 ۵۵ 4 کتاب سوم ۱ 


علی آثر تاریخی او محل جغرافی معروف 
التاج محل سس المنال (۸) 


لقد کان شاه جهان من ملوک الهند المغول شدید الحب و الغرام لعقیلته و هی التی 
توفیت و لم تقض من العمر الاجزءاً قصیراً فبلغ منه الحزن کل مبلغ و کادلایتمالک و 
لایصبر فرأی ان یینی مقبرة علی قبرها تتضائل دونها القصور الفخمة الفاخرة فتکون آيه 
اید الدهرو رمزاً للحب و مبعثا للسلوان و بهجة للقلب المکلوم فجمع لدیه الف صانع و 
بناء ماهرا اشتفلوا آثنتین و عشرین سنة وانفق فی تشییدها ما تربوعلی ثلثة کرور رويية 
ملاع الرمف تا 

انه بنی مقبرة شامخة البنیان جميلة الشکل کطاقة رشيقة بایها من الحجر الأحمر 
المرصع بالرخام الابیض و الاسود و فی وسطه طاق من عقد و لحد یزیده جمالا و روعة 
و فی داخل سورها العالی البناء بستان فسیح الأرجاء قدزانته الأزهار و الریاحین بباهر 
آلوانها تبلغ دحاله الشاهقة الی عنان السماء واغصانها مختلطة متعانقة و هی منظومة فی 
صفین علی جانبی الطریق و آمامها فوارات تنضح ماحولها برذاذها و امام ذلک الحائط 
الداخلی و هو منقوش بازهار شکلّت فیه طعمت بالمرمر الناصع و فیها شبّاک و عقود و 
فوق هذا الحائط مفروش, بالرخام یصعد اليه سم من المرمر و فی طرفیه مسجدان 
شاهقان من الحجر الأحمر المرصع بالرخام الأبیض و الأسود لکل منهما ثلاث قباب من 


۱۷ 0۵ 


. 


۱ معلم الانشاء ۵1 4 کتاب سوم ۱ 


المرمر تتزهج‌افی وه الشمس غیر آن اد المستجدین غیر المستعمل لته عتخرف عن 
القبلة انما ینی للمشاکلة - 

و فی وسط هذا السطح رصیف ان أعلی منه قد اقیمت اربع مثذنات علی آرکانه 
اأريعة و فی وسطه قبة باسقة واسعة تحیط بها آریع قباب صغيرة و بابه طاق عال 
منقوش و آرض القبة من الفسیساء المنقوشة باشکال غريبة و علی جداراتها آیات من 
القران الکریم مکتوبة بالذهب الابریز و فی وسط الأرض قبة مقصورة فیها التابوت - 

بهذا الشکل الرائع لایزال هذا البناء یعجب الزوار و المشاهدین و یقوم آية فی الفن 
مع آن انفاق المال الکثیر فی هذه الأْعمال التذكارية لایبیحه الاسلام و انما الفقراء و 
المساکین هم یستحقون آن ینفق علیهم - 


تقسیم المقالة الابقة الی العناصر 

الموضوع: التاج محل -بناژه - جماله و غیر ذلک 
۰ العنوان: - التاج محل - 

العناصو: (۱) صورته من الخارج کلیا (۲) بابه (۳) حیطانه (۴) قبابه (۵) ماحوالیها 
(۶) مافیها - 
* الافتتاح: حب الملک للملكة المتوفاة ثم ارادته لبناء مقبرة للذکری - 

الاختتام: بهذا الشکل الرائع یعجب الزوار. حکمه لدی الاسلام 
1 

بم التهرین (۸) کتب مقالة 


: الموضوع: برج «میل گنبد» یناژه 

ِ العنوان: میل گنبد 

العناصو: (۱) مشاهدته من بعید و رفعته (۲) تاریخ بنائه (۳) صورته من الخارج (۴) 
فینته من الدخل و محتواه (۵) مادته (۶) من بناه (۷) ثباته (۸) قدمته )٩(‏ جماله 


ی 


۱ الافتتاح: آن فی مدينة گنبد قابوس فی محافظة کلستان برج اثری شامخ البناء یسمی 


1 0۵ 


۱ معلمم)لانشاء 0۷ آه کتاب سوم ۱ 
«میل گنبد» ارتفاعه سبعون متراً علی التقدیر. فی سنة ۳۹۷ ه بامرالملک قابوس بن 
وشمگیر ۱ 

الاختتام: و انه لاثر تاریخی من آثار ملوک الشرق و قد تجلی فیه الفن المعماری و 
الهندسة البنائیه فی اروع مظاهرها. 


۱۷۷۹ ۵ 


کتاب سوم 


علی خلق انسانی نیل 


الصدق بنحی والکذب بهلکت المنال )٩(‏ 


الرجل الصدوق یکرّم لدی الناس و ینال رتبة موقرة و مکانة سامية فی کل قلب لان 
الصدق من العادات الانسانية الثبیلة و قد حرّض اللبی صلی اللّه علیه و سلم علی صدق 
الحدیث و ذم الکذب کثیراً جداً حتی جعله فی عداد المآئم الکبری لا الصفری - 

کل یعرف معرفة جیّدة آن الرجل الذی لا یعبأبصدق الحدیث بل یتهاون فیه یسقط 
فی نظراصحابه و غیر هملأن کل یخاف منه ولا یصدق وعوده و عهوده و کلامه لا یدری 
کم زاد فیه وکم نقص کم وضع فیه وکم صدقه کاملا غیر منقوص فلا یثقون بکلامه و لد 
روایته و کثیرا ما یخسر الکاذب فی الدنیا تذدک نسانر فادحة دما حدث لراعی الفنم 
الذی جمع الناس حوله عبثا لما تنادی الذئب الذئب فکان نتیجة ذلک آن لم یحقل الناس 
لنداءه مرّة آخری فاصبح لقمة للذئب -و یحنب ذلک‌فی الصدق فوائد جمة و لوبعض 
الأحیان یأتی بالضرر الیسیر لکن لک الضرر لا یمتد و لا یعظم انما یعقب نفعا عظیما و 
فائدة کبری اما فی الدنیا و الاخرة کلتیهما اوفی الاخرة دون شک و الیک قصة سید 
ناعبد القادر الجیلانی خرح طالبا للعلم و زوّدته و الدته بمائتی دینار فربطتها حول 
وسطه فی منطقته فلما کانت القافلة فی الساحة البعيدة من کل عمران آغار قطاع الطریق 
و نهبوا کل ما وجدوه فلما و صلوا الی الشیخ الطالب سألوه هل عندک من شیء؟ قال 


۱۷۹ ۵ 


۱ معلم لا نساء 0 ۵۹ باه کتاب سوم ۱ 


نعم مائتا دینار قالوا ین هی؟ قال حول وسطی فتعجبرا من صدقه و قالوا له ما بالک لا 
تحافظ علی دنانیرک ان کذبت لنا ایقیت علیها ما الذی حملک علی الصدق, تعجّب قطاع 
الطریق لا نهم لم یجد واآحدا مهما کان تقیا یضحی بماله لیبقی علی صفة انسانية رفيعة 
فقال الما نصحتنی أمّی واوصتنی بالصدق فی کل حال - 

فکان صدقه هو الذی جعل القطاع انهم لم یمّوا ماله بل ردّوا جمیع ما اخذوا من 
تلکٌ القافلة تکریما للفتی الصدوق وبعد کل لک و قبل کل شیّ فان الصدق صفة 
كريمة و عادة فاضلة تجعل صاحیها مکهماً عنداله کما تجعله مکتماً لدي التاس و انما 
المسلم یری امر الّه و یتمثله و لو کلفه الشدائد و الخسائر فی الدنیا - 


تقسیم المقالة السابقة 

المو ضوع : بیان فضیلة الصدق - 

العنوان: - الصدق ینجی والکذب یهلک - 

العناصر: - (۱) مکانة الصدوق فی الناس (۲) تحریض النبی صلی اله علیه و سلم 
علی الصدق (۳) سقوط الکاذب فی نظر الناس (۴) خوف الناس من وعوده و عهوده (۵) 
خساثر الکذب (۶) و قصة راعی الغنم (۷) فوائد الصدق (۸) وقعة الشیغ الجیلانی 

الافتناح: «... 

الاختتام: -آن الصدق عادة فاضلة و سبب تکریم من الّه - 


التمرین (۱)۹ کتب مقالة 
الموضوع: - بیان فضيلة الأمانة - 
العنوان: - الأمانة - 
العناصو: (۱) مکانة الأمین فی الناس (۲) قول رسول الّه صلی ال علیه و سلم فی 
الامانة (۳) الخائن و درجته فی الناس (۴) توّقی الناس له (۵) خزی الخائن (۶) قصة 
تاجر بغداد -(۷) شرف الأمین (۸) حكاية آو سند - 


۱۷ 0۵ 


۱ معلیمالانشاء ۰ ِ کتاب سوم ۱ 


الافتناح: - الأمانة من أَفضل الصفات الانسانية - 
الاختتام: - لقد غابت الأْمانة فی عصرنا و انا لاحوج الیها- 


۱۷ 0۵ 


معلمالانشاء 1 ۹" ِ کتاب سوم 


اصول کتبة الرسائل و التمرین علیا 


چون در جلد دوم راجع به سبک نگارش نامه مقداری بحث شده است بنابراین 
نیازی نیست که در اینجا به تفصیل دوباره آن بپردازيم فقط در اين کتاب با توجه به 
انواع گوناگون نامه‌ها به ذکر اين نکته اکتفا می‌کنیم که هر نامه مشتمل بر اجزا و ارکان 
ز یو است: ‏ 
ابتداء - مقدمه -افتتاح - موضوع -اختتام. 

(الابتداء) در آغاز, محل وتاریخ نوشتن نامه را می‌نویسید و اگر هم خواستید نام 
خود را قید می‌کنید و بعد از آن (المقدمه) است که در آن گیرند؛ٌ نامه را با القاب 
مناسب و تحیه و سلام خطاب می‌کنید و در خطاب باید شان و مقام مخاطب و موقعیت 
خود را نسبت به او در نظر بگیرید و سپس (الافتتاح) است که در آن به مناسبت آغاز 
نامه کلمات و جمله‌های تمهیدی به کار می‌برید و بعد غرض و مقصود از نوشتن نامه را 
که (الموضوع) نامیده می‌شود توضیح می‌دهید و در آخر الفاظی بکار می‌برید که پایان 
پخش‌نامه و نتیجهٌ موضوع آن بشمار می‌آید و نامه را با جمله‌هائی که نشان دهنده 
احترام يا محبت شما نسبت به گیرند؛ٌ نامه باشد به پایان می‌برید. 

این روش نامه نگاری برای تسهیل و تفهیم شما, تنظیم شده است. ممکن است در 
کتابهای دیگر به صورتی دیگر بیان شده باشد اما همه روش‌ها وسیله‌ای برای رسیدن 


۱۷ 0۵ 


۱ معلم الانشاء 0 ۳ بآ کتاب سوم ۱ 


به یک هدف می‌باشند در اینجا نامه‌ای بعنوان نمونه با عناصرش نگاشته می‌شود از 
روی آن تمرین کنید عنوان نامه «رسالة والدالی والده, است. 


المتال (۱۰) (الف) 

دار العلوم لندوة العماء لکهنو (الهند) ۵۴/۱۱/۳ 
حضرة صاحب السيادة و السماحة والدی الجلیل المفخم اطال ابه یقاءکم 
السلام علیکم و رحمة الّه و برکاته 

ارجو الّه ان تکونوا علی أحسن مایرام من صحة و سعادة و هناء و انا و الحمدله فی 

, صحة کاملة و راحة تامة و بعد فانه لم یصدر الینا من حضرتکم کتاب من ایام خفتٌ فیها 
من ان یکون أمرٌ منّی قدظهر لایرضیکم فجعل سیادتکم عاتبا علی فانی لاآدری سبب 
انقطاع الکتب لهذه المدة لاآدری أحال حائل من البرید ام هو عدم مسامحة وقتکم 
الئمین بأن تبعتوا یکتاب ای یحلٌ من قلبی محل الفیث. 

آن طلائع الشتاء یاسیدی قد بدت ههنا و اخذت البرودة فی اللیل و فی الجوتسری و 
لت اش ی دشن الترز تصرف اللن و اسب ان عدة آیام اخر تکفی لأن نحتاج 
الی ملاحف القطن واردية الصوف و الی المعاطف و الصدریات و حاجتی فی ذلک 
کذالک حملتنی علی الکتابة الی سیادتکم لتبعئوابها فی اقرب فرصة. 

و ای لا ازال اتمثل نصائحکم الغالية التی لاتزال تزودنی بمعان قيّمة فانی احافظ 
علی دروسی واداوم علی الحضور فی الدرس بالمواعید المحدودة و اعرف قيمة الفرص 
و الاوقات و أحیرا ارجو فضیلتکم آن لانقطعونا من کتبکم الرقيقة الفياضة و آن لاتتنا 
سونا فی ادعیتکم المستجابة و سلمّوا علی آمی المحبوبة الموقرة و ادعواله آن یدیم 
صحتکم و یبارک فی عمرکم و تقبلوا اخیراً لاتق التحية والسلام. (ولدک البار) 

نامه فوق از اجزای زیر تشکیل یافته است: 

(الابتداء) دار العلوم لندو: العلماء تحریرا ۵۴/۱۱/۳ 

(المقدمة) حضرة صاحب السیادة و السماحة والدی الجلیل الد بخم اطال اه بقاء‌کم 


۱۷ 0۵ 


السلام علیکم و رحمة اه و برکاته (الافتتاح) ارجو اه ان تکونوا علی أحسن مايرام من 
صحة و سعادة و هناء و انا و الحمدثه مع جمیع الراحة و تمام صحة. بعد (السوضوع) 
انقطاع الکتب من الوالد (۲) ضرورة الملابس الصوفية (۳) اخبار عن الا قبال علی التعلم 
(الاختتام) طلب مداومة ارسال الکتب و الدعاء و تقدیم التحية والسلام. رولدک البار) 


۱۷ 0۵ 


۱ معلیم الانشاء ۱ ۴ آه کتاب سوم ۱ 


المنال (۱۰) (ب) 
لکهنو (الهند) ۱۴۰۹/۹/۱۲ ه 
اخی العزیز.... حفظه الثه 
السلام علیکم و رحمة الّه و برکاته 


و بعد: تلقیت خطابکم منذ زمن بعید الا ان الرد قد تأخر کثیراً بسیب الرحلات 
المتايعة داخل الهند و خارجها و کذلک الشواغل و الامراض. فمعذرة الیکم علی هذا 
التأخیر غیر العادی. 

سررت ببالغ حینما عرفت عزمکم علی ترجمة کتابی «ربانية لا رهبانية» الی اللغة 
لفارسية, نهنأکم علی هذا العزم و نبارک لکم و ندعوا اه لکم التوفیق و التجاح فی 
تحقیق هده الرغبة, لعلکم اطلعتم علی کتابی «دستور حیات» (الاردية) او «العقيدة و 
العبادة و السلوک» (العربية) ارجو منکم مراعاة هذه الامور فی الترجمه: 

- آن تکون الترجمة متقنة فی اسلوب عصری جذاب 

- أن تکون طباعة الکتاب انيقة خالية من الاخطاء المطبعية. 

کما نرجومنکم اشعاری عند طبعة هذه الترجمة و ارسال نسخ منهاء و لکم منی 
جزیل الشکر. 


والسلام علیکم و رحمة ال 
ابوالحسن علی الحسنی الندوی 


۱۷ 0۵ 


۱ معلیمالانشاء 0 1۵ 


م۳ 


کتاب سوم 


المقدمه: - ولدی العزیز سلمکم‌اله و علیکم السلام و رحمةالله- 

الافتتاح: - نحن بحمداله فی صحة و سلامة و عافية سائلین المولی عدّوجل ان 
یحفظک و یوفقک لما فیه الخیر و رضاه و بعد - 

الموضوع: - وصل کتابک -کنت مشفولا و لذلک لم ارسل کتابا - آبعث بملابسک 
- سرنی اقبالک علی التعلیم - 

الاختتام: - واصل کتابة الرسائل - أمک تدعو لک و السلام والدک 0 


۱ 


آصول الترجمة 


ترجمه عبارت است از برگرداندن و نقل نوشته یا گفته‌ای از یک زبان به زیان دیگر, 
ترجمه با انشاء فرق می‌کند. در انشاء تیزهوشی و تمرین تا حد زیادی راه کشا است اما 
در ترجمه, تنها تیزهوشی و تمرین کافی نیست بلکه مترجم علاوه بر احتیاط و تلاش 
پی‌گیر. به مطالعه وسیع نوشته‌های استادان فن و مترجمان چیره دست نیز نیاز دارد. 
مترجم باید چگونگی ترتیب و ترکیب جملات و عبارات و سبک نگارش نویسنده را 
مراعات کند و سپس با همان اسلوب و سبک نویسنده, مطلب را به زبان مورد نظر خود 
برگرداند. این کار از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. عموماً نظم و ترتیب کلمات 
و ساختمان دستوری جمله در هر زبان با هم فرق دارد. در یک زبان فعل مقدم و در 
زبانی دیگر موخر آورده می‌شود. برای مثال. در زبان عربی فعل مقدم و فاعل موّخر 
آورده می‌شود. و در فارسی عکس آن است. بدین جهت. هرگاه بخواهید یک جمله 
عربی را که در آن فعل, اول و فاعل و مفعول بعد آورده شده به فارسی برگردانید. 

حسب قانون و دستور زیان فارسی. باید فاعل و مفعول را مقدم و فعل را موخر 
آورد. این روش طبیعی ترجمه است(۱) 

۳ وی را (برخلاف فارسی) از مت مات الیه را با هم داشته باشد مضاف الیه بر 


وه 


۱ 


۱ معلم الانشاء 1 ۷ ۲ کتاب سوم 


مترجم این نکته را باید مراعات کند که هیچگاه مقید به ترجمه کلمه به کلمه نباشد و 
باید بداند یک جمله علاوه بر معنای لغویش, در محاورءٌ آن زبان چه کاربردی دارد, 
چه بسا اگر مترجم بدون توجه به معنای محاوره‌ای جمله. به ترجمه لفظی آن مبادرت 
کند. گذشته از این که مطلب درست روشن و مفهوم نمی‌باشد. معنی و روح آن جمله 
نیز از بین می‌رود. همچنین هر جمله در هر زبان یک پیام و مفهوم را می‌رساند که 
نمی‌توان آن را به وسیله ترجمه لفظی به زیان دیگر انتقال داد. 

بنابراین تا آن جمله به زبان مقصد با الفاظی ترجمه و تعبیر نشود که عین همان پیام 
زبان مبداً یا مقهوم تقریبی و معادل آن را برساند ترجمه صحیح و کامل نخواهد بود.(۱) 

با اين بیان دريافتیم که ترتیب کلمات بی جهت نیست. بلکه نقش اساسی را در ایجاد 
ساختمان و قالب جمله و چگونگی معنی آن برعهده دارد. 

روی این اصل. در ترجمه باید ترتیب طبیعی و ساختمان دستوری هر زبان را 
مراعات کرد و نقش ویژه آن را در نظر داشت در غیر این صورت ممکن است. ترجمه 
از نظر مفهوم و پیام با آن چه مورد نظر متن اصلی بوده است تفاوت داشته باشد. 

ترجمه کاری است. بسیار مشکل, مهارت و تمرین زیاد لازم دارد. آما مع الوصف 
لازم است برای فراگیری آن کوشید. به گونه‌ای که در فصاحت و روانی خلل وار. 
نشود. و همه ویژگیهای اصل در آن منعکس گردد. و در واقع ارزش ترجمه در مراعات 
همین نکته است. 

اگر احساس می‌کنید که توان رعایت امانت در نقل مطالب را دارید. می‌توانید پس 
از آنکه روح و مطلب عبارت را بخویی درک کردید خلاصه و مفاد آثرا به دلخواه خود 
با اسلوپ و سلیقه شخصی خویش به هر عبارتی که آن مفهوم را بیان نماید. در 
آوردید.(" به هر حال احتیاط و رعایت امانت ضروری است برای کسب مهارت در 
این زمینه کتابهائی را که به زبان ساده و روان عربی و فارسی نوشته شده‌اند, مطالعه 


سس 
۱-اين نوع ترجمه» بهترین روشن ترجمه است که آن را ترجمه جمله به جمله می‌نامند (مترجم) 
"این نوع ترجمه راء ترجمه آزاد می‌نامند (مترجم) 


۱ 
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کیند. در اینجا دو متن عریی و فارسی برای نمونه آورده می‌شود که اثر اول. ترجمه و 
دیگری متن اصلی است آنها را به دقت بخوایند: 


المثال (۱۱))لف 
رسول الّه صلی الله علیه و سلم به وسیله ایمان راسخ و عمیق و تعالیم پایدار و تربیت 
حکیمانه و دقیق نبوی و شخصیت قوی و بی‌مانند خود و به برکت کتاب آسمانی که 
همواره عجایب می‌آفریند و هرگز کهنه نمی‌شود, به جامعه‌ای که در آستانه مرگ بود. 
زندگی نوین و تازه‌ای بخشید و (آنرا از مرگ حتمی نجات داد) ایشان سرمایه‌های 
بشری رکه به صورت مراد خام انباشته و کسی راه غنی سازی و مصرف صحیح 
(استفاده بهینه) آنها را نمی‌دانست و بر اثر جاهلیت و کفر و دنیا پرستی, در معرض 
نابودی قرار داشتند. مورد هدف قرار داد و به یاری الله, ایمان و عقیده و روح تازه‌ای 
در کالبد آنان دمید و گنجهای ناشناخته و استعدادهای نهنته آنان را آشکار و شکوفا 
ساخت و جایگاه واقعی آنها را نشان داد. گویا ایشان به همین منظور آفریده شده و 
جهان همواره در انتظار او بوده است. تو گویی بشر. پیش از آن. کالید بی جان و جسم 
یی حرکت و مرده بود و بدینوسیله, انسانی زنده و صاحب اراده گشت که بر جهان 
حکمفرمایی می‌کند. قبلا کور بود که خود راه را نمی‌شناخت اینکه بینا شده و رهبری 
ملتها را به عهده گرفته است. 
اموال و سرمایه‌های (عمومی) که ملک اختصاصی پادشاهان و امر او ثرو تمندان به 
حساب می‌آمد (با طلوع خورشید اسلام) امانت الهی قرار گرفتند که فقط در راه 
خشنودی او مصرف می‌شدند و مسلمین, امین و متولی آن بودند و خلیفه مسلمین مانند 
شریرهنخ: بیهای معسو نب مس شلد آ گر اسظاعت مالی خاشت, از امرال عترمن ابفاه 
نمی‌کرد و الا به قدر ضرورت زندگی خود را تامین می‌نمود. 
(اقتباس از کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین) 


۱ 


۱ معلم لا نساء 0 ۹ اه کتاب سوم ۱ 


المثال (۱۱) ب 

بهذا الایمان الواسع العمیق و التعلیم النبوی المتقن و بهذه التريية الحكيمة الدقيقة و 
بشخصیته القوية الفذة و بفضل هذا الکتاب السماوی الذی لاتنقضی عجابه و لا تخلق 
جدته بعث رسول الّه صلی الّه علیه و سلم فی الانسائية المحتضرة حياة جديدة. عمدالی 
الذخاثر البشرية و هی اکداس من المواد الخام لایعرف احد غناء‌ها و لایعرف محلها و 
قداضاعتها الجاهلية والکفر و الاخلاد الی الارض فأوجد فیها باذن ال الایمان و العقید5 
و بعث فیها الروح الجديدة و آثار من دفائنها و اشعل مواهبها ثم وضع کل واحد ضی 
محله فکانما خلق له و کأنما (کان) المکان شاغرالم یزل ینتظره و یتطلع الیه و کأنما کان 
جماداً فتحول جسما نامیا متصرفاء و کانما کان میتا لایتحرک فعاد حیَاً یملی علی العالم 
ارادته (ای یحکم العالم) و کانما کان اعمی لایبصر الطریق فاصبع قائداً بصيراً یقود 
الامم. 

و اصبحت الاموال و الخزائن التی کانت طعمة مريئة للملوک و الامراء و دولة بین 
الاغنیاء. مال النه الذی لاینفق الافی وجهه و لایخرج الا فی حقه و اصبح المسلمون 
مستخلفین فیه و الخليفة کولی اليتیم ان استفنی استعف و ان افتقرا کل بالمعروف. 

«مقتبسة من کتاب ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمین» 


میم التمرین (۱۱) ترجم الی اللغة الفارسية 

و ماکانت رزيثة الانسانية فی هذا الانتقال بهيّنة فترلزلت مبانی الاخلاق و الفضیلة 
فی کل صقع و قطر و حدئثت ورة علی کل نظام قدیم و ان کان عادلاً و حسنا و عمت 
الفوضی فی البیوتات و الأسر و تغیّر الولد للوالد و عقه و ترکت المرأة بعلها و ثارت 
علیه و انحلت عقد الارحام و لم یعد الصفیر یوقر الکبیر و لم یعد الکبیر یرحم الصغیر و 
تعوضت القلوب من الالفة و المحبَة الجفاء و البفضاء و کثر التنافس فی الحياة الدنیا و 
فی الرقی المادی و فی اسباب الجاه و الثروة و تولدت من ذلک شرور و آفات کدّرت 
صفی الحیاة و آماتت القلب و الروح الی غیر ذلک من الظواهر التی تشکو منها کل ديانة 


۱۷ 0۵ 
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و کل حضارة شرقية بثها و حزنها و مما یشترک فیه المسلمون و غیرهم من الشرقیین. 
ثم ان هذه الامم الجاهلية قد آصحبت تتحکم فی اموال الناس و نفوسهم و آرزاقهم و 
اصحبت تملک السلم و الحرب و اصبح العالم فی حضانتها کولد یتیم آوشاب سفیه 
لایملک من امره شیئا فتارة تسوقه الی ساحة القتال و طوراً تملی علیه الصلح و لیس له 

فی صلح و حرب ید مرفوعة آو کلمة مسموعد. 
(الی الاسلام من جدید) 


التمرین (۱۲) ترجم الی اللة العربية 


از نظر قانون اسلام. تمام نعمتهای الهی عمومی و همگانی هستند. و همه انسانها 
می‌توانند به مقدار نیار خویش از آنها استفاده نمایند. 
به طور مثال آب دریاها, رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی جزو ثروت‌های ملی هستند. 
هیچ کس نمی‌تواند آنها را ملک اختصاصی خود قرار دهد. البته اگر کسی (براساس 
ضوابط معین) زحمتی متحمل شد و از آنها نهری کشید یا به وسیله زدن سدی آپ را 
مورد بهره برداری قرار داد. می‌تواند در قبال زحمت خود عوض بگیرد. همچنین 
جنگل‌هاء کوهها, مراتع (بدون حریم) حیوانات وحشی و معادن طبیعی. جزء منافع 
عمومی هستند, هر فرد. حسب نیاز خود حق استفاده از آنها را دارد هیچکس نمی‌تواند 
ممانعت کند. ولی اگر کسی بخواهد اين نعمتهای خدادادی را بفکر ثروت اندوزی, بیش 
از حد نیاز خود جمع آوری و احتکار کند. چنین حقی به او داده نمی‌شود, البته اگر فردی 
به سبز کردن جنگل مبادرت ورزید و خودش گیاهان خود رو را آبیاری کرده رویانید یا 
بهر طریق دیگر محنت و کوششی بخرج داد و درختی را مورد بهره برداری قرار داد از 
حق مالکیت آن جنگل یا معدن برخوردار خواهد شد. 

(رساله الحسنات) 
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عدخ آمثلة 

فوائد المدارس سس المثال (۱۲) 
المدرسة دار التربية و التادیب و التمدین و التهذیب تصلح شان المرء بما یتلقاه فیها 
من المعارف و ما یحصله فیها من العلوم المفيدة التی تجعل عنده استعداد آن یکون فی 
المستقبل رجلاً قادراً علی القیام بما یوصله الی مطلوبه من الواجبات أحسن قیام و تبث 
فی نفسه روح المحبة و الدعة و الوفاق و تبصره الطرق القويمة الراشدة من الطرق 
الجائرة و تجعله علی يقظة و وعی و تزید عنده قوة الادراک و تربی له العقل, و تجعل 
عنده من الخصائل آحسنها و من اللطائف آحمدها و ترشده الی الطريقة السی یجب 
اتباعها و الوسائط التی ینبفی اتخاذها للحصول علی الشرف و الکمال و مستقبل ال"مال 
و بالجملة فالمدرسة مطلع شمس العلوم و المعارف و مشرق انوار و القوز و السعادة 
و مصدر نور الهدی و العرفان ترضع الناشیء فوائد الادب من صغره و تَغْذْیه مایحتاج 
الیه من معان اسلامية و تقوم ما اعوج من اخلاقه و عاداته حتی ینشاً کاملا مهذبا عالماً 
بحقوقه عارفا بحقوق غیره بصیراً بما یجب له و ما یجب علیه و تعدله مستقبلاً یضمن له 
الرفاهية و السعادة و تصونه من طواری العلل و الافات و تحفظه من اسباب الأمراض و 
العاهات لما تعلمه من طرق انقاءها و تعلمه کیف یطلب المال من موارده الشريفة و 

طرقه النزيهة و تهدیه الی الطریق الذی یرقی به وج الکمال - 
(من کتاب الأسلوب الحکیم متصرف) 


وصف الأمة العرببة سس المثال (۱۳) 
الم العربية لیست کالامم و لاترمی آهدافا تافهة محدودة بل لها هدف سام رفیع هو 
انهاض البشرية جمعاء و هدایتها الی الحق و السعادة و الرشاد. هی أَمة قدر بّاها مرشدها 
الأکبر رسول ائّه صلی الّه علیه و سلم بسیرته السنية علی حبّ العدل و الایقاء بالعهود و 
انفاق الاموال فی وجوه الخیر و التاخی فی نصرة الحق و الترفع عن سفساف الامور و 
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اوجب طلب العلم من المهد الی اللحد علی افرادها نساءٌ اورجالا غیر مخصص علما بعینه 
فنبغ فیها رجال لم تسمع الایام بنظاثرهم و لم تلد الوالدات امثالهم منهم من ساسوا 
الرعية افضل سياسة لم یعهدها التاریخ فی غیرهم من الامم و الشعوب صونوا انفسهم 
فیها عن ملاذ العیش و صیزوها علی مصلحة الناس و حاسبوها علی القیام بها آشد 
محاسبة و منهم من قادوا الجیوش و فتحوا البلاد ودّخوا آکبر دول الأرض بعهد هم مع 
تمام العدل فی معاملة المغلوبین و بذل الأمن للمستامنین و فیهم العلماء و الحکماء 
الذین صدقت عزائمهم فی طلب الحقائق فلم یدعوا باباً من ابواب العلم الادخلوه علی ما 
کانوا یلاقونه فی ذلک من صعوبة التحصیل لندرة الکتب و تباعد معاهد التعلیم 
یشهدلهم بذلک ما خلفوه من اثارهم التی تزدان بهادور الکتب فی معظم البلدان و منهم 
مهرة الصناع الذین آقاموامن معالم الحضارة ما یحکم لهم بالتبریز و التفوق علی اقرانهم 
و یوجب لاخوانهم حق المفاخرة بهم - 
هذا ما کان فضل الامة العربية فی العمران و الحضارة لکن الطریق الذی نحوه و 
المعانی التی خدموها و المعاملة الحسنة الجميلة التی اختاروها و الاخلاق الرفيعة التی 
تخلقوابها و علموها الناس. و کل الذی فعلوه مما یطول الذکربه کل ذلک لا یعد الا 
معجزة من المعجزات و آية من الایات و حق به لکل مسلم آن یفتخر بهذه «الایسة» و 
واجب علیه آن یسلک سبیلها و یختار طریقها- 
(من الاسلوب الحکیم بزيادة و نقصان) 


البرتقال سس المنال (۱۴) 
هو فاکهة من الفصيلة الليمونية. حلوة الطعم. عبقة الرائحة و البرتقالة فی حجم جمع 
الیداً و آکیر منه قلیلا کُروّية الشکل صفراء اللون, غزيرة الماء ظاهرها قشبرة خشنة 
طية. ثخينة آورقيقة و باطنها فصوص متراصة متضامة کالاهلة یتألف من جملتها اللب, 
و یختلف عدد هذه الفصوص بین سبعة و اثنی‌عشر فصاً و علی کل منها غلاف رقیق 
شفاف یحتوی اکیاساً صغاراً مستطيلة بها ماء اصفر حلووفی بعض القصوص پذور الی 
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خمس و بعضها لابدر فیه 

و موطته الأصلی شمال الهندو غربها و جنوب الصین و لایزال ینمو فی هذه الجهات 
بریّا, ثم نقل الی فارس, و لم یذکر فی الکتب المقدسة و لاعرفه العرب الا بعد فتحهم 
الفارس و نقل من فارس الی اوروبافی القرن التاسع المیلادی و الی آمریکه فی القرن 
السادس عشر و یزرع الان فی المناطق المعتدلة و اشهر جهاته ممالک بحر الروم و 
جزاثر الهند الشرقية و الغربية و شجرة البرتقال جمیلة معتدلة الساق کثيرة الأغصان 
مورقة نضرة لامعة یبلغ ارتفاعها الی اربعین قدما و تثمر بعد سبع سنین و قد تَعتر 
طویلاً کستة قرون - 

و انواع البرتقال کثيرة و اسماژه مختلفة حسب اختلاف منابته واجود انواع البرتقال 
عامة الیافی و المالطی و ما یخرج فی جزائر الهند الغربية - 

و النارنج نوع من البرتقال لایختلف عنه الا فی الطعم ذهو شدید الحموضة و المرارة و 
فد و یب و من البرتقال - 

و البرتقال فا كهة تنقی الدم و تنعش الجسم و قدیضاف الی الکعک و یعمل من قشره 
الرب (مربٌی). و یعمل من النار نج مربی و یخلل, و یعصر علی بعض الاأطعمة کاللیمون 
لیکسبه طعما مقبولا آما زهره فیستقطر منه ماء عطر و تزدان العرائس به ویستخذمن 
شجره اثاث نفیس متین و قد تطعم به مصنوعات من خشب اخرلنفاسته. 

(ماخوذ من کتاب الاسلوب الحکیم مع شیء من الزيادة و النقصان) 


العقل و فواند ۵ المثال (۱۵) 
غیر خاف آن آشرف الخواص التی یتمیز الانسان به من الحیوان هو العقل الذی هو 
سلطان القرائح و راس العلوم و سبب ادراکها و مادة الفهم و ینبوع الحکمة و هو الموصل 
الی صلاح الدین و الدنیا لاتستقیم الحیاة الابه و لاتدور الامور الا علیه و هو نور 


مرضوع فی القلب کنور البصر فی العین ینقص و یزید و یذهب و یعود. 
و کیف لایکون العقل أَفضل موجود فی الب لبرية و آشرف موضوع فی هه الخليقة 


۱۷ 0۵ 


۱ معلم الانشاء ۱ ۷۴ 0 کتاب سوم ۱ 


الادمية و قد خصّه الّه تعالی بالانسان لشرفه و کماله و عزته و جلاله. (انٌ فی ذلک لاية 
لأولی النهی) 

انما العقل نور عظیم رزقه الّه الانسان یسلک به طرقه بالسلامة و الاستقامة و به 
یسیطر علی الحیوانات و الاحیاء الاخری و به یترقی و یتقدم و یخترع المصنوعات و 
یکشف المجاهیل و یصنع الخطط و یرتب المبادی و یحکم علی الموجودات یشق 
الجبال و یجفف جوانب البحار فیکون منها برّا یبسا یطیر فی الجوٌ و یسافر فی اعماق 
البحور فهو الة بین یدیه یتسلط بها علی کثیر من الأشیاء فهر نور من الّه من حرم حرم 
خر کف (و من اوتی «الحکمة» فقدآوتی خیراً کثیرا) 

و بالجملة فالعقل یعقل صاحبه من شهراته لانه نور من القلب یفرق بین الحق و 
الباطل و من آیات و فور العقل فی الانسان تدیر العواقب و الاخذ بالجزم فی کل الامور 
فک لمات ال تال لاس ر الصا مهم ارس وی ان و ات 
هوی النفس و الاعتبار بحوادث الزمان - 
هذه الفضائل کلها تحصل لمن یستعمل عقله فی استخلاص النتنج المقيدة و یستعمله فی 
الاعتبار بحوادث الزمان و یستعمله فی تفهم الحقائق و الاسرار من اخبار الاوائل و 
تن ین 

فانما الانسان یقدر علی آن یهتدی بعقله و یحترز به من الزلل و العثار و قد رزقه اله 
ایاد لیصحح خطاه فی الحياة الدنیا و یتزود ما الا ثرج - 

باقتباسات من کتاب (اسلوب الحکیم فی منهج الانشاء القویم) 


۱۷۹ 0۵ 


۱ معلیم الا نشاء 0 ۷۵ 


۸۹ 


کتاب سوم 


الدرس الثامن عشر 


هدابات: 
(دستورها و رهنمایی‌ها) 

در باب دوم نمونه‌ها ومثالهاتی از انشاءء در موضوعهای مختلف همراه با تمرین 
گذشت. بعد از آن روش ترجمه و یرگرداندن به زبان عربی نیز بامثال و تمرین بیان شد. 
اکنون در اين بخش با توجه به منالهای گذشته فهرستی از عناوین و موضوعها بسه 
منظور تمرین بیشتر ارائه می‌شود که عناصر و اجزای هر موضوع مشخص شده است. 
مغالهای گذشته از نظر نوع ادبی دربرگیرند؛ همه این موضوعها هستند. 

در ایواب گذشته کم و بیش با اسلوب انشای عربی آشنا شدیدچون که از این به بعد 
به تمرین پی‌درپی می‌پردازید. لازم است خلاصه نکات مهم را یادآوری کنیم. به اين 
نکات توجه کنند. 

(۱) سعی شود ترکیب و ترتیب لفظی جمله اسمیه و فعلیه (در زبان عربی) صحیح و 
درست پاشد. 

(۲) باید دانست که از بهم خوردن ترتیب و ساختمان دستوری جمله چه تغییری در 
معنا پدید تن 


(۳) حروف (از قبیل حروف جر و غیره) در چه مواردی به کار می‌روند و نقش آنها 


۱ 0۵ 


و 


کتاب سوم 


۱ معلمالانشاء : ۷۹ 
چیست؟ 


(۳) صله در فعل چه نقشی دارد و کدام فعل به کدام صله نیاز دارد؟ 

(۵) متعلقات کجا و چگونه بکار برده می‌شوند. 

(۶) دانستن کارپرد ادوات شرط. 

(۷) چگونه و در چه مواردی در جمله قصر و تخصیص و تقدیم و تاخیر لفظی ایجاد 
می شو د. 

علاوه بر مراعات نکات بالا, در مقاله نویسی, توجه به امور زیر نیز لازم است: 

(۱) اجزاء مقاله مرتب و به هم پیوسته باشند. 

(۲) در مطالب هماهنگی و یکنواختی حفظ شود. 

(۳) هر گاه مطلب جدیدی آغاز شود باید با تمهید یا بوسیله اداة انتقال صورت گیرد. 

(۴) رعایت اختصار و اطناب در جمله بندی؛ یعنی جمله‌ها نه جندان کو تاه باشند که 
در, درک مطلب یرای خواننده مشکلی پیش آید و نه چندان طولانی که خواننده را 

(۵) زبان روز معیار قرار داده شود و موضوعی تازه برای نوشتن, انتخاب شود که 
خواننده آنرا بخویی بفهمد و از خواندن آن لذت ببرد. در یکار بردن الفاظی که برای 
تزئین و چاشنی کلام بکار برده می‌شوند. افراط نکند. روانی و شیوائی عبارت را مد 
نظر داشته باشد دستورها و اصول یاد شده. در کتب و ر بلاغت و همچنین در همین 
کتاب نیز بیان شده‌اند. هنگام نگاشتن انشاء باید به همه این نکات توجه کرد وبرای 
اينکه بهتر به خاطرتان بمانند. همواره مروری به صفحات گذشته و نیز به کتب دستور 
زبان داشته باشید. جهت شناخت اسلوب درست. مقاله‌های متنوع عربی را مطالعه کنید 
تا بدیتوسیله استعداد نویسندگی شما تقویت و شکوفا شود. برای اين متظور در آخر 
همین کتاب. نمونه‌هائی از نوشته‌های استادان فن, ذکر شده است و باب دوم نیز در این 
راستا کمک می‌کند. هنگام مطالعه اين آثار و نمونه‌ها دقت کنید که نویسنده با چه 
سبک و اسلویی سخن گفته و برای ادای مطلب چه تعبیری را انتخاب نموده است. 


۱۷ 0۵ 


۱ معلم )لا نشاء 0 ۷۷ ۷ کتاب سوم ۱ 


تعاییر قرآن و حدیث و اسلوب بیان و نحوه ادای آن بهترین راهنما و الگو, فرا راه 
نوآموزان ادبیات عرب است و مطالعه آنها برای انتخاب اسلوپ, بسیار مفید و مهم 
است. برای صدق این مدعاء ذکر این نکته کافی است که ادیبانی که منکر قران و حدیث 
هستند نیز از استفاده و اقتباس از آنها چاره‌ای ندارد. 

طریق کاربرد تمرینهای کتاب به این شرح است که نخست حقیقت و روح موضوع 
درک شود و سپس عناصر با دقت مورد مطالعه قرار گیرند و بعد از آن. مقاله با جملات 


افتتاح, آغاز و به عبارت اختتام. پایان یابد. پایبند بردن به عبارت کتاب الزامی نیست. 
می‌توان عبارات دیگری انتخاب کرد که همان مفهرم را برسانند. 


۱ 


1 من ۱۳ الی ٩۰‏ 
پم التفرین ( ۱۳ ) 
و حقیقتها و نتعها) 


الافتتاح: آن البشر و جمیعهم نوع واحد لایفرق بینهم الاهذه البحار الواسعة آو 
الجبال الذاهية فی السماء و انهم لیحتاجون الی الاتصال و الاجتماع فیما بینهم و الی 
ا تا ی مرت 

العناصو: (۱) لکن البحار تمنعهم من ذلک لحیلولتها بین اقطار قوم منهم و بین قوم 
آخرین (۲) والسفر صعب و البحار عميقة واسعة (۳) و انهم لیحتاجون الی نقل البضائع 
فکیف ینقلونها (۴) فًنشأٌوا القوارب و السفن (۵) صورتها و شکلها فی اول الأمر (۶) 
اختراع الباخرة (۷) صورتها (۸) منافعها )٩(‏ اهمیتها فی الحرب و السلم - 

الاختتام: - ترقت الباخرة الی حد ان العلماء اخترعوا الغواصات و لاندری الی ای 
حد تنتهی الجهود - 

انظر المثال (۱) السیاره 


بمم الفرین ( ۱۴) 
اکتب علی عنوان - الدراجة 


و موضوعها (الدراجه و صفها و فواندها و 


۱ 


۱ معلمالانساء ۷۹ اه کناب سوم ۱ 


ضرورتها) ۱ 
الافتتاح: کم نری الدراجات فی انحاء البلد غادية رائحة کانها فی عدد کل انسان - 
العناصو: -(۱) انما الانسان لیحتاج الی مرکب سریع رخیص (۲) اما الفرس فلیس 
یقضی هذه الحاجة لانه غال فی الشراء و غال فی الاقتناء (۲) اما السرکب الاخری 
فضخمة غالية (۴) کیف اخترعت الدراجة و سرعة رواجها (۵) فوائدها فی الحضر (۶) 
فوائدها فی البوادی (۷) فضلها فی اتصالات قصیرة مستعجله (۸) تحملها المشاق )٩(‏ و 
هی خفيفة و مریحد- 


الاختتام: و قلّما تجد من الناس من لمیتعلم رکوبها و هی مفيدة جدا- 


انظر المثال (۱) السیاره 
ِِِ 
۳ لمُرین ( ۱۵) 
| کتب علی عنوان - الجاموس سب و موضوعها (صفة الجاموس و خصائصها و 
فوائدها) 


الافتتاح: - الجاموس حیوان ذوضرع رش 
العناصر: -(۱) الجاموس حیوان ضخم اسود يشبه ولد الفیل (۲) تکثر فی البلاد التی 
تکثر فیها الامطار و تکثر فی آرضها المیاه (۳) شغفها بالماء و مکثها فیها کثیراً (۳) 
یعجبها الماء هی تنعم به (۵) تدر باللبن الوافر (۶) و لبنها اقوی و اجود من لبن البقرة 
(۷) شکلها (۸) و صفاتها 
انظر المثال (۲) الجمل 


میم رین (۱0) 


اکتب علی عنوان: القطار سب و موضوعها (ورصف القطار و اهمیته فی الاسفار و 
الا تصالات) 
الافتتاح: تری شبکة الخطوط الحديدية مبسوطء فی انحاء البلاد تسیر علیها القطر 


۱۷ 0۵ 


۱ معلمالانشاء ۸۰ 0 کتاب سوم ۱ 
فتنقل المئون و المتاع و الانسان - 

العناصر: (۱) صورة القطار (۲) صورة القاطرة -صنعتها و عملها (۳) کیف یسیر (۴۹ 
لوازمه وعاملوه (۵) فائدته (۶) انواع القطار. للبضائع و للرکاب و للبرید (۷) متی اخترع 
(۸) حالته الان - 

الاختتام: و قد اصبح القطار من اکیر حاجات المدينة و الانسان و بدونه یتعطل 
معظم الاعمال العظیمة و الشاقة - 

انظر المثال (۱) السیاره 


بم التفرین ( ۱۷) 


| کنب علی عنوان: - الشاة سب و موضوعها (صورتها و خصائصها و فائدتها). 

الافتتاح: من الذی لایعرف الشاة و هی تقتنی فی البیوت و تکثر لدی الناس فی 
المدن و القری - 

العناصر: - (۱) حیوان کریم محبب (۲) اعتنی بها کثیر من الرسل و الانبیاء فی 
طفولتهم برعیها و رعاها کثیر منهم (۳) جسمها و هیئتها (۴) عملها و فائدتها (۵) 
خصائصها و درجتها لدی الناس (۶) وجودها فی البیوت و العمران - 

الاختتام:- فتراها فی اغلب البیوت القروية و فی اقل البیرت الحضرية و الشاس 
مغرمون باقتنائها - 

انظر المثال (۳) الجمل 


میم الفرین (۱۸) 


اکتب علی عنوان: فی تطار و موضوعها (وصف رحلة فی قطار سبّاق آوفی 
قطار کاب و وصف المسافرین و الزحام و ماحدث فی الطریق و السفر و ما تأثرت یه 
التر ات 

الافتتاح: (۱) آنامولع بالاسفار (أو) انا لاأحب الأسفار (۲) اتمناها دائما (آو) آکره - 


۱۷ 0۵ 


۱ معلیمالانشاء ۸۱ ۷ کتاب سوم ۱ 


العناصر: - (۱) سبب الرحلة (۲) التهیژلها و اعداد الحوائج و ربط الامتعة (۳) التوجه 
الی المحطة (۴) رکوب القطار (۵) جوالعرية و رفقة السفر (۶) وصف السفر و تأثر 
التفس به (۷) الوصول (۸) الرای و الانطباعات علی النفس - 
الاختتام: -کانت لحظات لطيفة ممتعة قضیتها فی الرحلة (آو) و قد صح ما قیل ان 
السفر قطعة من السقر - 
انظر المثال (۵) یوم مطیر 


بم رین )۱٩(‏ 

| کتب علی عنوان: -عطلتی و سب موضوعها (وقوع العطلة و قضاءها) 

الافتتاح: -کان الاختبار النصف السنوی قریبا ومن دأب مدرستنا ان تعقب الامتحان 
عطلة عشرة یام فکنا ننتظرها للسفر للوطن حتی نقضی تلک ایام فی راحة - 

العناصر: (۱) الا یذان بالعطلة (۲) اعداد ناللسفر و اختیارنا للقطار (۳) سفرنا (۴) 
وصولنا الی الأهل و القرابة (۵) فرحهم و فرحنا (۶) برامجنا فی العطلة (۷)کیف قضینا 
العطلة (۸) التهیژ للرجوع )٩(‏ الاعدادات (۱۰) الرجوع - 

الاختنام: - فتلاقینامع الاصدقاء و الرفاق و الزملاء و عکفنا علی الدراسة - 

انظر المثال (۵) یوم مطیر 


۳ التفرین ( ۳۰( 
ترجم الی اللفة لعربیة: 
حضرت مولانا عبدالعزیز ملازاده رهبر فقید و مرجع تقلید مسلمانان بلوچستان ایران 
پس از آن که از منبع پرفیض «دیو بند» و «امیتیه» در کشور هندوستان سیراب شد 
پرای خدمت به دین مبین اسلام به ایران بار کیت و رهبری دینی و سیاسی و پرورش 
فکری مردم اهل سنت ايران را بر عهده گرفت. 
ایشان با تمام توان خود به طور شبانه روزی در راه گسترش تعالیم حیاتبخش اسلام 


۱۷۷۷۷۷ 207/1018 


۱ معلم الا نشاء ۱ ۸۲ اه کتاب سوم 


و رشد فرهنگ اصیل اسلامی, مجاهدت کرد و به وسیله موعظه‌های دلنشین خود عشق 
به اه و رسول گرامی اسلام را در قلوب موّمنان غرس نمود. حضرت مولانا به منظور 
اصلاح جامعه و جذب نیروهای زبده طلبه اقدام به تاسیس مراکز فرهنگی و حوزه‌های 
علمیه نمود و از این طریق نسلی مومن و مجاهد تربیت کرد که پس از ایشان و ظیفه 
ارشاد و اصلاح مردم را به عهده گرفتند. 

بر اثر مجاهدتها و تلاشهای دامنه‌دار ایشان, زاهدان که آیادی کوچکی بود تغییر نام 
یافته و به شهر زاهدان و عابدان معروف گردید و در جای جای آن مساجد و مدارس 
ساخته شد و ندای روحبخش قرآن از اطراف و اکناف آن طنین افکند و امروز این شهر 
یکی از مراکز معروف علمی و فرهنگی به شمار می‌رود. 

حقا که ایشان متفکری دور اندیش مصلح و دعوتگری تیز بین, مجاهدی کارآزموده. 
پیشوائی وارسته. سخنوری بلیغ, مربی و معلمی دلسوز, عارفی دلسوخته. مرجعی 
محبوب و امامی آگاه بودند که در اين دیار به تجدد حیات اسلام پرداختند. 

حوزه علمیه دار العلوم زاهدان و مساجد مکی و مدنی و عزیزی از برجسته‌ترین 
آثار و یادگارهای جاودان آن فقید هستند این مجاهد نستوه سرانجام در سال ۱۳۰۷ هج 
ق به دیدار محبوب خویش شتافت روانش شاد و مکتبش آباد باد.(مترجم) 

انظر المثال (۱۱) 


میم انتفرین ( ۲۱) 
| کتب رسالة الی عمک ...و الیک عناصرها و موضو عها 
الابتداع: بسم الّه........ شارع الحکیم عمر الخیام زاهدان تحریراً فی...... . 
المقدمه: حضرة صاحب السماحة عمّی الشفوق الموقر السلام علیکم و رحمة الّه و 
تن کاتفات 
الافتتاح: انا مع صحة و عافية و ادعوا الّه ان تکونوا دائما فی هناء و صحة جيدة و 


بعد - 


۱۷۷۷۷۷ 207/1018 


۱ معلیم الا نشاء 0 ۸۳ اه کتاب سوم ۱ 


الموضوع: (۱) اشکر کم شکراً عظیما علی ما بعنتم یه من رسالة کريمة (۲) لقد کنت 
تاتقا البها (۳) و لا ازال آذکر کم و اشتاق الی طلعتکم البهية (۴) و کیف صحة عمتی الان 
(۵) اما عندی فالاحوال کذا و کذا - 

الاختتام: و ارجوکم آن لاتنسونا فی الدعاء و ابلغوا عمٌتی سلامی 


تلا ول 
انظر العثال سس (۰ ۱) 
ال ۲ 
۳ رین ( ۲۲) 
| کتب علی عنوان: - الاسد و سب موضوعها (وصف اه ی ره و 
مکانته) - 


الافتناح: - الأسد من أشد الحیوانات قوة و بطشا کأنه ملک السباع و سيدالغاية. 
العناصر: (۱)هیئته و شکله (۲) وجهه (۳) بدنه (۴) برائنه (۵) قوته (۶) طبیعته (۷) 
خلقه و خصائصه (۸) مکانته )٩(‏ الرأی فیه - 
الاختتام: لایستخدم الناس الأسد فی اعمالهم ولا یستطیعون ذلک لقوته و عتوه غیر 
انهم یحبسونه فی الاقفاص الکييرة فی الجنینات و یستخدمونه فی الالعاب السرکسية و 
البق اند 
انظر المثال (۲)الجمل 


۳ امَفُرین (۲۳) 


| کتب علی عنوان: - الحمام و موضوعها (صورة الحمام و جماله و صفاته)- 

الافتتاح: آن الحمام من الطیور التی پرغب الناس فی اقتناء‌ها و یغرمون بها- 

العناصر: (۱) له جسم جمیل و شکل بدیع (۲) یکثر فی الغابات و یوجود فی البیوت 
کذلک بکثرة (۳) صفاته و خصائصه (۴) استخدام الناس ایاه فی قدیم الزمان للبرید و 


یسمی اذن الزاجل (۵) اشتغال الناس به وتهار شهم و عبثهم (۶) وجوده فی الحرمین 


۱۷ 0۵ 


۱ معلم الاتشاء 0 ۸۴ اه کتاب سوم ۱ 
الشریفین (۷) لذةلحمه و طیبه (۸) و غیر ذلک - 
نظر المثال (۲) الجمل 


پم التفرین ( ۲۴) 


| کتب علی عنوان: الحریق سب و موضوعها (اشتعال النیران فی دارجار لی و کیف 
۹9 

الافتتاح: اویت یوماالی فراشی و کدت انام حتی سمعت صراخا راعنی فنهضت من 
فراشی مسرعا - 

العناصر: (۱) فاذا بدخان عظیم من دار صدیقی و جاری فسعیت الیها (۲) فرجدت 
الداربین نار و دخان. (۳) و اللساء وجلات یصحن و آلاولاد فزعون یصرخون (۴) و 
وجدت الناس حول الدار و المطافتی فی جهاد و مقاومة مع النار (۵) الانقاذ (۶) سلامة 
الانفس و وقوع پعض الجراحات (۷) رشهم الماء (۸) خمود النار )٩(‏ محادثة الناس و 


تعلیقهم - 
الاختتام: مقابلتی لجاری و تحدیثه لی بالحادث تقدیر الخسائر وجوب الاحتیاط و 
انظر المثال (۴) سقوط من السطح 
الَفرین ( ۲۵ 
میم الفرین ( ۳۵) 


) کتب علیی عنوان: - الدب سب و موضوعها (وصف الدب شکله و طبیعته و بعض 
عاداته) 


الافتتاح: - ان خلائق الّه انواع و الوان و انهالایات من اله لتعددها و اختلاف 
اشکالها و منها الدب حیوان عجیب الخلقة و الشکل غریب - 
العناصو: -(۱) شکله و هینته (۲) انه حیوان ضار (۳) ما قرآنا عنه و عرفنا من 


۱۷ 0۵ 


۱ معلی الانشاء 0 ۸۵ آه کتاب سوم ۱ 


احواله؟ (۴) تخلص الناس عنه حینها تماوتوا له (۵) انه یتسلق الشجرة من ورائه (۶) 
یروضه الناس و یستخدمونه فی الالعاب و السرکس - 
الاختتام: انه من عجائب مخلوقات الله - 
انظر المثال (۲) الجمل 


بمم الَفرین (۲۹) 


| کتب علی عنوان: - الغرق سب و موضوعها (ذهاب اخ لی الی نهر فائض و کان 
لایحسن السباحة و تقدم قلیلا فجعل یطفوا و یفوص حتی انقذه الناس - 

الافتتاح: کان آخ لی صغیر جدامغرم بالاستحمام فی الانهار والغدران فکما کان یری 
فرصة تسلل الی نهر قریب من داری و یشتغل بالماء و یلعب طویلا - 

العناصو: (۱) کان یلهو و یلعب بالماء یوما و تقدم قلیلا (۲) و انهال رمل من تحت 
قدمیه (۳) و لم یکن یحسن السباحة (۴) فاضطرب و لم یتماسک (۵) طفق یرسب و 
یطفو (۶) صیاحه و طلبه للنجدة (۷) جری الناس و سعیهم الیه (۸) الجهود للانقاذ )٩(‏ 
کیف کانوا یقعلون (۱۰) حتی آخرجوه الی الشط (۱۱) تقلیبه راساً علی عقب و استفران 


الماء (۱۲) صحوه - 
الاختتام: رجوعه الی البیت و عزمه علی تعلم السباحد. 
نظر المثال (۳) سقوط من السطح 
ی اُفرین (۲۷) 


| کتب علی عنوان: -«الترام» و موضوعها (وصف الترام و فائدته و ميزته) 

الافتتاح: - کثیر من الناس لایستطیعون رکوب السيارة و لا یقدرون علی اشتراء 
الدراجة و یحتاجون الی التنقلات فی انحاء البلد فلا اوفق لهم من المراکب الالترام - 

العناصو: (۱) انه یسیر بالکهرباء (۲) و لذا آجرته (رخيصة (۳) الفرق بینه و بین 
السیارة (۴) ایصاله للناس قریبا و بعیداً (۵) رکویه ایسر و ارخص من رکوب السیارة 


ی ۱ 


۱ معلم الانشاء ۱ ۲ ۳ کتاب سوم 


(۶) شکله (۷) محتواه (۸) لوازمه الاختتام: لاشک ان اختراع مثل هذه المرافق قد سهل 
المعيشة و نفی کثیراً من المتاعب و هو من نتائج الحکمة التی وهبها اه للانسان 


انظر لمثال (۱) اسیاره 
21 
۳ لمرین (۲۸) 
ترجم آلی اللغه العربیه 


رحمت و موهبت ثِِ #ن دهنم سخستین 3 1 این راه ۱ تصور 
می‌کردم که زمانی با مرکب خود از اینجا عبور کرده و فضا را از معنویات و برکات 
خویش ف ساخته است. 

به محض ورود به مدینه, قبل از هر چیز, دو رکعت در مسجد رسول صلی الّه علیه و 
آله بجای آوردم و بخاطر اين سعادت. از خدای خویش تشکر نمودم. و سپس در 
حالیکه احسانهای فراوان آنحضرت بر دوشم شین می‌کرد و نمی‌توانستم از عهده 
شکر آنها بدر آیم به پیشگاه ایشان حضور یافتم و پس از درود و سلام گواهی دادم که 
ایشان بطور کامل پیفام خداوند را ابلاغ و امانت را ادا نموده و راه راست را به امت 
نشان داده است و تا واپسین دم عمر به پرستش خدا و جهاد و تلاش در راه او مشغول 
بوده است. بعد از آن به دو یار وفادار و امین آتحضرت صلی الّهعلی وسلم سلام گفتم, 
دو یاری که تاریخ و فادارتر از آنها را به یاد ندارد و دو خلیفه‌ای که تاریخ بشری 
تواناتر از آنان را در انجام مسوولیت جانشینی پیامبر سراغ ندارد. خدا از آنان خشنود 
شده و آنان را از خود راضی گردانده است. (الطریق الی المدينة المنوره) 

انظر المثال سس (۱۱) 


ی ۱ 


ا حظ ۹۲,۲ ی ۳9| 
پم اقرین (۲۹) 

| کتب علی عنوان: الموتو سائیکل - و موضوعها (وصنفها و فائدتها و 
خصائصها) - 

الافتتاح: -دراجة ذات دوی و جلبة و ضوضاء تخترق الشارع فکأنما سحاب یرعد- 

العناصو: (۱) و انهاالذراجة الذاتية التی تسیر بالبترول (۲) و هی تجمع بین صورة 
الدراجة و سيرة السيارة (۳) شکلها (۴) سرعتها (۵) الفرق بینها و بین السیارة (۶) الفرق 
بینها و بین الدراجة (۷) خصائصها - 

الاختنام: و لکل شیء فائدة و لکل شی مزية فربما تکون الدراجة ذات فائدة 
اکثرور بما تکون الدراجة الذاتية افیدواجدی - 

انظر المثال (۱) السيارة 


میم رین ( ۳۰) 

| کتب رسالة الی أستاذ کك - والیک عناصرها ‏ و موضوعها 

الابتداء: عین العلوم سراوان تحریرا فی ۳ 

المقدمة: حضرة صاحب السماحة و الفضيلة و الشرف أستاذی المفخم السلام علیکم 
و رنه نله رو ید کازة 

الافتتاح: آرجوا آن تکونوا فی آحسن حال و اتم صحة و نعمة بال و بعد - 

الموضوع: (۱) لاتزال ذکریات مجالسکم حاضرة مائلة لعینی (۲) و لا یزال شکری 
علی عنایتکم بتعلیمی و تثقیفی یبتدر منی کل حین (۳) و انی مقبل علی الدرس و التعلم 
(۴) والاحوال حسنة حولی (۵) والطقس کذا و کذا (۶) و انی لخن الی صحبتکم و 
مجالسکم - 

الاختتام: ارجوان تدوم صلا تنا کماهی الان و آن لاتنسونا فی ادعیتکم و تقبلوا 
اخیرا لائق التحية والسلام و لدک و صفیرک. 

انظر المثال سس (۱۰) 


۱ 


اه یس ۳ | 
یم رین (۳۱) 

۲ کتب علی عنوان: عاصمة ایران سب و موضوعها (وصف مدينة طهران و وصف 
بعض آثارها و خصائصها) 

الافتتاح: هل ریت طهران؟ ها من اشهر بلاد الدنیا و ارقی بلاد ایران و اعظمها 

العناصر: طهران مدينة جمیلة (۲) هی بلدة المصانع و المعامل (۳) ظرفها و الحضارة 
الراقية فیها (۴) هی مرکز السياسة و الحکم (۵) میزاتها (۶) آثارها الهامة (۷) بعض 
خصانصها (۸) طبيعة اهلها و طقس البلد )٩(‏ لما رايتها اول مرة (۱۰) رأی فیها 

الاختنام: و فی عهد آغا محمد شاه (۱۷۷۹ م) انتقلت العاصمة الی طهران و کانت 
مدينة صغيرة لاشأن لهاء توسعت و زینت فی خلال القرن التاسع عشر و العشرین 
۳۳۹[ 

انظر المثال (۸) التاج محل 


بم الّفرین (۳۲) 
| کتب علی عنوان: جامع المکی سب و موضوعها (حدیث عن الجامع المکی 


بزاهدان و عمن انشأه و وصفه) 

الافتتاح:(۱) ضرورة الجوامع و مراکز النقافة 

العناصر: (۱) الضرورة الی جامع المکی (۲) فکرة البناء لدی الامام عبدالعزیز 
ملازاده (۳) من هو الامام عبدالعزیز (۴) سلامة ذوقه و نظراته الثاقبة (۵) کیف بنی (۶) 
منظره من الخارج (۷) منظره من الدخل (۸) سعته (4) ابوابه و طرقه و مئذنتاه (۱۰) 
جماله (۱۱) پناءه الجدید و منشئه 

الاختنام: انه آثر من الاثار الخالدة - 

انظر المثال (۸) التاج محل 


۱ 


ت 


سم 


۱ معلم الانشاء 0 ۸٩‏ اه کتاب سوم ۱ 


التَفُرین (۳۳) 


| کتب علی عنوان: الصانع سب و موضوعها (الا بانة عن عمل الصانع و درجته فی 
الأمة - 


الافتتاح: اذا ابتفیت آن تعرف مستقبل أمة فانظر الی صناعتها لأنها مادة الاقتصاد و 


العناصو: (۱) الصناعة سبب الحضار: و الرقی فی البلاد (۲) و هی من أعظم آرکان 
الاقتصاد (۳) و للصانع درجة فی الشعب سامية (۴) و غنی البلاد یقوم بغنی صناعها (۵) 
اهمیتها فی القدیم و الجدید (۶) و آن الصناعة لمقتصرة علی.العلوم (۷) مدح النبی صلی 
ان علیه و سلم للصانع (۸) حدیث النبی صلی الله علیه و سلم - 
الاختتام: ویجب علی الشعوب المتخلفة آن تکثر من الصناعة عرفت اوربا هذه 
الحکمة فترقت و الحکمة ضالة المومن الخ 
انظر المثال (۳) ساعی البرید 


اتفرین (۳۴) 

| کتب علی عنوان: ‏ منقذ قطار و موضوعها (حکاية فتی اهلک نقسه لیقی 
رکاب قطار کادیسقط فی طریقه فی هوة کبیرة آنشاها المطر آوشی آخر فوقف هو بنفسه 
فی طریق القطار لیقف دون أن یسقط فی الهوة فمات هو سحقاتحت القطار و نجا الجمیع 

الافتتاح: آن فی خلق الّه امثلة لاتضحية والایثار و البذل یعجز عنها الاخرون و منها 

العناصو: -(۱) آن فتی تربی علی معانی الاخلاق و التضحية و الایثار و حب خلق ال 
و خدمته (۲) ری هوة فی طریق القطار (۳) و کان موعد قدوم القطار فعلم ذلک (۴) 
فکر فی انقاذه فوصل الی آن وقوفه فی طریقه یهزئوبا هو الذی یقیه (۵) فوقف یهزئوبه 
حتی سحقه القطار (۶) توقف القطار (۷) عرف الناس السبب (۸) اعظامهم للأمر والثناء 


۱ 


۱ معلم الانشاء ۵ ٩۰‏ 0 کتاب سوم 


علی الفتی )٩(‏ اکتتابهم لأسرته شکراً لصنیعته - 
الاختتام؛ لابد لکل رجل آن یکون ذا صفات حسنة و ذامحبة و ایثار کما جاء الثناء علی 
الصحابة رضی اه عنهم یرون علی انفسهم و لوکان بهم خصاصة - 

انظر المثال (۷) فی غمار المیاه 


پم رین (۳۵) 
نرجم الی اللغة العربية 
مدت سه سالی که در مدرسه معلمین (تربیت معلم) به تحصیل اشتغال داشتم, گوثی 
به تمامی در تصوف و عبادت مستغرق بودم ولی در خلال آن از آموختن علوم خارج از 
برنامه مدرسه نیز غافل نبودم. در یکی از روزها وارد اتاق ناظم مدرسه شدم تا ورقه 
حضور و غیاب را به او بدهم چون این وظیفه را در کلاس بعهده داشتم و مدیر 
آموزش, استاد سید راغب را نزد ایشان دیدم. گویا لباسی که به تن داشتم نظر مدیر 
آموزش را جلب کرده بود,. چون یک عمامه بسر داشتم و نعلینی مانند نعلین احرام در 
حج یپا کرده بودم و پیراهن سفیدی بر روی شلوار پوشیده بودم. از من پرسید که چرا 
اين لباس را به تن کرده‌ای؟ گفتم این سنت است او گفت آیا تمام سنتها را بجا آورده‌ای 
و فقط سنت لباس بجا مانده است گفتم خیر و ما کاملا مقصر هستیم ولی آنچه را 
می‌توانیم انجام دهیم. بجا می‌آوریم او گف-. با ار کار سل خلاف مفررات مدرسه 
انجام داده‌ای گفتم برای چه؟ مقررات مدرسه ایجاب می‌کند که در کلاس حاضر باشم و 
من هرگز غیبت نکرده‌ام. همچنین حسن اخلاق و رفتار اییجاب می‌کند که اساتیدم 
بحمداله از من راضی هستند و علم و تحصیلات را ایجاب می‌کند که من رتبه اول را 
دارم» پس چه خلافی را مرتکب شدهام؟ 
(خاطرات استاد شهید. حسن البناء رحمة‌اله) 
انظر المثال (۱۱) 


۱ 


۱ معلم الا نشاء 2 ۱ 14 کتاب سوم ۱ 


یم رین (۳) 
! کتب علی عنوان: الثلجم سب و موضوعها بیان عن الثلج و عن فائدته و انواعه- 
الافتتاح: قد آصبح التلج الیرم فی متناول جمیع الناس و کان من قبل عسیر 
الحصول- 
العناصر: لم یکن الناس فی قدیم الزمان یعرفون الثلج (۳) و کان لا یجلب فی قدیم 
العمای الا الم کیو تفای ال نی( ۳ آها اوه فا کش التاین تاد نم شو اف 
ذلک الغنی و الفقیر (۴) لأنه آنشئت معامل کثیر: تنتجه (۵) فقی کل مدينة یعم بیعه.و 
شراه (۶) و له نوعان (۷) توع علی الجبال -ما هو (۸) نوج یصنع فنشربه - 
الاختتام: فالشکر له الغنی الرزاق الذی رزقنا من مثل هذه النعم 


انظر العثال (۷) و التعرین (۷ 
امین ( ۳۷ 
۳ لنفرین ( ۳۷) 
ا کتب علی عنوان: الرحمة سب و موضوعها (پیان فضیلهة الرحمه و الرفق و تقبیح 
الغلظة و القسوه) 


الافتتاح: - یقول النبی صلی الّه علیه وسلم عن ربه انه یقول ارحموا من فی الارض 


العناصر: (۱) الرحمة صفة فاضلة (۲) درجة الرحیم عند الناس (۳) الرحمة فی نقس 
اللبی صلی الّه علیه و سلم (۴) ذکرها فی القران (۵) اما الجافی الظالم (۶) درجته لدی 
الناس (۷) فوائد الرحم و حسناته - 
الاختتام: ان هذه الصفة لاشک و من اسمی الصفات فقد قال الّه تعالی للنبی علیه 
الصلاء و السلام «و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک» 
انظر المثال )٩(‏ الصدق بنجی 


۱۷۷۷۷۷ 207/1018 


ِ معلمم) لانشاء 4 ۲ 4 کتاب سوم ۱ 


میم الَفرین ( ۳۸) 


| کتب علی عنوان: عصبهة الاطفال (الکشافة) سب و موضوعها (بیان ضرورة 
الکشافة (پیشاهنگ) لانها تترّی علی افضل نشاط و انفعه و تتفع زملاء‌ها ایضا و 
تجدی کذلک فی مواضع أخری - 


الافتتاح: نری بعض طلبة المدارس یباشرون الرياضة و یحملون اللواء و یأتون 
بحرکات زياضية - 

العناصو: (۱) هم الكشافة (۲) صورة فرد منها و لباسه و صحته و جسمه (۳) عمله 
(۴) فوائد الکشافة (۵) وصف بعض اعمالها - 

الاختتام: الکشافة صورة مصغر: لفکرة تربية الجمهور تربية عسکرية و قد آمر 
النبی صلی الّه علیه و سلم بمثل ذلک. 


انظر المئال (۳) ساعی البربد 


۳ امَفُرین (۳۹) 


ا کتب علی عنوان: المجاهد سب و موضوعها (بیان ضرورة المجاهد و اهمیته و 
مکانته للمسلمین اذ تقوی به الحکرمة الاسلامية و ینتشر الاسلام و تقاوم به القوی 
الباطلة و الطواغیت التی لاتوثر فیهم الدعوة السلمية - 

الافتتاح: الاسلام دعوة سلمية لایستعمل الط ت الجاک : ر لایژثر التللم و العدوان و 
یقول (ولا یجرمنکم شنان قوم... الخ) و لا یستخدم القوة الا للخیر و لمحو الفساد - 

العناصر: (۱) الجهاد فريضة (۲) أَبة قرانية فی ذلک (۳) لماذا کان الجهاد فريضة (۴) 
الحياة کفاح و لیس للحياة بدون الجهاد بقاء (۵) بالجهاد یستقیم ما لایستقیم بالسلم (۶) و 
هو تربیة للرجولة و المروء: و الشجاعة و یجعله قویا شحما - 

الاختتام: قد ترک المسلمرن الیوم الجهاد و هم آحوج الی ذلک 
انظر المثال (۳) ساعی البرید 


ویو 
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۳ 


گر 


الفرین (۲۰) 

کتب رسالة الیی آخیکت الکر: و الیک عناصرها سب و موضوعها 

الابتداء: مدر سة العلوم الاسلامية - اله اباد - تحریرا فی السابع من صفر سنة ۳ 

المقدمة: - حضر: صاحب السيادة الاخ الجلیل الم‌قر السلام علیکم و رحمة ال 
پرکاته - 

الافتتاح: اتمنی علی ان تکونوا فی ا فد از اهنا پا شنت 

الموضوع: ثانّی بحمداله فی عافية و صحة (۲) و انا مسرور فرحان بصدور کتاب 
منکم و هو راحة قلبی (۳) و قد زاد راحة بالی ما علمته أن الأْهل بخیر و هناء (۴) اما هنا 
حولی فالاحوال کذا و کذا الاختتام: - و لاتقطعو نا من ارسال الکتب و ابلغو السلام 
الی الجمیع و لکم منی جزیل الشکر و الا متنان و السلام علیکم و رحمة اه 


آخوکم العاجز 


‌ 
ف 


انظر المثال (۱۰ 


الْفْرین (۲۱) 

اکتب علی عنوان: مباراة لعب سب و موضوعها (بیان ماشاهدت فی مبارة لعب 
کرة القدم) ۱ ۱ 

الافتتاح: نا مولع بلعب الکرة و آساهم فی اللعاب التی تلعب فی ساحة مدرستی و 
لاأدع آن اغشی المباریات - 


العناصو: (۱) و آری فی اللعب فوائد (۲) و مباراته لا تخلو من الفائدة (۳) الیوم 
کانت مباراة (۴) ذهبنا الها (۵) دخلنا فی الاسوار (۶) الفریقان (۷) اللعب (۸) کیف کان 
اللعب )٩(‏ رجوعنا - 


الاختتام: حصل لنا سرور عظیم و نشطنا لاعمالنا و انه لفائدة جلیلة من مثل هذه 
الاعمال - 


انظر المثال (۵) یوم مطیر 


۱ 


۵5 


ما و( 


۱ معلم الا نشاء ۱ ۹۴۳ 


۳ انفرین (۳۲ 
ترجم الی اللغة العربية: 

جهاد پیگیر در راه حفظ و گسترش دین, مجاهدانی نستوه و مردانی بزرگ تربیت 
نمود که لحظه‌ای از کار و فعالیت, غفلت نورزیدند. مجاهد کبیر حاج امداد اثّه مهاجر 
مکی, عارف بزرگ عا مه محمد قاسم نانوتوی (فرمانده کل سپاء علما در انقلاب هند و 
و یی :13 تخت‌کاد دارالعلوم دیوبند) و مولانا رشید احمد گنگوهی, در جبهه «شاملی» 
(دهکده‌ای در ایالت اتراپرادش هند) اسلحه بدست گرفته و با قرای امپراتوری بریتانی, 
شجاعانه رزمیدند - 

سپس مجاهد کبیر و دانشمند بلند پایه حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی که 
ملت هند. بحق او را شیخ الهند (پدر هند) نامیده‌اند قيام کرد و پرجم مبارزه و جهاد 
علیه انگلیس را به دوش گرفت تا هند را از لوث وجود قوای استعمارگر انگلیسی پاک 
کند و حکومتی اسلامی و مستقل تشکیل دهد که زمام امور بدست مسلمین باشد. 
(نگرشی نوین برعرفان و تصوف) 

انظر المثال سب )۱٩(‏ 


بر الفرین (۳۳) 

کتب علی عنوان: نیشابور سس و موضوعها (وصف مدينة نیشابور و وصف 
بش آتاز ها تفای وا : 

الافتتاح: نیشابور مدينة الآثار و الامجاد التی نبغ فیها علماء کبار و شعراء مفلقون 

العناصو: (۱) نیشابور مدينة علمية تاریخیه (۲) و هی بلدة البساتین و الحدائق (۳۲) 
قیها قبر شاعر المشهور عمر الخیام (م ۵۱۷ هم و فریدالدین العطار شاعر الصوفی (م 
۷ هم (۴) لها نزعة خاصة فی الثقافة و الادب (۵) کانت احدی مراکز الادب الفارسی 
فی العصر القدیم و قد انشئت فیها مدارس کبیره (۶) یقصدها الناس لیدرسوا تاریخ و 
یشاهدوا آثار امجاد من مضوا (۷) نیشابور من القدیم سیاسیا و تاریخیاً (۸) بعض 


۱ 


۱ معلمالانشاء ۱ ۹۵ 


آثارها )٩(‏ الادبا و العماء الذین انجبتهم. 
الاختتام: السائح البصیر بالتاریخ حین یزورها یتذکر عهدها العریق و یستذکر 
بمشاهدة آثارها, علماء ائمة الحدیث الذین نهضوا منها کالامام مسلم النیشابوری و 
یتدکر المدرسة النظامية العظيمة التی کان یدرس فیها امام الحصرمین ابو المعالی 
عبدالملک الجوینی (م ۴۷۸ ه) 
انظر المثال (۸) التاج محل 


کاب سوم 


وم 


پم اقفرین (۲۳) 

ریت البترال 

| کتب علی عنوان: - الجاز -- موضوعها (فائدته و اهمیته و مضاره) 

الافتتاح: کان تعوّد الناس قبل الکهریاء استهلاک الجاز للانارة فی بیوتهم . 

. العناصر:- هوزیت آرضی (۲) اکتشف قبل قرن (۳) یستخدم فی مرافق کثیرة من طبخ 
للطعام و الانارة و ادارة الماکینات (۴) کانت فائدته عظيمة قبل الکهرباء (۵) وانه لم 
تنقص فائدته الی الان (۶) اکتب ماتعرفه عنه. 

الاختنام: - و هو من المکتشفات المفيدة للانسان و ذلک من نعم ال سبحانه و 
تعالی. 

انظر المثال (۷) الکهرباء 


بمم اسَفرین (۳۵) 
ا کتب علی عنوان: - جندابا بیلس و موضوعها (حکاية ما حدث لاصحاب الفیل 
حینما ارادوا غزو الکعبة) 
الافتتاح: - بارک اه تعالی الکعبة و شرفها و هی بیت الّه العظیم فکان الناس من 
العصر الجاهلی یومونه و یقصدونه حتی حسد من ذلک ابرهة ملک الحبش. 
العناصر: -(۱) حسد ابرهة و بنی بیتا لیرجع الناس عن الکعبة و یقبلوا الیه لکنهم لم 


۱۷ 0۵ 


۱ معلمالانشاء ۱ ۹ 4 کتاب سوم ۱ 


(۵) اختفاء اهل مکة (۶) مقابلته بعبد المطلب (۷ تجمع ابابیل (۸) رمیها ایاهم )٩(‏ 


ابادتهم. 
الاختتام:- اصبحوا نکا لا لمن بعدهم..... الخ 
انظر المثال --(۱)فی مار المیاه 
یم انفرین (۳۹) 


ا کتب علی عنوان:- ثلائة فی غارس و موضوعها (قصة لائه رجال انحبسوا فی 
غار فلم یتمکنوا من الخروج حتی آن توسل کل منهم بعمله الجلیل الی الّه (کما جاء فی 
الحدیث الشریف) 

الافتتاح:- ان الأعمال کثیرا ما تنقذ الرجل من ماأزقة حتّی فی دنیاه و من قصة ذلک. 

العناصو:- (۱) ذهاب ثلائه رجال الی الجبال (۲) هبوب الریاح و مجیی الامطار (۳) 
اختفاء هم فی غار (۴) هبوط صخرة و سدها للغار علیهم (۵) تفکیر هم فی الخروج و 
الحيلة له (۶) استغائتهم باعمالهم (۷) ترسل واحد منهم (۸) توسل الشانی )٩(‏ توسل 
الثالث (۱۰) خروجهم. 

الاختنام:- ما آجل الخیر و ما انفعه اذیجدی فی کل الموضع و ذلک رحمة الله التی 


منها عباده. 
انظر المثال --(۷) فی غمار المیاه 
ال ی. 
| کتب علی عنوان:-عیاد: مریض و موضوعها (عيادة رفیق مرض و تعطل عن 
الحضور فی المدرست) 


العناصر:(۱) کان رفیقی خالد مریضاً (۲) و کان سنقطعا الی داره (۳) و فی اول 


۱۷ 0۵ 


۱ معلم الانشاء 0 1 کتاب سوم ۱ 


الامرلم تلق بالا علی مرضه (۴) فلما تأخر کثیراً ردنا آن نعوده (۵) دخولنا علیه (۶) 
حالته و نحافته (۷) رئاونا علی حالته (۸) دعاء ناله )٩(‏ فرحه بقد و منا. 


الاختتام:- و قد عدنا بعد ما جلسنا لدیه بعض السویعات. ۱ 
انظر المثال -(۵) و (1) و )٩(‏ 
میم التفرین (۲۸) 


اف 


| کتب علی عنوان: مائة مقتول و موضوعها (القصة التی جاءت فی الحدیث 
الشریف عن رجل قتل تسعة و تسعین رجلا ثم سأل عما اذا کانت توبته ممكنة مقبولة 
فانکر عالم من علماء بنی اسرائیل و اقنطه فخضب و قتله کذلک فاکمل به مائة ثم فکر 
فی التوبة الخ) 

الافتتاح:- قد خلق الله الطباع مختلفة منها غلیظة و لکنها تلین حینماو ان توبة ال 
لسع لجمیع المذنبین و من قصة ذلک. 

العناصو:- (۱) آن رجلا قتل تسعة و تسعین رجلا (۲) خرج یطلب التوبه (۳) لقی 
عالما (۴) قتله ثم خرج یطلب التوبة (۵) لقی عالما آخر (۶) تاب و بدا مغادرة تتلک 
الارض (۷) مات فی الطریق (۸) ملائكة الرحمة و العذاب )٩(‏ الختام. 

الاختتام:- لقد کانت نیته صالحة فتاب الّه علیه و وفقه للتوبة 

انظر المثال --(۷) فی غمار المیاه 


امین (۴۹) 
ترحم الی اللغة العربیة: 
رسول الّه صلی علیه و اله و سلم ملت عرب را که در معرض نابودی قرار گرفته یود 


به تحو احسن تربیت کرد و دیری نگذشت که از میان آنان نوابغی به وجود آمد که 


مسیر تاریخ را عوض کردند. حضرت عمر رضی الله عنه که تا چند صباحی شتر چران 


پدر خود و از مردان متوسط قریش بود و از امتیاز ویژه و فوق العاده‌ای بر خوردار نبود 


۱ 


۱ معلم الا نشاء 5۸ مِ کتاب سوم 


و همفکران و همسالانش حساب خاصی برای او باز نکرده بودند. ناگهان عظمت خود را 
ظاهر کرد و پادشاهان فارس و روم را از تخت‌های خود فرو آورد و یک دولت اسلامی 
وسیعی تشکیل داد که مملکت ایران و روم را در خود هضم کرده بود. آری حضرت عمر 
قأروق رضی اه عنه دولت اسلامی وین را چنان رهبری کرد که نظم و کاردائی او بر 
پادشاهان ایران و روم پیشی گرفت و در ورع و تقری و عدالت ضرب المثل شد. 

خالد بن ولید که یکی از شجاعان قريش یود میدان اظهار شجاعت او از جزیره 
العرب خارج نمی‌شد ولی ناگهان شمشیرش برق زد و همانند صاعقه‌ای مستوجه روم 
گردید و نام پر افتخار خود را در تاریخ بنام سیف ال ابدی ساخت. 
(حدود خسارت جهان و انحطاط مسلمین) 

"انظر المثال --(۱۱) 


پیم رین (۵۰) 

| کتب رساله الی تاج رکتب و الیک عناصرها و موضوعها 

الابتداء:- دار العلوم لندوة العلماء - بادشاه باغ لکت تحریرا فی 7 

المقدمة: سیادة الاخ صاحب المکتبة.... المحترم السلام علیکم و رحمة اله أتحية و 
سلاما. 

الافتتاح: عندی حاجة الی اشتراء بعض الکتب فرأیت آن اتصل بکم عسی آن آجد 

الموضوع: -(۱) فأولا ارید آن أعرف ائمان الکتب الموجودة عندکم (۲) و ثانیاً 
آخبرونا کیف استوردها منکم (۳) و کیف ابعث النقود (۴) و کیف تتم المعاملة (۵) زدوا 
سریعا علی کتابی هذا حتی آرسل الیکم الطلب. 

الا خنتام:-و لکم منی جزیل آلشکر سابقا و نی لجوابکم فی انتظار و السلام علیکم 


تخت ارب 


انظر العثال -(۰ ۱) 


۱ 


۱ ۱ معلم الا نشاء ۰ ۹٩‏ 4 کتاب سوم ۱ 


یم رین (۵۱) التمرین (۵۱) 

ا کتب علی عنوان: مدرسة الامام الغزالی و زاویته. 

الموضوع: حدیث عن مدرسة البحر القمقام وحجة الاسلام الامام ایی حامد الغزالی 
بطوس و وصنها و الاخبار عن تاریخها و موقعها و غیر ذلک. 

۲افنتاح: آن من الآثار التاريخية فی طوس بناية عتيقة تسمی هارونیه. 

العناصو: (۱) هی فی الحقيقة کانت مدرسة الامام الغزالی و مرکزه التربویه بعد. 
عودته من بغداد (۲) من هو الامام الغزالی (۳) رحلته من طرس الی بغداد (۴) حلقات 
درسه فی مدرسة النظامية و شهرته العلمیه (۵) عودته الی مسقط رآأسه فی سنة ۳۹۸ ه ‏ 
(۶) اتخاذ مرکز تربوی للتزكية و الجهود العلمیه (۷) شکل المدرسة من الخارج (۸) 
رفعتها )٩(‏ داخلها (۱۰) وقوع قبر الامام بجوارها علی جانب الیسار 

الاختتام: انها تذکار ایام الطوس الزاهرة تثور مشاهدتها الاحزان و تهیج الذکریات 
و تتنکاً الجروح. 

انظر المثال س (۸) التاج محل 


بمم اسَفرین (۵۲) 

ا کتب علی عنوان: الشأی و موضوعها (ما هو الشأی قبوله و عمومه فی 
الناس فوائد و مضاره) 

الافتتاح: الشأی مشروب رغیب لجمیع الناس و قلیل هم الذین لا یشربونه و 
پعار ضو نه. 

العناصو:(۱) و من ذا الذی لا یعرف الشای (۲) الا قلیل من الناس (۳) اکتشف قبل 
ثلائة قرون علی التقدیر (۴) لم یکن یعرف قبل قرن واحد الا قلیلا (۵) آما الان فمعروف 
(۶) یزرع فی سواحل الهند و الصین و اندونیسیا و غیرها (۷) فوائده (۸) مضاره. 

الاختتام: و علیتا ان لانکتر شربه لثلا بضر ضررا عظیماً: 

انظر المثال -(۱۴) البرتقال 


۱۷۷۷۷۷ 207/1018 


۱ معلمالانشاء 0 ۰ ۳۰ 0 کتاب سوم" 


میم رین ( ۵۳) التمرین (۵۳) 

ا کتب علی عنوان: مباراة خطابية سب و موضوعها (تفاصیل مباراة عقدت فی 
مدرستنا اشترکنافیها و ساهم الطلبة فیها و خطبوا) ۱ 

الافتتاح: تعقد مدرستنا حینا فحینا حفلة خطابية توزع فیها الجوائز و کانت من تلک 
المتاسبات حفلة خطابية هذه المرة. 

العناصو: (۱) حدد یرم کذا (۲) الرشیس (۳) السکرتیر (۴) دعوة المشترکین (۵) 
المواضیح (ع) بدء الحفلة (۷) الخطباء واحداً واحداً (۸) الخطب )٩(‏ الفائزون (۱۰) 
توزیع الجوائز (۱۱) خطبة الرئیس. 

الاختتام: و مثل هذه الحفلات نافعة فی حث همم الطلبة 

انظر المثال س (۵) یوم مطیر 


میم التفرین (۵۴) 

کتب علی عنوان: فی معرض .و موضوعها (الذهاب الی معرض و مشاهدته 
و التمتع بمایحویه) 

الافتتاح: کل واحد لا یقدر علی آن یعرف و یتعلم الا شیاء الا بالقراءة او بمشاهدتها 
- ما القراءة فالضحف و الکتب تکفی لها و ما المشاهدة فتحصل فی المعرض اذا لم 
یستطع الرجل آن یعمل الاسفار و الرحلات. 

العناصر: (۱) فوائد المعرض (۲) حث استاد نا ایاناله (۳) ذهابنا الیه (۴) اشتراء ناللتذ 
اکر (۵) دخولنا فیه (۶) مارآیناه (۷) رجوعنا. 

الاختتام: قد استفد ناکثیرا....... الخ 

انظر المثال - (۵2) یوم مطیر 


ات 
جر لفرین ( ۵۵) 
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مر 


۱ معلمالانشاء ۱ ۱۰ ۱ کتاب سوم ۱ 


ذلکی) 

الافتتاح: آن السخاء من الاخلاق الکريمة النبيلة. 

العناصر: (۱) فضلية السخاء (۲) مکانة السخی لدی الناس (۳) البخیل و سقوطه لدی 
الناس (۴) حذر الناس من معاشرته و ابتعاد هم (۵) یأسهم من خیره و انسانیته و مقتهم 
ایاه (۶) السخاء نبل و کرامة (۷) کان النبی صلی الّه علیه و سلم سخیا (۸) حکاية اذا 
کنت تعرفها. 

الاختنام: السخاء خلق لابدمنه للحياة الشريفة الکريمة 

انظر المثال --(#) الصدق پنجی 


اللَْرین (۵7) 
تج الی الفة اعربیة 
در اواخر دوران بغی امیه ابن هبیر ۵ فرماندار غراف نصدی مقام دادرسی را یه امام 


ابوحنفیه. پیشنهاد کرد ولی او از آن دوری جست. بهمین جهت مورد شکنجه قرار 
گرفت. همچنین در زمان عباسیان. ابوجعفر او را به بغداد فرا خواند واز او خواست که 
سرپرستی دادگستری را بعهده گیرد. ولی او باز از پذیرفتن آن خود داری کرد و در 
بغداد زندانی شد تا به سال ۱۵۰ هجری (۷۶۷ م) که وفات یافت. 

امام احمد ابن حنبل نیز در زمان خلافت وائق تحت فشار و شکنجه قرار گرفت و 
مضروب و زندانی گردید. تنها وضع این حنبل چنین نبود بلکه اوراق تاریخ گواه 
سختگیری‌هایی است که به مردان شریعت روا داشته‌اند. بویطی از یاران امام شافعی هم 
مانند ابن حنبل و به همان منظور باز داشت شد و در زندان بغداد جان سپرد. بطوریکه 
گذشت امام ابوحنفیه نیز به زندان افکنده شد و امام مالک نیز به عللی کتک خورد و 
نیز روایت شده است که سرخسی نگارش کتاب خود «المبسوط» را در زندان آغاز کرد 
و همچنین ابن قیم جوزی و تقی آلدین ابن تیمیه در قلعه دمشق زندانی شدند و شخص 
اخیر همانجا در زندان جان به جان آفرین تسلیم کرد. 


1۷ 2 


۱ معلمالانشاء ۱۰۲ 4 کتاب سوم ۱ 


(فلسفه قانونگذاری در اسلام, دکتر صبحی محمصانی) 
انظر المثال - (۱۱) ۱ 


التفرین ( ۵۷) 
| کتب علی عنوان: «المدرسة» و موضوعها (الابانة عن‌ضرورة المدر سةللامة) 
الافتتاح: کل یعرف فضيلة العلم و فضل العالم علی الجاهل و وجوب تعلیم افراد 
الامة جمیعهم. 
العناصر: (۱) |ذا اعترفنا با لعلم و ضرورته فکأنما اعترفنا بضرورة المسدرسة (۲) 
لانهاهی وحدها التی تجمع بین مختلفی الفضلاء و العلماء(۳) و نها لتسهل تعلیم فنون 
عذة فی محل واحد (۴) کان الناس فی قدیم الزمان یسافرون هنا و هناک لتحصیل العلم 
(۵) اما الان فیستقر الطالب فی موضع و یتعلم (۶) فوائد اخری من المدارس. 
الاختتام: فظهر آن المدرسة لمن اساطین النهضة و التثقیف فی الامد. 


انظر المثال --(۱۲) فواند المدارس 
این (۵۸) 
ا کتب علی عنوان: «الوالدین» و موضوعها(بیان درجة الابوین و ضروره 
اکرامهما و خدمتهما) 


الافتتاح: فضل الوالدین علی الابناء عظیم جدا. 
العناصر: (۱) و قد جاء فی کتاب الّه «[ما یبلغن عندک الکبر آحدهما اوکلاهما فلاتقل 
لهما أَفَ» الخ (۲) و قد اردف الّه ذکر الاحسان آلیهما ذکر الاجتناب من الشرک (۳) لماذا 
کانت هذه الدرجة (۴) مشقتهما و تعبهما للولد (۵) و علی الاخص الام (۶) الحدیث فی 
فضيلة الاحسان |لبهما (۷) یوجب العقل ایضاً الاحسان |لیهما. 
الاختتام:انهما لنعمة من نعم الّه سبحانه. 
انظر المثال --(۱۳) وصف الامة العربية 


1۷ 2 


۱ معلمالانشاء ۱ ۱۰۳ ۱ کتاب سوم ۱ 


۳۹ التَمْرین ( 0۹( 
| کتب علی عنوان: «المطر» و موضوعها بیان ضرورة المطرو منافعه للارض 
و للطقس) 
الافتتاح: ما آبهج الجوّوما آجمل الطقس یوم ینزل المطر من اعالی الفضاء ٍلی 
الارض العطشة الجافد. ۱ 


العناصر: و وی و تس یز ۲ انه للعمة جلیلة یحی الّه به المیت 
من الارض (۳) و یخرج الحی من المیت (۴) و ما ینزل المطر الا و تهتز الارض و یزد 
هر نباته (۵) تهتز الاشجار فرحا وحيوية (۶) و تسیل الودیان و تجری الانهار بکل حياة 
و حرکة و طموح (۷) و ترجم الی کل شی الحياة (۸) و هناک یخدم الفلاح حقله )٩(‏ 
فتخرج منه الحبوب و الفلات (۱۰) و تحصل حاصلات الارض. 
الاختتام: فللمطر فضل عظیم باذن الّه علی حياة الانسان و غذائه 
انظر المثال --(۷) الکهرباء 


۹1 1 ۰ 
| کنب رسالة الی صد یقکت - و الیک و 


الابتداء: دارالعلوم دیوبند اه اس شون رای ی ره 
المقدمة: فضیلة الاخ الکریم صدیقی‌المحبوب فلان المحترم السلام علیکم و رحمة ان 
الافتتاح: آرجو الّه از تکون فی تمام العافية و کمال الصحة و بعد. 
الموضوع: (۱) فیا آخی لاآزال فی انتظار لخطا باتک ( اون نت ی نوت 
رسالة (۳) کیف الحال (۴) ما فی مدرستی فالحمدله 2 
الاختتام: و ارجوک آخیر آن لاتنسانی لا فی ذاکر تک یط 
و السلام آخرک الصدیق فلان. 
انظر العثال سس (۱۰) 


۱۷ 0۵ 


کتاب سوم 


مس 
‌ 


له 


الدّرش التّاسحٌ عَشر 


أَقسام التثر 

نثربر دو گونه است. نوع اول در بر گیرنده مضامینی است که بیشتر به حواس 
پنجگانه تعلق دارند تا با انديشه و تخیل, در اين نوع, واقعات و مطالبی عرضه میشود 
که انسان آنها را با حواس خمسه درک می‌کند. ۱ 
نوع اول بر دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول مشتمل بر وصفی است که در آن 
رحلات (سفر نامه) یومیات (یاد داشتهای روزانه) قصه‌های کوتاه. رویدادها و حوادث 
تراجم (شرح حال و زندگینامه شخصیتها) تاریخ و سوانح درج شده است و بخش دوم 
نسبت به بخش اول, وسیع‌تر و جامع‌تر است که شامل قصه‌های طولانی و مضامین 
دیگر می‌باشد. 

در وع دوم نثر, به مقالاتی بر می‌خوریم که دراصل با فکر و تخیل تعلق دارند. یعتی 
در تأیید و تحلیل و توضیح یا تقریر و اثبات یک نظریه یا قضیه آورده شده‌اند. 

نوع دوم نثر نیز به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول مشتمل بر تقریر (یعنی مقاله 
و خاطره) است و بخش دوم گسترده‌تر و شامل خطابه و وجدلیات است. 


در تمرینهای ایواپ گذشته با «وصف و تقریر» آشنا شدید, در آن تمرینها از اقسام 


۱۷ 0۵ 


۱ معلیم الا نشاء ۱ ۱۰۵ 4 کتاب سوم ۱ 


یاد شدهٌ نثر فقط قصه‌های کوتاه و ساده و بعض حوادث و مقالات آسان آمده بود. در 
این باب با بعضی از اقسام دیگر نیز آشنا می‌شوید که عبارت‌اند از «تراجم. رحلات. 
یومیات و خواطر» و اقسامی که در تمرینهای قبل گذشته در اين باب نیز با معیار و 
سطحی بالاتر بیان می‌شوند. 

اقسام جدیدی که روی آنها تمرین می‌شود. همراه با مثال ذکر شده‌اند با خواندن 
مثالها به اصل مطالب پی برید و سپس طبق آنها تمرین کنید. اين نکته را در نظر داشته 
باشید که در تمام مقالات هدف و مقصد شما خدمت دین و اثبات حق باشد. برای این 


منظور اقتباس و استفاده از مضامین قرآن و حدیث بسیار مقید و سودمتد است. 


ی ۱ 


۱ معلیم الا نشاء. ۱۰-1 4 کتاب سوم 


علی ش+ یذ طِ 4 من شخ بات التار بخ 


عمر بن عبد العزیز رحمه الته -المثال (۱۳) 

رجل من افذاذ الرجال. شخصية عظیمة غريبة لاینجب التاریخ مثلها الا اذا ارادت 
الرحمة الالهية بالخلق خیراً وسعادة و رشدا و هدایة. 

کان رجل الماة الاولی انتقل الی رحمة له مع انقراض القرن الاول من الهجرة و بعد 
ما غیر مماحوله من المملكة و البلاد عما کانت علیه من الحکم و السلطان, اخذ علی ید 
الظالم و نصر المظلوم و ارجع الحق الی نصابه و اعاد الماء الی مجاریه و تسم الامر 
للاسلام و السعادة الاخروية مرة آخری و اجتث اصول النبات الفاسد و قطعه قلعا و حق 
للعالم الاسلامی فی عصره آن یقال العالم الا.لامی نی ععانیه و ببنّی الروح التی 
کانت سارية فی العصر الاول. 

ولد سیدنا عمرین عبدالعزیز با لمدينة المنورة سنة احدی و ستین یصل نسبه لابیه 
الی مروان و یصل نسبه من أمّه الی سیدنا عمر بن الخطاب رضی الّه عنه. 

فلما عقل و یلغ العمر الذی فیه یقبل الناس علی التعلم و التثقف احب اخواله و مال 
الیهم و اعتنی بتربیته سیدنا عبد الله بن عمر فحازیذلک درجة الفضل و السعادة و یلغ 
آشد کمال العلم و الدین. 

و لما کان ینتمی الی الا صل الاموی فاز بمتصب خطیر منصب الأمارة علی المدينة 


ی ۱ 


ما هل ۱۰۷ تلم تب سوم 


المنورة سهل له ذلک و ارادة اه و میل نفسه الی الدین و علمه آن یغترف من علم الدین 
و التقوی شیئا کثیرا و اتصل بالعلماء و اهل الدین فاخذ ما عندهم و تأثر بشخصیاتهم و 
تزوّد لنفسه مما یملکونه لکنه لتربیته فی بيلة عالية ملكية کان رفیع الذوق مرهف 
الحس متتعماً بقدر ما تبیحه الشريعة الغراء لامثاله یلبس نفیساً و يأکل لذیذ اویعطر ‏ 
ملبسه بروائح فائحه و یمشی بمشية ظریفة معجبة حتی سموا مشیته المشية العمرية 
فکانما کان میزانا للتظرف و نفاسة الدوق. 

فلما ارادائّه به و بالامة الاسلامية خیراً انتقلت الخلاقة الیه انتقلت الیه بغتة لم یکن 
یرجوها و لم یکن علی بال آحدان ذلک کائن فتجرد عمر ین عبدالعزیز من جمیع ما کان 
یختص به متنعما و تزهد فی الدنیا اقصی غاية الزهد و اخذ الناس علی الباطل و آرجعهم 
الی الحق و هجر جمیع المألوفات التی آلفها أَخذ الزکاة وسمع للمظلوم و نصر الحق و 
حرم اسرة الخلافة من جمیع الاختصاصات فاصبحوا کجمیع الناس. 

له حکایات عجيبة فی هذا الصدد فقد شدد علی نفسه و علی اهله مالم يشد دمثله 
علی أحد حرم نفسه و آهله من الحياة السهلة المستريحة حتی کان لا یجد احیانا ما یکفی 
ارو ره فستاعمای غی فتها آلنشین مب الکیالبات: 
رحمه اه لن یق و الب لمسلمین الا سنتین ثبت قیها لعالم و لتاریخ آن لاسلام ملام 
لکل عصر و ممکنة عودته اذا اجتهد لها الناس و نشدوها. 
انتقل الی رحمة الّه فی السنة الواحدة بعد المأة الاولی طیب انّه ثراه و رفع درجاته. 


تقسیم المقالة الی الاجزاء 

الموضوع: - سيرة سیدنا عمر بن عبد العزیز. 

العنوان: - الخليفة الراشد فی دولة الامویین. 

الافتتاح: - رجل من افذ اذ الرجال. 

العناصو: - (۱) هو مجدد الاسلام للماة الاولی (۲) ولد و 00 
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(۳) هو قبل الخلافة (۴) صفاته و عوائده (۵) انتقال الخلافة الیه (۶) و عمله لیر 
الاختنام: - رحمه الّه. 


پم این ( )٩۱‏ 
| کتب الموضوع: -عن حیاة سیدنا احمد بن حنبل رحمه اه 
العنوان: - حیاة سیدنا احمد بن حنبل 
الافتتاح:-امام من أئمة المذاهب الاربعة و عالم من اجلة علماء الحدیث. 
العناصو: - (۱) هو رجل الحدیث و الفقه و هم من اعاظم رجال الاسلام فقها و ورعاً 
(۲) ولد و تربی.... (۳)..... بعد فراغه من التعلم (۴) صفاته و عوائده (۵) خدمتة للسنة و 
الحدیث (۶) المحنة و ثباته فیها (۷) نظرة اجمالية علی حیاته (۸) کان رجلاعظیما توفی 


سنة ۲۴۱. 
الاختتام: - رحمه الله. 


العناصر للمقالة القادمة للمنال 

الموضوع: - عن ندوة العلماء و دار العلوم التابعة لها. 

العنوان: - ندوة العلماء و دار علومها. 

الافتتاح: ندوة العلماء هيئة اجتماعية ترمی الی نشر الثقافه والدین و انهاض الفئة 
المسلمة. 

العناصو: -(۱) حال المسلمین کانت فی الحکم الا نجلیزی جدسية (۲) کأن الاسلام 
کان ینهزم (۲) فکانت الحاجة الی رجال اقویاء فی العلم و الحکمة والدیین (۴) فکر 
المسلمون فی ذلک فی حفلة لهم فی کانپور (۵) فکرة ندوة العلماء و انشاژها (۶) ثم 
فکرة دار العلوم و انشاژها (۷) ول مدیر لندوة العلماء (۸) اول عمید لدار العلوم. 

الاختتام: - نتاج دار العلوم. 
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۱ معلما لانشاء ۲ ۱۰۹ 74 کتاب سوم ۱ 


المقالة علی هببْة احتماعية اومنظمة 
ندوة العلما و دار علومها سس المثال (۱۷) 

ندوة العلماء هيئة اجتماعية ترمی الی نشر الثقافة والدین و بعث الحياة الدينية فی 
المسلمین و انهاض الفئْة الاسلامية و تقویتهم و تزوید هم لما هم مواجهوه و مصاد موه 
من اباطیل العصر و جحد الجاحدین العصر یین حتی بستطیعوا ان پننصروا الشضيلة و 
پنشروها و یعیدوا اللاسلام سایق مجده و یصبحوا (فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدی). 

کانت احوال الهند فی عصورا الحکم الانجلیزی سینة لحد عظیم و خطرة لدرجة 
مدهشة و کان یخاف علی حياة الاسلام للحملة القرية التی یحملها الطاغوت و رجاله و 
لخذلان الذین یقولون لانفسهم رجال الاسلام فی المعركة القاسية الشسدیدة فکانت 
الحاجة جد شديدة الی جهود قوية جیّارة و الی علم و حکمة و قوة (والحکمة ضالة 
الممن فأین وجدها فهوا حق بها) 

فقام علماء الاسلام واجتمعوا فی کانپور و فکروا فی ذلک الامر فانشئوا هيثة اسلامية 
اغراضها هی نفس ما قلت آنفائم تولت هذه الهيئة انشاء مدرسة تربی جیلافتیا من 
المسلمین فتیا فی الاخلاق فتیافی العقل فتیاً فی عصره یجمع بین صلابة القدیم و عزارته 
و بین رشاقة الجدید و طرافته و لایکون مثل المحافظین الجامدین المْتعنتین فلایر قوا و 
لایمیلوا. و لا یکونوا مثل المتنورین الجاحدین المتحللین فلایصلبوا و لایقووا للدفاع. 
انشأت ندوة العلماء تلک المدرسة و سماها دار العلوم التابعة لندوة العلماء و استخدمتها 
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فیما وضعت لها من خطط و رسمت لها من الطریق فانبتها ربها نباتا حسنا و اتت آکلها 
ضعفین و نقعت المسلمین ما یعلم ال حقيقته و قدره. 

و تقرر اول مدیر لندوة العلماء» مولانا محمد علی المونجیری رحمه اه و اتخذ اول 
عمید لدارعلومها - الشیخ حفیظ ال 

و تخرج علیها جیل فتی قوی خدم الامة الاسلامية خدمة یکاد لایسبقها نظیرو لاتزال 
تذکر فی المسلمین و لن یزال التاریخ یذکرها و ثبت لدی الا کیاس من المسلمین ان 
ندوة العلماء و دار علومها ضرورة اسلامية جلیلة من دون شک وهی حاجة الاسلام 
العظيمة 


بر رین )٩۲(‏ 


| کتب مالموضوع: - جامعة دار العلوم فی دیوبند. 

العنوان: -دار العلوم القاسمیة. 

الافتناح: - دارالعلوم القاسمية مدرسة عظیمه تتوخی نشر الدین و تعلیم الشقافة 

نید متفه 

العناصر: - (۱) تأثیر التعلیم الا نجلیزی فی المسلمین و تباعدهم عن الاسلام (۲) 
حاجة المسلمین الی العلماء (۳) تفکیر علماء الهند فی امر المسلمین (۴) مولانا محمد 
قاسم النانوتوی (۵) انشاء دار العلوم (۶) مولانا محمود الحسن الدیوبندی (۷) اول 
مدیرلها و اول شیخ لها فی الحدیث (۸) آعمالها و انتاجها. 

الاختتام: - فوائدها و فضائلها. 


این ی 
۳ لتفرین ( ۲۳) 


وج ای له التر با : 
در باره خودم به صراحت عرض رن که لحظه‌ای از لحظات زندگی از ان 
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معلم‌الانشاء " 


نبوده‌ام که معتقد به جدایی دین از سیاست هستند و نه از جمله کسانی که در .هر زمان. 
دین اسلام را طوری تفسیر و توجیه می‌کنند که آنرا با هر نظامی.(هر چند غیر اسلامی 
باشد) و فق دهند و نه از زمره کسانی هستم که سیاست را «الشجرة الملعونة فی 
القرآن» تصور می‌کنند. 

بلکه واقعیت این است که من در پیشاییش گروهی قرار دارم که هدفش ایجاد درک 
و فهم درست سیاسی در میان مسلمانان و تربیت و رهبری آنهاست. تا در آینده هدایت 
جامعه را بعهده گيرند. از افرادی هستم که معتقدند تا مادامیکه قدرت در اختیار دین 
نباشد و نظام حکومت بر اساس اسلام استوار نگردد, جامعه مطلوب و ایده آل اسلامی 
پوجود نخواهد آمد و آن شاء الله تا آخرین لحظات زندگی, برای تحقق این هدف تلاش 
خواهم کرد. 

البته این نکته حایز اهمیت است که از چه نقطه‌ای باید اغاز کرد و حکمت دین و 
شهم درست آن, تقدیم و تأخیر چه موضوعی را ایجاب می‌کند. 

(امام سید ایوالحسن ندوی) 

اقتباس از کتاب «نسل جوان را دریابید» 


التَفرین (۲۴) 

ا کتب -الموضوع: - ضرورة طلب العلم درجة الطالب و اهمیته 

العنوان: - طالب العلم. 

الافتتاح: - الطلبة فی کل أمة مناط رجاتها و بذرة مستقبلها و الاصل الذی علیه 
تقوم و الی تیاد تهم نحتاح. 

العناصر : (۱) العلم ضروری للانسان فی جمیع شنرن حباته (۲) الجهالة شم صفة 
للانسان (۳) قد وصف النبی صنی الّه علیه و سلم طالب العلم بصفات حستة (۴) احادیث 
(۵) خوائد العلم فی الدنیا (۶) فوائد العلم فی الدین (۷ یه صفات یجب ان یتحلی بها 
الطالب (۸) أية علوم یتلقاها )٩(‏ طالب العلم فی هذا العصر. 


۱ 


۱ معلم الانشاء ۱۱ آ کتاب سوم ۱ 


الاختقام: - یجب تکوین تکوینا صالحاً و تغذیتهم غذاء دسماً و ارشاد هم الی 
الصواب و الطریق المستقیم 
انظر المثال بٍِ 


۱ 


علی بیان آمراو اثبات فکرة 


" لماذا اتعلم اللغة العربنة سس المثال (۱۸) 

دخل الا نجلیز الهند فی اوائل القرن السابع عشر المیلادی و فی مدة قليلة تدخُلوا فی 
سیاسة البلاد و قد کانوا استو لو اعلی الاقتصاد بتجارتهم الواسعة التی تعالجها شرکتهم 
تدخلوا فی سياسة البلاد حینما کانت ملوک الهند فی اسوء حال, فقدوا القوة و المکانة 
العزيزة و اوغلوا فی المترفات یعیشون فی النعیم حینماتری الانحلیز امکر الامم تستطیع 
ان تحتمل مالا یحتملها غیرها و تصبر علی مایعجزعن الصبر فیه غیرها فبدآوا یژثرون 
فی السياسة و یتغلبون علی ملوک الهند و انتهی ذلک الی غلبتهم الکاملة علی طودل 
البلاد و عرضها ثم جاءوا بمناهج التعلیم السامة و ریّو الجیل النا شی علی حب الدنیا و 
السخرية بالدین فلم یمض الاجزء من القرن حتی اصبح الشعب الهندی و المسلمون 
یهزژن بالدین و یحبون الدنیا و مالها فکاد الدین ینقد سیطرته علی المسلمین فاحتاج ‏ 
الی آبطال ینقذونه من برائن هوّلاء الاعداء و اذن انشا مفکروا الاسلام و علماءه مدارس 
العلم التی تعلم آبناء الامة الاسلامية الدین و تفقههم فی الشريعة و تربیهم علی المعانی 
الدينية و الهمم العالية فاقبل من الناس الذین یرون دینهم اغلی. شی علی ۳ ابتاء‌هم 
اد اا رش 
و لما قدرت علی آن آری ری و اصمّم مستقبلی یم الناحية الدينية 


و آثرت آن کون رجلا مومنا لا ملحداً مائعا خلیعاً فتو جهت الی مدرسة عربية بعد ما 
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استرضیت والدی علی ذلک و کانا قی اول الامر.لایوثران لی الساحية الدبنیه لانها 
لاتضمن لی بمستقبل مادی عظیم و ینویان بعثی الی مدرسة عصرية حتی یمکن لی آن 
انال وظيفة عالية من وظائف الحکومة فلما اوضحت لهما آن النعم و الثراء الذین قد 
یحصلان لی من التعلیم العصری لیسا بمنقذی من ویلات یوم القيامة غیر آن علم الدین 
اذا عملت به سینقذنی من غضب اله و عذابه لانی سأخشی الله اذیقول انّه تعالی (انما 
یخشی انّه من عباده العلماء) فلما شرحت لهم فوائد علم الدین اقتنعا وسمحالی فانعم ال 
علّی آذجمع لی حسنیین حسنی التعلیم الدینی و حسنی رضا ابوی و الّه یقول فی اکرام 
الوالدین (و ان جاهداک علی آن تشرک بی مالیس لک به علم فلاتطعهما و صاحبهما 
فی الدنیا معروفا) (و لا تقل لهما آف و لا تنهر هما و قل لهما قولا کریما). 

فاستطعت ان اتعلم ما اشاء من علوم القران و السنة حتی اتغذی بالدین غذاء کافیا و 
اتزود منه لی زاد اینفعنی فی القبر و یوم القيامة (و للاخرة خیر لک و من الاولی) و لا 
شک فی آن الدنیا کذلک تحصل لمن حصل له رضا الّه و علمه آماالاخرة فنشک فی ان 
تحصل لغیر راغب فیها. 


عناصر المقالة السابقة: - 

الموضوع: ‏ لماذا اتعلم اللغة العربية. 

العنوان: - لماذا اتعلم اللغة العربية. 

الافتتاح: - دخول الا نجلیز فی الهندو تاثیر هم فی الاقتصاد و السياسة ثم |ساءتهم 
الی الدین و تفکیر علماء الاسلام فی تعلیم الدین و اقامتهم للمدارس. 

العناصو: - (۱) لمابدآت اعقل الاشیاء قضیت لنفسی التعلیم الدینی (۲) آبی علی 
آبوی فافهمتها (۳) لماذا ابواعلی و ما ذا قلت لهما (۴) ارضیتهما. 

الاختنام: - فاستطعت آن اتعلم مااشاء من علوم الدین و هی ستنفعنی فی الاخرة ولن 
تحرمنی من آلدنیا. 
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التَمُرین ( 1۵ 

العنوان: - العلوم العصرية للطالب الدینی. 

الافتتاح: - انما العالم الدینی هو آوسع الناس معرفة وادق الناس نظر اواعمق الناس 
حکمة لانه من قاد: أمة عظيمة مة محمد صلی اه علیه وسلم. 

العناصو: (۱) یحتاج العالم فی فهم اسرار القرآن و الحدیث و فی قیادة الامة الی 
علوم و معارف مختلفة (۲) یجب له آن یکون نظره دقیقا فی کل من السياسة و الاقتصاد 
و الاجتماع (۳) لکل ذلک یحتاج الی سعة الدراسات و المطالعات (۴) العلماء الذین لم 


تتسع در اساتهم لم یخرجوا من دواثر محدود: و لم یسرحوا النظر فی الافاق (۵) امثله 
من العلماء الذین ذخرت معارفهم واتسعت دراساتهم (۶) اعمالهم. 

الاختتام: و لما جمع العالم مع الدین علوما جمَةّ ثم استخدمهافی نفع الدین آتی 
باعمال جلیله. 


مر رین (711) 

الموضوع: - بیان فضیله الاسلام و ضرورته للانسان. 

العنوان: دین الفطرة. 

الافتتاح: - لیس هذا العالم عبثامن غیر نظام من الّه مقرر قال الّه تعالی (افحسبتم 
انما خلقنا کم عبفً) الخ. ۱ 

العناصو: (۱) فوّضت الی الانسان الذی یحمل مشعل الحکمة الالهية ادارة هذا العالم 
(۲) لم تتحصل و لن تحصل هذه الحکمة الالهية للانسان الا من ید رسوله العظیم محمد 
(صلی ألّه علیه وسلم) (۳) الدستور الذی جاءبه محمد صلی ائّه علیه وسلم هو دستور 
الحياة و قانون الکون (۴) و کلما سار الانسان فاقدا هذا الدستورلزمته الزلات و العثرات 
(۵) الاسلام قانون السلام و حکم غالية فی دقائق شئون الحيا: (۶) الاسلام حاجة 
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ی ی ی موی یی ی 
(۷) الاسلام دین الفطرة. 


الاختتام: تاو لذلی یصلح لجمیع الذهوز و بات 9 


سیم التفرین ( ۷) 


الموضوع: - فضيلة المحبة بین الناس و ضرورتها و ی 
۰ العنوان:- المحبة. 

الافتتاح: - المحبة روح الوفاق و الوئام تقوم الوحدة یه و یجتمع الشمل. 

العناصو: (۱) قول الّه تعالی فیها (۲) اقوال رسول الّه صلی الّه علیه و سلم (۳) 
تاثیرها فی الناس (۴) ماذا یحدث اذا فقدت المحبة (۵) البغيضة و آثارها المبغیضة (ع) 
ضرورة العالم للمحبة. ۱ 

الاختتام:- ان جمیع الحروب و المشاحنات التی تراهافی العالم هی فقدان المحیة 

من قلوب الناس. 


ریم النفرین ( ۸) 


الموضوع: - بیان فضیلة صلة الرحم و ماورد فیها من آمر و نهی فی ترکها. 

العنوان: صلة الرحم. 

۲فتتاح: - (يا یهاالناس اتقوار ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها 
زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الّه الذی تساء لون به و الارحام آن ال 
کان علیکم ریا تشیر الاية الی آن الرحم صلة قوية عظيمة. ۱ 

العناصو: (۱) صلة الرحم صفة سامية (۲) تحریض النبی علیه السلام علیها (۳) ذکرها 
فی القرآن (۴) هی فی حياة الرسول علیه السلام (۵) فوائدها (۶) قبائح قطع الرحم. 

الااختتام: - قدحث الاسلام علی کل خلق فاضل و لا شک آن المجتمع الانسانی لا 
یستقیم بدون الاخلاق الفاضلة و طهارة النفس الانسانية و تزیینها و صلة الرحم للجمعية 
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الانسانية کالطین فی بناء القصر. 


۳ التفرین | ۹۹( 


| کتب علی عنوان: - السسجد و موضوعها (ضرورة المسجد و اهمیته لاعمال 
المشلمتت) ۱ ۱ ۱ 

الافتتاح: - المسجد بناء مخصص للعبادة کما لجمیع الادیان ابنية مخصصة لعباد اتهم 
غیر ان المسجد یختلف عن المعاید و الصوامع 

العناصر: (۱) لان المسجد مرکز جمیع الاعمال التی تعقد و تشاور لخیر المسلمین 
(۲) و انه لمرکز لدینهم و دنياهم (۳) منه تصدر الامور و منه تدار (۴) و فیه یعید ال 
(۵) کما آن جمیع الاعمال التی تودی حسب امر له عبادة کذلک الاعمال التی هی من 
آمر الّه تدار فی المسجد (۶) للمسجد قیمة عظيمة فی الاسلام. 

الاختتام: - و کذلک مع الاسف حجر المسلمون المسجد و نسواحقه. 


بم افرین ( ۷۰( 
کتب -رسالة: -الی عمید مدرستک تطلب الرخصة و الیک عناصرها و موضوعها 
الابتداء:- دارالعلوم لا هل السنة تحریراً فی.... 
لد فاات شالت الا و الشاده فیلم الفیه: لیو رسد ذار ارم السوقر 
3 السلام علیکم و رحمة له و برکاته. 

الافتتاح: - بعد تقدیم جمیع معانی الاحترام و الاعظام اخبر سیادتکم. 

الموضوع: آن آمراهاماً قد منعنی من آن اتوجه للحضور فی المدرسة فی الوقت 
المحدد (آو) ان بعض الشواغل القاسرة حالت بینی و بين حضوری فی المدرسة الیوم فلا 
اتمکن من الحضور بوم... (رجاء آن تسمحوا لی فی هذا الغیاب - 

الاختتام: و لکم مناجزیل الشکرو الا متنان و لائق التحیة 2 
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و السلام علیکم و رحمة ال 


بیم رین ( 4 ۱ 


ترجم الی اللغة العربیة:- 

اکنون که ما ادعای تمدن داریم بیشتر سزاوار است که به ارزشهای برتر ایسمان 
آوریم ولی اگر منکر آنها شویم و یا آنها را خرافات و افسانه بپنداریم سیر قهقرائی 
کرده به تاریکتر از دوران نخستین بازگشته‌ايم گرچه اتم بشگافیم و در کره ماه و مریخ 
عمارت بسازیم. 

در اروپا پندار بسیار غلطی بر افکار چیره گردیده و سپس به کشورهای ما نیز آمده 
که دلهایمان را از سفاهت و نادانی پر کرده است ماگمان می‌کنيم که پیشرفتهای علمی از 
هر جهت انسان را تکامل می‌بخشد و آداب و رفتار و اخلاق عصر اتم بر تمام شئون 


پیشینیان ترجیح دارد و در این زمان هر چه مردم به خدا ایمان نیاورند و از اصول عفت 
و اخلاق پیروی نکنند و ارزشهای برتر را خرافات بشمارند. همه صحیح است. زیرا که 
به عصر نور و علم و حقیقت رسیده‌ایم) 

ولی خرافه‌تر از این سخن گفتاری در جهان نیست. 

آخر عظمت و تکامل آدمی وابسته به دستگاههای رادیو و تلویزیون و ماشین و 
بمبهای آدمکش نیست. اين امور تنها تغییراتتی در احساسات و مشاعروی پدید 
می‌آورند, اما تکامل واقعی انسان هنگامیست که خود را از تنگنای مادیات و لذایذ 
جسمی و غرور شهوت بیرون کشد و با افق وسیعتر و افکار عالی‌تری آشناگردد. 

(محمد قطب) 
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۱ معلمالانشاء 3 ۱۱۹ ِ کتاب سوم ۱ 


مر لین (۷۲) 
) کتب -علی عنوان: القران کتاب اه و -- موضوعها (ابداء جمال القرآن و مکانته) 
الافتتاح: - القرآن کتاب معجزدون شک - 
العناصر: (۱) القرآن کامل فی جمیع النواحی (۲) فیه ادب عظیم معجز (۳) و بلاغة و 
تعبیر (۴) وحجة و برهان (۵) و حکم و حقائق (۶) و قد بارزالقرآن الادیاء فلم ینهضوا 
(۷) و آن ادباء العرب و آن کانوا غیر مسلمین لیعترفون بسمّو القران و بلاغته - 
الاختتام: -انه کتاب الّه.... هو لم یتغیر و لم یتعطل و لم یزل - 


۱۷۷ ۵ 


۱ معلمالانشاء , ط ۲۰ آه کتاب سوم ۱ 


علی الخاطرة 

هکذ! یفهمون الاسلام فی الغرب سس المثال (۱۹) 

دعیت لالقاء محاضرة عن الاسلام فی كنيسة فرجینا فوقف القسیس الشاب فقدّمنی 
للحاضرین بقوله: لن اقدم لکم المحاضر فان ذلک سیتو لاه غیری, آما آنا فساً قدم لکم 
دين المحاضرء ان دين قسیّسنا المحاضر الیوم هو الاسلام؛ و نبی الاسلام هو محتد و 
حین جاء محمد کان فی الجزيرة العربية ثمانية عشرالها یعبد. احدها اسمه (۸11۸۵7۷) 
له فاختار محمد هذا (۵1۲۸۲۲۷) و جعله الا له الوحید الذی یعبد!! 

وقد استغرب الحاضرون حین قلت لهم انی لست قسیسالانه لیس فی الاسلام رهبنة 
و لا قسیس و ضحکوا حین قلت لهم آن المعلومات التی قالها القسیس عن الاسلام 
اسمعها انا الیوم لاول مرةا! و ما لبئوا حين حدئتهم عن الاسلام آن ابد وادهشتم و 
اعجابهم بالذی سمعوه, و حرصو اعلی مصافحتی بعد المحاضرة فی عاطفة تأثرت بها, و 
طالبنی کثیر منهم بنسخ من ترجمة معانی القران بالانجليزية هکذا یفهم الاسلام هناک.... 
و هکذا یعرض....... فکیف بالّه یحاسب هوّلاء علی کفر هم به؟ و کیف نحاسبهم اذا نظروا 
الی المسلمین شزراکما ینظرون؟ 

ثم ماذا یقول المسلمون له یوم القيامة حين یسألهم عن أمانة تبلیغ الدعوة للناس 
کافة...... بعد ان بسألهم - طبعا -عن آمانة الاسلام فی انفسهم هم و فی اوضاعهم؟؟! 

الاما اثقل الحمل و ما آرهب الحساب!! 

(سعید رمضان فی «المسلمون») 


۱۷۷ ۵ 


اه 


م 


۱ معلیم الا نشاء ۱ م ۳۱ ۹ کتاب سوم ۱ 


قطعه‌ای که از نظر تان گذشت «خاطره» نامیده می‌شود. خاطره یعنی به رشته تحریر در 
آوردن تأثرات خویش از وقایع و سرگذشتهائی که انسان به خاطر دارد یا به عبارت 
دیگر, شرح اتفاقات و حوادثی که شاهد آن بوده است. اگر عبارت درست و شیوا باشد 
و از تکلف پرهیز شود. قوت و تاثیر آن از بین نمی‌رود و تأثر نویسنده به خوانندگان 
نیز منتقل خواهد شد. 

از تجزیه و تحلیل خاطره. به دو عنصر دست می‌یابید. عنصر اول, ذکر انگیزهُ خاطره. 


۰ 6 ی ۶ 1 
دوم اظهار تأثر و انديشهة خود نسبت به ان. 


التَْرین (۷۳) 


از حوادث و رویدادهائی که در طول زندگی شاهد آن بوده‌اید جدیدترین آنها را. 


انتخاب کنید و با تکیه به حافظه خود ابتداء آن را در ذهن خود زنده کنید تا جزئیات آن 
را دقیقاً به یاد آورید و سپس به تنهائی روی آن فکر کنید و تأثری که روی قلب و ذهن 
. شمابجای می‌گذارد آنرا در یک یا یک و نیم صفحه بنو یسید, خاطره‌ای را که به عنوان 


نمونه ارائه شد مد نظر داشته باشید. 


التَخْرین (۷۴) 


اکتب علی عنوان الأدب مع الدین -و موضوعها (اهمية الادب لخدمة الدین) 

الافتتاح: _الادب کذلک آداة کبيرة لخدمة الدین - 

العناصو: (۱) الادب خیر وسيلة للوعظ و الاقناع (۲) و انه لناجع فی دحض الباطل و 
نشر الخیر(۳) و قد سلک القرآن هذا الطریق (۴) و کم نجح الادباء فی هذا الغرض - 

الاختتام: -فلنقراً الأدب لخدمة الدین - ٍَِِ0ِ 


۱ 


۱ معلمالانشاء ۱۳ ‌: ۰ کتاب سوم ۱ 


علی الم ذکزّات او البومتات 
ایام فی القطر المصری سس المثال (۲۰) 

یوم الائنین ۱۳۴ ۵۷۰/۷ 

الیوم یوم شم النسیم, و هو عید مصر المعروف. و هو کعید (بسنت) او یوم الربیع عند 
الهنادک فی بلاد ناو النوروز فی ایران, و هو الیوم الذی یخلع الشعب فیه آعذاره و یجن 
باللهوو المُجون. و رأأینا الناس یتوجهون الی النیل زرافات و وحداناء و یقصدون 
الحدائق العامة رجالاً و نساء؛ و یطرح کثیر منهم الحشمة فی هذا الیوم یثور علی 
التقالید فی الأوضاع, و کثیر اما تشم رائحة الخمر - 

ذهبت الی مطبعة الحاج حلمی المنیاوی و صححت تجارب کتاب «شاعر الاسلام 
الدکتور محمد اقبال» و فجأٌنا فی محلنا الشین اعد الشرباصی بمقدمات مقالاتی التی 
طلبتها منه امس, و لم اکن انتظر اه سیتمها فی یوم و احد فکان السرور عظیماً و اذا هذه 
الخلاصات بليغة مرکزة, فصيحة العبارة تتجاوب مع المقالات و مقاصدهاء و لا شک ان 
الشیخ الشر باصی عجیب فی سرعة الخاطر و ارتجال الکتابة و رشاقة العبارة - 
یوم الجمعه ۷۰۱۷/۲۸ ۵ ۵۱/۵/۴ 

زارنا فضيلة الشیخ محمد صبری عابدین فی محلناء و قد تکرم بالزیارة مسرتین و 
خرجنامعه الی جامع الظاهر بییرس الجاشنکیز و الشیخ یستعرض التاریخ فی الطریق, و 
یذکر تاریخ المبانی و الجوامع التی یمربهاء و منها زاوية «السلطان صلاح الدین» التی 


۱ 


کان کبار المشائخ و العلماء یتنافسون فی تولی الشياخة فیها لعظم الاوقاف التی تشتمل 
علیها هذه الزاوية. و وصلنا الجامع وصلینا الجمعة فیه, و هذا هو الجامع الذی کان 
الامام السیوطی یتولی الاشراف علی اوقافه: و امتنع مرة عن دفع ربعم الاوقاف الی 
الرجال الذین لایشتفلون بالعلم و ِ حسب شروط الواقف و یقضون اوقاتهم فی 
البطالة........ فثار علیه اولئک و القوه فی میضاة فی وسط الجامع و لم یخرج الابمشقة. 
و اجتمعنا بعد الصلاة بالشیخ تمام النقشبندی, و هو خليفة الشیخ محمد مین البغدادی 
احد کبار المشائخ النقشبندية فی مصر. والذین یرجع الیهم الفضل فی انتشار هذه‌الطريقة 
فی هذه الدیار و صادفنا هنالک صدیقنا محمدرشاد الذی یتردد کثیرا الی الشیخ - 
یوم آلسبت ۵۱/۵/۵-۵۷۰/۷/۲۹م 

هبنا بعد الظهر الی حلوان, و عندنا فضيلة الشیخ حسنین محمد مخلوف. و صاد فنا 
صدیقنا الشیخ احمد الشرباصی, و من بیت فضيلة الشیخ توجهنا لزيارة الاستاذ سید 
قطب فقد طال العهد بزیارته و کنا قد نسینا عنوانه فی البیت فلم نهتد الیه علی کثرة 
السئوال و کثرة الدوران فرجعنا الی القاهرة - 

یوم الأحد ۵۷۰/۷/۳۰-/۵۱/۵م 

و وصلنا الی الجبهة و قابلنا الدکتور محمد یوسف موسی, و کانت مقابلته غاية هذه 
الرحلة الشاقة و ثمرتهاء و تحدث عن کتابی المائل للطبع «الی الاسلام من جدید» و قال 
لعل الواحدة التی تربط هذه المقالات و المحاضرات المکتوبة فی ظروف مختلفة و 
مناسبات مختلفة هی اعاد: الثقة الی نفوس المسلمین بدینهم و رسالتهم, قلت: نعم, و 
عجبت من حسن ملاحظة الدکتور و سلامة تفکیره - 

یوم الاربعاء ۵۱/۵/۹-۵۷۰۱۸/۳م 

ذهبنا الیوم الی سماحة المفتی السید امین الحسیتی فی شارع محمدعلی بمصر 
الجديدة, و تغذینا مع سماحته مع جماعة من الضیوف الکرام و کان الغداء شهیا فاخرا 
آقرب الی ذوقنا الهندی, و کان حدیث سماحة المفتی علنیا رقیقاً کعادته فکان ذلک یزید 
فی الانس واللذاة (یومیات سائح) 
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3 معلیمالانشاء ۱۳۴ ۹ ۱ کتاب سوم ۱ 


یم این (۷۵) ۱ 

قطعه‌ای که از نظرتان گذشت نمونه‌ای است از یادداشتهای روزانه که آنرا در عربی 
«مذکرات» می‌نامند در مذکرات و روز که مقر فد 
روزه تکرار نمی‌شوند درح می‌گردد. 

در مذکرات می‌توان تمام حوادث روزمره را نگاشت اما زمانی «مذکرات» ارزش 
دارد که فقط به ذکر حالات و کیفیاتی بسنده کردکه مفید و مهم باشند. شما نیز در یک زو 
نیم تا دو صفحه سرگذشتهای روزانه خود را یادداشت کنید. 


۳ الّفُرین ( ۷5) 


| کتب -الموضوع: - عن الجامع الزهر بمصر - 

العنوان: - الجامع الأزهر- 

الافتتاح: الجامع الأزهر جامعة کبیرة عظيمة عالمية تخرج علماء فی الدین الاسلامی 
فی عدد ضخم یکفل للعالم ضرورته فی الارشاد و التعلیم و التبلیغ - 

العناصر: (۱) انشأته الدولة الفاطمية قبل الف سنة (۲) فهو اقدم مدرسة جامعة (۲) و 
کان قصدهم بانشاءه نشر الديانة الاسماعيلية و تدغیم آسسها فی المسلمین (۴) لکنه 
تحول من هذه التزعة الی نزعة اهل السنة 4۵2۱ طری !"2 شیم نیه ز2) مواد التعلیم (۷) 
الأزهر القدیم و الجدید (۸) کیره و عدد الطلبة و الأساتذة فیه )٩(‏ هيئة ادارته )٩۰(‏ 
مرکزه فی العالم - ۱ 


1 
النه ق , 
اکتب -الموضوع: - عن حیاة الشاه ولی انّه الدهلوی - 


العنوان: الشیخ ححةالاسلام , و لی اله الدهلوی - 
الافتتاح: - امام فی بیان اسرار الشريعة حجة الّه فی اتمه نی ری 
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۱ معلمالانشاء ‏ ۵ ۱۲۵ ۷ . کتاب سوم ۱ 
هدا البلاد - 

العناصر : (۱) لقد قلب الاوضاع الفاسدة و اقام بناء العلم الدینی و الدمرفة الاسلامية 

(۲) ولادته و نشأته (۳) ) حالة الهند عند نهوضه (۴) منشوده و آهدافه (۵) المقاومة التی, 

تلقاها (۶) علماء الدین فی الهند فی زمانه (۷) طرق دعوته و عمله () انتاجه (4) هو 


یعد جیاته - 


میم التفرین (۷۸) 


کتب -الموضوع: - منزلة الرسول علیه الصلاة و السلام - 

العنوان: -رسول الهدی و السلام - 

الافتناح: - بعث رسول انّه صلی الّه علیه و سلم و العلم علی احر من جمرمن شدة 
الانتظار لمثل شخصیته العالمية العظيمة التی لامثیل لها فی الناس - 

العناصر: (۱) احوال البلاد زمن بعنته (۲) الهداية و التصرانية الصحيحة فی ذلک 
الزمان (۲) الیهود و الامم الأخری (۴) فساد المجتمعات و انحطاطها (۵) ظلم وجور و 

استبداد و ظلام (۶) انبثاق نور الاسلام ( ۷) سیرة الرسول علیه السلام (۸) دعوته و عمله 

)٩(‏ التغیر و الانقلاب (۱۰) الراحة و الطمانينة (۱۱) الاسلام و الحياة (۱۲) فالرسول 
سراج منير للدنیا و اهلها- 


ك 


بیم الفرین (۷۹) 


خاطره‌ای حداقل در یک ونیم صفحه بنگارید ولی حادثه‌ای را برای شرح و توضیح ‏ 
انتخاب کنید که جالب و موثر باشد و سیس با حوصله و اطمینان خاطر با عبارت درست 
و فصیح آنرا تنظیم کنید. 


۱۷ 0۵ 


۰ 


۱ .. معلم الانشاء ۱۳۹ ۷ کتاب سوم ۱ 
سم التَفرین ( ۸۹۰( ۱ 
ترجم الی اللقة العربیه 
شورای هماهنگی مدارس اهل سنت بلوچستان ایران, به انشاء و آموزش ادب عربی 
اهمیت فوق العاده‌ای قایل است. پیش از آنکه شورای هماهنگی تشکیل شود و فن 
انشاء و نویسندگی در برنامه درسی مدارس دینی جای پائی باز کند طلاب, کتب صرف 


و نحو و بلاغت را خوب می‌خواندند و قواعد و بحثهای دستوری را حفظ می‌کردند اما 
از آنجا که در فن انشاء و نگارش تمرین نداشتند لغات عربی را فرا می‌گرفتند و حتی 
می‌توانستند به زبان شکسته‌ی عربی با یکدیگر گفتگو کنند ولی در میدان نوشتن, 
ضعیف بودند و از عهده نگارش مطلبی شیوا که از عیوب دستوری خالی و با قوانین 
فصاحت و بلاغت منطبق باشد. بدرستی بر نمی آمدند. 
آما از زمانی که کتاب معلم الانشاء در برنامه درسی حوزه‌های علمیه قرار دارد و 
طلاب در کنار فراگیری قواعد و مطالعه کتب ادبی به تمرین نیز می‌پردازند. بسیاری از 
۱ طلاب بخوبی به زبان عربی سخن می‌گویند و مقاله می‌نویسند و دوست دارند که 
همواره در محیط مدرسه و کلاس درس به زبان عربی گفتگو کنند و پاسخ سوالات 
امتحانی را به زیان عربی بنویسند. امید است در آینده از نیروی قلم خودکار گرفته 
کتابهای مفید عربی را به زبانهای مختلف عجمی برگردانند و در نتیجه سطح فرهنگ 
جامعه خویش را بالابرده دین خود را نسبت به اسلام و مسلمین ادا نمایند. به امید 
آنروز. س 


(مترجم) 


رم التفرین ( ۸۱( 
| کتب علی عنوان: اماطه الاذی عن الطریق. 


(۲) فائدتها و ضرورتها. 


۱۷ 0۵ 


(۳) فضیلتها کما جاء فی الحدیث الشریف. 


۳ الفرین (۸۲) 
ا کتب علی عنوان «الحیای: 
(۱) انه خلَة کريمة. 
(۲) محاسنه. 
(۳) ماجاء عنه فی الحدیث الشریف. 
(۴) انه ضرورة لکل کریم. . . 


بمم الفرین ( ۸۳) 


| کتب علی عنوان: «محمد بن القاسم الثقفی» 
(۱) و من هو محمد بن القاسم. 
(۲) آین ولد و تربئی. 
(۳) کیف قضی حیانه. 
(۴) متی تو فی . 
(۵) فضله. 


ریم التفرین ( ۸۴) 


| کنب نو این : «و قعة بدر» 
ب عبوان: «رخعه بدر 


(۱) ها غزوة ذات اهمیّة تاريخية. 


(۲) متی وقعت؟ 
(۳) و سیب و قوعها؟ 
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۳ )۵( 


یم الفرین (۸۵) 


| کتب علی عنوان: «حفلة تاريخية شهدتها» 


ی ۱۲۱ 0" 
ی ۰۰ ۱۳ 9[ 
1 
ال د. 

بم النفرین (۸۹) 


| کتب علی عنوان: کیف یمکن اصلاح فساد المسلمین». 
(۱) هل المسلمون فی فساد هم (۲) ما هو فسادهم 


(۳) طرق الاصلاح المختلفه ۰ (۴) انجع دواء لدائهم 


اس 1 
۳ لتفرین ( ۸۷) 

| کتب علی عنوان:«الحکم الاسلامی» فی عهد سیدنا ایی بکر رضی ال عنه 
(۱) عهد سیدنا ابی بکر (رضی) (۲) خلافته. 


(۳) طريقة (۲) فضائلها و اسلامیتها. 


۳ التفرین (۸۸) 


| کتب علی عنوان: «الاخوة الاسلامیة» 
(۱) اتهالحاحة المسلمین الشدیدة 
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۱ معلما لا نساء ۱۳۹ ۹ کتاب سوم ۱ 


(۲) رقیهم فی الزمن الغایر بسببها 
(۳) وانحطاطهم فی الزمن الحاضر لفقد انها 
(۴) فوائدها 


میم التفرین ( ۸۹) 


کتب خاطرة سب 


پم الفرین ( )٩۰‏ 


ا کتب : «أیاٌ ما شتت فی ثلاث صفحات» 


۱ 


۱ معلمالانشاء ۳۰ 1 کتاب سوم ۱ 


الذیل 
الفصل ول فی تعریف الخطاء و الصّواب 
عربی دانان فارسی زبان در صحیح نوشتن انشاء عربی با مشکل مواجه می‌شوند و 
این امر دلایل و علل گوناگون دارد نخست اینکه در برنامه درسی مدارس دینی ادب و 


انشاء اهمیت داده نشده است عرصه درازی در مدارس دینی بنام فن ادب کتابهائی 
تدریس مي‌شده که از نظر فنی, بیشتر به کار لغت‌شناسی می‌آیند. تا انشاء نویسی. به 
همین دلیل. در فن لغت و مفردات. دانشمندان بزرگی تربیت شده اما کسانی که در فن 
انشاء و نویسندگی مهارت داشته باشند کمتر به چشم می‌خورند. 

علت دوم: اينکه بسیاری از کلمات عربی در زبان فارسی وارد شده و معانی و 
موارد استعمال آنها نیز تغییر یافته است و حال با همان معانی تغییر یافته, در زبان 
فارسی به کار می‌روند. یک ویسنده فارسی زبان هنگامیکه می‌خواهد این معانی را 
در زبان عربی منتقل کند بی اختیار و ناخود آگاه کلمات فارسی بکار می‌برد. بدون 
اينکه به تغییر معانی پی برد, اگر به دقت بررسی شود به اين فرق می‌توان پی برد از 
اینجاست که عربها آثار نویسندگان غیر عرب را به نظر استخفاف می‌نگرند. 

علت سوم: اینکه در مدارس عربی ما؛ فنون صرف و نحو و بلاغت بخویی تدریس 
می‌شود. آما در اجراء و بکار بستن و تمرین آنها کرتاهی می‌شود که به همین دلیل فارغ 
التحصیلان این گونه مدارس هنگام بحث و مذاکره تمام لغات و قوانین ادبی را حواله 


۱ 


| لماش م ۱۳۱ ۲ کتاب سوم .| 


میدهند اما خود از اجراء و یکار بردن آنها عاجزند. 

راه حل مشکل نخست: اين است که باید در برنامه درسی مدارس عریی انشاء و 
ادبیات عرب جایگاه شایسته‌ای داشته باشد یا حداقل خود طلاب در این مورد. مطالعه 
و تمرین کافی داشته باشند, آثار ادیبان و نویسندگان زير جهت مطالعه مفید هستند: 

مصطفی لطفی المنفلوطی (مصر) مصطفی صادق الرافعی (مصر) کرد علی (شام) 
الامیر شکیب ارسلان (لبنان) احمد حسن الزیات (مصر) مصطفی السباعی (شام) مسعود 
الندوی (باکستان) ایوالحسن علی الندوی (الهند) علی الطنطاوی (سوریه) محمد 
الغزالی (مصر). 

علاوه بر کتب اساتید یاد شده کتابهای زیر برای تقویت ادبیات مفید هستند: 

علی هامش السيرة, الوعد الحق - الایام - المعذبون فی الارض - مراة الاسلام (لطه 
" حسین) عبقرية الصدیق - عبقرية عمر - عبقرية محمد - الصديقة بنت الصدیق (لعباس 
العقاد) تذکره الدعاة (لبهی الخولی) الاسلام علی مفترق الطریق (لمحمد اسد) الاسلام 
حائر بین اهله (لعبد اه السمان» الانسان بین المادية و الاسلام «لمحمد قطب) حیاتی و 
فجر الاسلام و یوم الاسلام و زعماء الاصلاح (لاحمد امین) 

همچنین مطالعهٌ جرائد و مطبوعات عریی نیز لازم است. از قبیل: 
ماهنامه: المسلمون ‏ مجلة الحح (مکة المکرمة) مجلة الازهر (مصر) التسمدن 
الاسلامی (دمشق) لواء الاسلام (مصر) البعث الاسلامی (لکنهو) 

مجله الرائد (ندوة العلماء لکنه) البلاد (جده) الندوة (مکة المکرمة). 
روزنامة: البلاد السعودية (مکة المکرمة) الهدف (بیروت) الاهرام (مصر) و غیره. 

راه علاج علت دوم: اين است که بایستی در نگارش و مکالمه عربی تمرین کرد و 
در استعمال کلماتی که در فارسی هم رایج هستند به شدت احتیاط نمود و اين گونه 
کلمات را تا زمانی که در فرهنگ لغت (معجم) ندیده و اطمینان حاصل نکرده‌اند هرگز 
بکار نبرند. در اینجا برخی از کلمات عربی ذکر می‌شود که در زیان فارسی نیز به کار 
می‌روند ولی در هر زبان معنای جداگانه‌ای دارند. به مثالهای زیر توجه کنید: 
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2 کي تس - مجح رت 


۱۹۹ 


فقوت 


مج ۶ص 


اکس زج )ی 6 (کبیس 


معلمالانشاء 


۱ 


تم کم مه مر ج و 61 کي و؟ 


(چوصه جم) برچ 
۴ 
هر کوک 


جم مج مه 


۹6و ۳ 


( 


رک 


۳-۱ جسي 


معلمالانشاء 


1۳ 0 


کتاب سوم 


۱ 


۳ ۲ یس کالب جک جس گس 

(ح کب مسج) وم لمتز گز- جعر» مر 
7 و 

دی 2 روز عبت لاوز این 


۵ نهر 


کسو ؟ز وگو کی ۳و ک روز وگو جو- ج کم کی ۲و6 ۲2۵ رس[ 


رک مومع مج لت 


بچن کی ؟ ۲ 


مع- ل 


معلمالانشاء 


ای سوم 


۱ 


0ج - و6 کب کوج 
اد ميت 6 اکا یم 


کر 5 


سپ ببپ) م۶6 و سپ ویو 


اک ومد ۲ ج )و 
وک یم نکم مور رضم هر کج ٩‏ 9و 


هی 


وک )هر مک کر 


۶ دج >( سس 


یک اضر کم وگو ضر > بو کرعس 


معلمالانشاء 


مس کار ؟ 

وس س 6 با 

مسج ۲۰ج 6 چم مکیسس 
ویر - میس ۴ ینتم 
- 
۳ 


کتاب سوم 


اس اي )و » (کبیس 


۱ 


بو نگرگن 


۱۳۲6 ۱۳۲۰ 


۴ 6 ؟ 

ی ورد یلیخ سم 

۶۰و جسسي ۲و بز بو اکسو - کیجم 
(کز بو (کبهسی 


و دم کم ) ۵و 


رو 6 - کش 


۰( ؟) "سجن ود سم یسم چیه مسر 


(کس)ي )و 6 (کبیس 


معلمالانشاء 


کتاب سوم 


۷۷۷ ۵ 


مره کیره ۶ب 


۳ 
هواس اج 


معلیم الا نشاء 


ط ۱۳۷ 


کتاب سوم 


۱ معلم الا نشاء " ۱۳۸ # کتاب سوم 


معانیی درست واژه‌ها ٩‏ کلمات گذ‌شته در زبان عربی بشرح زير است: 


(۱) الصدق (۲) الخادم (برای کارهای معمولی الموظف (ببرای کارهای اداری) (۲) 
الساحه (۲) الفقیر (۵) الاغتیال (۶) المدرسة الابتدائية. (۷) الاقامه - النهضه ‏ المکانحه 
(۸) الحدیث )٩(‏ الاعلام (۱۰) موضوع الکلام (۱۱) الموضوع (۱۲) الحال (۱۳) الامر 
(۱۴) صعب (۱۵) الاذن (۱۶) شطر (۱۷) الخلق الحسن (۱۸) الحوائج - الامتعه (۱۹) 
مبدا - مبادی (۲۰) منهمک (۲۱) المحترف (۲۲) الذاکرة (۲۳) الکلمه - المعجم (۲۴) 
البیع و الشراء- الامر (۲۵) السبب (۲۶) المعنی, المراد (۲۷) الحفلة (۲۸) الخمر (۲۵۹) 
الجمع (۳۰) الدین - الديانة (۳۱) المعنی - المغزی (۳۲) الشیخ (۳۳) شکوی ام 
(۳۴) فاسد - عاطل برای خرابی وسایل مائند موتور و امثال آن (۳۵) الشهاده - منک 
العقار (۳۶) الکنز (۳۷) المعارضة (۳۸) السلام (۳۹) البناء -التصلیح (۴۰) التبذیر (۴۱) 
مکلف (۴۳) الاستهلاک (۴۳) الهم (۴۳) القناة (۴۵) - (۴۶) الجمیل - الانعام - 
الافضال (۴۷) الاحترام - الشرف (۴۸) المدیر (۴۹) المبنن (۵۰) الجمال (۵۱) دائره 
(۵۲) مصلحة - دائره (۵۳) العمید (۵۴) تکلف (۵۵) عقیده -مبداً (۵۶) مبرز - مرحاض 
دورة المیاه (۵۷) الروعة - الجلال (۵۸) استقالة )۵٩(‏ رزین - وقور (۶۰) استجواب 
(۶۱) تفویض - تسلیم (۶۲) العزم - اتخاذ القرار (۶۳) عالم - صاحب فضل (۶۴) التناول 
(۶۵) الجدل - مجادله (۶۶) مشغول (۶۷) کارنة (2۸) حریج -متخرج من... (۶۹) الفرح 
السرور (۷۰) المجتمع (۷۱) شی جمیل - شیء عظیم. هائل (۷۲) عقوية . 

آنچه ذکر شد به عنوان مثال بود و بسیاری دیگر از کلمات عربی و فارسی به هم 
شبیه هستند که شرح آنها از چارچوب این نوشته خارج است. بنابر اين لازم است از 
مطالعه زیاد و احتیاط کار گرفت. 


راه علاج علت سوم: این است که هر مقدار از قواعد صرف و نحو که فرا گرفته 
می‌شود باید یه صورت عملی اجرا گردد. اشتباهاتی که عموماً در این مورد پیش 


ی ۱ 


۱ معلیمالانشاء ۵ ۱۳۹ اه کتاب سوم ۱ 


می‌آید؛ در استعمال «صله‌ها» و در لازم و متعدی بودن افعال و نحوه بکار بردن 
آنهاست. در اینجا به برخی از اشتباهات که در لزوم و تعدی و بکار بردن صله‌ها پیش 
می‌آید توجه کنید: 
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من تزد استاد خواندم 
من نزد محمود رفتم 
من به مسجد رسیدم 

به زید خبر رسید 
خالد بر من اعتمادکرد 
سالم خالد را اجازه داد 
زید با هنده ازدواج کرد 
من به احمد نامه نوشتم 
ناصر بی هوش شد 


اودرموردکتاب‌ازمن پرسید 


او ازمن کتاب را خواست 


ساجد به پدرش سلام‌گفت 

توبه من مشوره دادی 

حاکم بر راشد ظلم کرد 

پدرم ازرفتن به‌بازارمنع‌کرد ۱ 

من باغ ترا دیدم 
۱ 


۱ خالد را در بازار دیدم 


به‌سوی تو نگاه کردم 
من‌امروزدرجلسه حضوریافت 


من‌به تو آب نوشانیدم 
قطار حرکت کردررفت) 
ی ۳ 
دکتربرای دیدن‌مر بض 


تا 


قرأت عند الاأستاذ 


ذهیت عند محمود 
بلغت المسجد 
بلغ الخیرا لزید 
اعتمدخالد علی 
اذن خالد سالماً 
تقج و۳ 
کتبت احمد کتاباً 
اغمی ناصر ‏ غشی ناصر 
ال منی الکتاب 
4 عنی الکتاب 
سلم ساحد اباه 
شاور تنی 
ظلم حاکم علی الراشد 
منع‌ایی ذهاب السوق 
قدنظرت حدیقتک 
نظرت الخالد فی سوق 
نظرتک ‏ رأیتک 
شارکت الحلفة الیوم 

اشربتک الماء 
9 

تمش الطیارة 


نا 


قرأت علی الأستاذ 
ذهبت الی محمود 
وصلت الی المسجد 
بلغ الخبر زیداً 
وثق خالد بی 
اذن خالد لسالم 
تزوج زید بهنده 
کتبت الی احمد کتاباً 
اغمی علی ناصر -نغشی علی ناصر 
سألنی عن الکتاب 
سألنی الکتاب 
ساجد علی ابیه 
(یا)حیا ساجد اباه 
اشرت علی 
ظلم الحاکم راکتفا 
نهی ابی‌من الذهاب الی السوق 
قد شاهدت حد بقتکثز رت حد یقتکك 
ریت خالداً فی السوق 
نظرت الیک 
شهدت الحفلة الیوم 
سقیتک الماء 
سار القطار 
لم تطرالطائرة 
حاء الطبیب لعیادةالمر بض 
(یا) عاد الطبیب المریضص 
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۳۷ نسخه توشت(تجویزکرد) کتب النسخهة رجوز) 
نبض او را گرفت اد شمه 
کشتی در دریا راه می‌رود ۱ تمشی السفینةفی البحر 
خالد کتاب را گم کرد اضل خالد الکتاب 
خالد با جدیت درس می‌خواند | یقرآخالد مجتهدا 


طبیعت عمی رخراب شد(بدحال‌شد) | خربت طبيعة عمیر 


| توامروزازپیشخدمت خودکارگرفتی | اخذت من خادمک خدمة 
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مضه خیش | 
"وصف الوصقة روصف) 
تجری السفینافی البحر 
فقد خالد الکتاب 
یتعلم خالد مجتهداً 
انحرفت صحة عمیر 
استخدمت خادمک اس 


۱ معلمالانشاء "۱۳ ه کتاب سوم ۱ 


(۱) اتصلت بک (۲) بلغنی انک مسافر غدا (۳) اری لزید ان یستمر فی عمله (۴) 
الاتتفضل علی بالمجیی (۵) شرفتنی بقدومک (۶) لک ان تذهب (۷) علیک ان تجلس 
(۸) من الخیران تبقی فی الییت )٩(‏ ما انس لا انس قوله (۱۰) کن خیر آخذ (۱۱) و مما 
یزیدنی صبراو قوة (۱۲) الیک عنی (۱۳) اجعل کلامک کله صدقا (۱۴) اتخذوا من 
البیوت مخازن (۱۵) خلق الّه الارض (۱۶) صنع العامل ال (۱۷) طبت حیا و طبت میتا 
(۱۸) من الناس من یعبد الّه علی حرف )۱٩(‏ ایاک آن تقرب السم (۲۰) قدیاتی و 
قدلایاتی (۲۱) الذی اریدان اقوله لک (۲۲) لوانه فعل (۲۳) انتبه - خذبالک - احذر 
(۲۴) ما آن ظهر (۲۵) سقط فی یده (۲۶) غلب علی امره (۲۷) سأل منّی عن... (۲۸) 
سأل عنک (۲۹) هذا لایعنیک هذا لایخصک - ماشانک و هذا (۳۰) ابق علی نفسک 


ترجمه جمله‌های گذ شته بدین شرح است: 

(۱) من با تو برخورد کردم -با تو تماس گرفتم (تلفنی) (۲) اطلاع یافتم که شما فردا 
به مسافرت خواهید رفت (۳) به نظرم بهتر است زید کارش را ادامه دهد (۴) آیابا 
تشریف فرمایی خویش ما را ممنون نمی‌گردانی (ما را افتخار نمی‌دهی) (۵) با تشریف 
فرمائی خویش مارا عزت بخشیدی (۶) می‌توانی بروی (۷) شما باید بنشینی (یا) 
ینشین (۸) یهتر است در خانه بمانی )٩(‏ من هر چه را فراموش کنم اما گفته او را از یاد 
نخواهم برد (۱۰) بهترین مواخذه کننده باش (۱۱) و آنچه موجب افزایش قدرت و 
شکیبایی من می‌گردد (۱۲) برو گم شو (عامیانه) دور شو (۱۳) همواره در گفتارت 
راستگو باش (۱۴) در خانه‌های خود انبار بسازید (۱۵) خداوند آفریدگار زمین است 
(۱۶) کارگر کالائی ساخت (۱۷) خوش زیستی و خوش مردی» زندگی و مرگ پاکیزه‌ای 
داشتی (۱۸) بعضی از مردم. خدا را بر کناره و حاشیه (به خاطر منافع دنیوی) پرستش 
می‌کنند. (۱۹) از نزدیک شدن به سم اجتناب کن (۲۰) گاهی می‌آید و گاهی هم نمی‌آید 
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۱ معلمالانشاء 1 ۹ کتاب سوم 


(۲۱) موضوعی که می‌خواهم با تو درمیان بگذارم (۲۲) چه خوب بود اگر آن کار را 
انجام می‌داد. (۲۳) مواظب باش. احتیاط کن (۲۴) به محض ظاهر شدن (۲۵) گیج و 
دستیاچه شد (۲۶) بیچاره و مغلوب شد (۲۷) از من درباره... پرسید (۲۸) از حال شما 
پرسید. (۲۹) اینکار به شما مربوط نیست -یشما چه -(۳۰) به خودت رحم کن. 

برای ایجاد استعداد و کسب مهارت در خواندن و نوشتن در هر زبان لازم است که 
دستور و ادبیات آن زبان را مطالعه کرد. تابدینوسیله انسان اسلوب و طرز گفتگوی 
ویژه آن زبان را بیاموزد و بتواند مقصود و مافی الضمیر خود را با عباراتمی شیوا و 
روان بازگو کند. بدینجهت فقط از جمع آوری و سرهم کردن لغات و کلمات. اين هدف 
حاصل نمی‌شود بلکه برای این منظور, باید از طریق مطالعه نوشته‌ها, جزوه‌ها و 
سخنرانیهای اهل زبان. سطح انشای خود را ارتقاء داده در کنار مطالعه قران و حدیث از 
جمله کتب ادبی سبک قدیم. کتابهای زیر قابل مطالعه و تقلید می‌باشند: مقدمه ابن 
خلدون, ورایات الاغانی. کلیله و دمنه و از ادب سبک جدید اثر نویسندگانی بیشتر 


برای مطالعه مفیدند که در آغاز همین باب از آنان یاد شد. 
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۱ معلیم الانشاء ۱۳۴ اه کتاب سوم ۱ 


نماذج الانساء 


(مقالات کناب مصر و الشام و الهند) 
(والبا کستان) 

الشیخ مصطفی لطقی المنفلوطی - الدکتور احمد امین و الاستاذ سید قطب -و 
الاستاذ احمد حسن الزیات و الشیخ علی الطنطاوی -و الاستاذ ابی الحسن علی الحسنی 
و الاستاذ مسعود الندوی - و الاستاذ محمد ناظم الندوی 

اینک در اینجا برای نمونه قطعاتی از مقالات و نوشته‌های اساتید فن و بزرگان ادب 
نقل می‌گردد با مطالع آنها در می‌یابید که اسلوب نگارش هر یک با هم متفاوت است و 
روش ادبی آنها با هم فرق دارد زیرا اين بسته به ذوق و طرز فکر نویسنده و تسلط و 
مهارت او در فنون و رشته‌های مختلف علمی و ادبی است. توضیح اينکه نگارش سه 


روش دارد. 
اول علمی دوم ادبی» سوم ساده نو بسی. 


نویسنده‌ای که روش علمی را انتخاب می‌کند هدفش این است که سخن خود را در 
ذهن نویسنده القا کند و برای این منظرر نکات معنوی را مراعات ترده از عبارات و 
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1 معم انا ۵ اه کتاب سوم | 


الفاظی که گفته او را واضح و روشن سازند کار می‌گیرد نوشته‌های علمی و تحقیقی 
معمولاً فاقد جنبةٌ ذوقی و تخیلی است در اين روش لذت و لطف اندوزی خواننده 
مقصود نیست بلکه هدف افاده اوست 

در روش دوم. نویسنده. احساسات و ذوق خواننده را بر می‌انگیزد و نوشته‌اش 
دارای لطافت و ظرافت و جنبةٌ تخیلی است و در عین حال خالی از فایده نیست. بلکه 
حامل فوائدی نیز هست. 

روش سوم. همان روش ساده نویسی است در اين سبک با آن که صحیح و فصیح 
است و تمام ثکات ادبی مراعات می‌شود. مطالب با زبان ساده و بی پیرایه بیان می‌گردد 
این روش بیانگر واقعیت و بی تکلفی است ولی تحقیق مسایل علمی از عهده اين زیان 
خارج است. هر یک از اين سه روش جای خود را دارد و بعضی از ادیبان. هر سه را با 
هم آمیخته یک روش جدیدی ارایه می‌دهند به هر حال آثار نویسندگان فن را بخوانید 
و استتاده کنید. 
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۱ معلمالانشاء ۱ ۱۴۹ اه کتاب سوم ۱ 


حَبَاةٌ ان عَلبه الصَلوه و السلام 
هی الاسوة 


لمصطفی لطفی المنفلو طی 

ان فی آخلاق النبی صلی الّه علیه و سلم و سجایاه التی لا تشتمل علی مثلها نفس 
تشر نهاها تفه هه کل عارقه تایه ایض راشای تالا ولآ 

ان ماکان یبهر العرب من معجزات علمه و حلمه. و صبره و احتماله. و تواضعه و 
ایثاره, و صدقه و اخلاصه اکثر مما کان یبهر هم من معجزات تسبیح الحصی و انشقاق 
القمر و مشی الشجر و لین الحجر, ذلک لانه ما کان بريبهم فی الاولی ما کان یریبهم فی 
الاخری من الشبه بینها و بین عرافة العرافین و کهانة الکهنة و سحر السحرة. فلولا 
ضفاکه ا یه ی غرانردن کتالانه ما تفت له اتقو ارقیکا ها شید یلاع کت زو 
المعجزات فی نفوس العرب ذلک الاثر الذی ترکته. ذلک هو معنی قوله تعالی «و 
لوکنت فا غلیظ القلب لا نفضّوا من حولک». 

کان صلی الّه عیله وسلم شجاع القلب, فلم یهب آن یدعوا الی التوحید قوما مشرکین 
یعلم آنهم غلاظ جفاة شرسون متنمرون, یغضبون لدینهم عضبهم لا عراضهم. و یحبون 
الهتهم حبهم لأبناتهم. 

کان علی نقة من نجاح دعوته فکان یقول لقریش اشد ماکانوا هزءّابه و سخریه «یا 
معشر قریش و القه لایاتی علیکم غیر قلیل حتی تعرفواما تنکرون» 9 تحبوا ما انتم له 
کارهون» 

کان حلیما سمح الاخلاق فلم یزعجه آن کان قومه یوذونه و یزدرونه و یشعتون )٩(‏ 


۱- بحتترونه. 
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۱ معلما لانشاء ۱۳۷ # کتاب سوم ۱ 


منه و یضعون التراب علی راسه و یلقون علی ظهره امعاء الشاة و سلی الجزورو هو فی 
صلاته بل کان یقول «اللهم آغفرلقومی فانهم لا یعلمون». 

کان واسع الامل کبیر الهمة صلب النفس , لبث فی قومه ثلاث عشرة سنة یدعوا الی 
له فلا یلبی دعوته الا الرجل بعد الرجل فلم یبلغ الملل من نفسه. و لم یخلص الیاس ٍلی 
قلبه, فکان یقول: و ائّه لو وضعوا الشمس فی یمینی و القمر قی شمالی علی آن آترک 
هذا الامر حتی یظهره اه آو آهلک فیه ما ترکته. 

و مازال هذا شأنه حتی علم آن مکة لن تکون مبعث الدعوة و لا مطلع تلک الشمس 
المشرقة فهاجر اٍلی المدينة فانتقل الاسلام بانتقاله من السکون الی الحركة و من طور 
الخفاء الی طور الظهور. 

لذلک کانت الهجرة میداً تاریخ الاسلام لانها آکیر مظهر عن مظاهره و کانت عیدا 
یحتفل به المسلمون فی کل عام لانها آجمل ذکری للثبات علی الحق و الجهاد فی سبیل 


۲) 


الله. 

لقد لقی صلی الّه علیه و سلم فی هجرته عناء کبیرا و مشقة عظمی فان قومه کانوا 
یکرهون مهاجرته لا ضا به بل مخافة آن یجدفی دار هجرته من الاعوان و الانصار مالم 
یجد بینهم, کأنما کانوا یشعرون باه طالب حق و آن طالب الحق لابدان یجدبین المحقس 
آُعوانا و آُنصارا, فوضعوا علیه العیون و الجوا سیس فخرج من بینهم ليلة الهجرة متّتکرا 
بعد ما ترک فی فراشه این عمه علی بن ابی طالب رضی اه عنه عبثابهم و تضلیلا لهم 
عن اللحاق و مشی هو و صاحبه ابویکر رضی الّه عنه یتسلقان الصخور و یتسریان فی 
الاغوار و الکهوف و یلوذان باکناف الشعاب و الهضاب حتی انقطع عنهما الطلب و تم 
لهماما آراد بفضل الصبر و الثبات علی الحق. 

ان حياة النبی صلی ائّه علیه و سلم اعظم مثال يجب آن یحتذیه السلمون للوصول اٍلی 
التحْلق باشرف الاخلاق والتحلّی بأکرم الخصال و آحسن مدرسة یجب آن یتعلموا فیها 
کیف یکون الصدق فی القول و الاخلاص فی العمل و الثبات علی الرأٌی وسيلة الی 
النجاح, و کیف یکرن الجهاد فی سبیل الحق سبباً فی علّوه علی الباطل. 


۱ 


۱ معلم الانشاء 0 ۱۴۸ 7 کتاب سوم ۱ 


لاحاجة لنا ٍلی تاریخ حياة فلاسفة الیونان , و حکماء الرومان, و علماء آلافرنج, فلد 
ینا فی تاریخنا حیاة شريفة مملوءة بالجد و العمل, و الصبر و الثبات والحبٌ و الرحمة و 
الحکمة و السياسة. و الشرف الحقیقی, و الانسائية الکاملة. و هی حياة نبیّنا صلی ان 

علیه و سلم و حسبنابها و کف 
(النظرات -ج ۱) 


۱ 


۱ معلم الانشاء 1 ۹ ۳ کتاب سوم 
الد پن الصناعی 


للدکتور حمد آمین 

هل تعرف الفرق بین الحریر الطبیعی و الحریر الصناعی؟ و هل تعرف الفرق بین الا 
سد و صورة الاْسد؟ . هل تعرف الفرق یین الدنیا فی الخارج و الدنیا علی الخریطه؟ 

و هل تعرف الفرق بین عملک فی اليقظة و عملک فی المنام و هل تعرف الفرق بین 
النار امامک و هی تلتهب و تأّتی علی کل ما يقدم لها من و قود و بین نطقک بکمة النار 
و هی تجری علی لسانک فلاتمسه بسوء؟ 

و هل تعرف الفرق بین انسان یسعی فی الحياة و بین انسان من جس وضع فی متجر 
لتعرض علیه الملایس؟ 

و هل تعرف الفرق بین النائحة الشکلی و النائحة المستأجرة وبین التکحل فی العینین 
و الکحل؟ و هل تعرف الفرق بین السیف یمسکه الجندی المحارب و بین السیف 
الخشبی یمسکه الخطیب یوم الجمعه؟ و هل تعرف الفرق بین الناس فی الحياة و الناس 
علی الشاشة البیضاء؟ و هل تعرف الفرق بین الصوت و الصدی؟ 

آن عرفت ذلک فهو بعینه الفرق بین الدین الحق والدین الصناعی. يکدّ الباحون اذها 
نهم و یجهد المّرخون انفسهم فی تقلیب صحفهم و وثائقهم عن تعرف السبب فی آن 
المسلمین أوّل امرهم أُتوا بالعحائب فغزوا و فتحوا و سادواوالمسلمین فی آخر امرهم 
اتو بالعجائب ایضاً فضعفوا و ذلوا و استکانوا و القرآن هو القرآن و تعالیم الاسلام هی 
تعالیم الاسلام و لاالهالالنه هی لالهالااله و کل شی هو کل شی و یذهیون فی تعلیل 
ذلک مذاهب شتّی و یسلکون مسالک متعددة و لا آری لذلک الاسببا واحداً هو الفرق 
بین الذین الحق و الدین الصناعی. 

الدین الصناعی دین حرکات و سکنات و الفاظ و لا شی و راء ذلک والدین الحق 


دین روح و قلب و حرارة. 
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۱ معلم الانشاء 0 ۱۵۰ ه کتاب سوم ۱ 


الصلاة فی الدین الصناعی آلعاب رياضية و الحج حركة آلية و رحلة بدنية و المظاهر 
الاننية اعمال مسرحیه آو اشکال بهلر انية, 

و «لاله‌الاله» فی الدین الصناعی قول جمیل لامدلول له امافی الدین الحق فهی کل 
شی و هی ورة علی عبادة المال و ثورة علی عبادة السلطان و ورة علی عبادة الجاه و 
ثورة علی عبادة الشهوات و ثورة علی کل معبود غیر الّه. لااله‌الالّه فی الدین الصناعی 
تتفق مع احناء الرأس و الخضوع لشهوة البدن و تتفق مع الذلة و المسکنة و لالهالالُ 
فی الدین الحق لا تتفق الا مع الحق لالهالاله فی الدین الصناعی تذهب مع الریح و فی 
الدین الحق تزلزل الجبال. 

الدین الصناعی صناعة کصناعة التجارة و الحياكة یمهرفیها الما هر بالحذق و المران 
اما الدین الحق فروح و قلب و عقيدة لیس عملاو لکن یبعث علی کل عمل جلیل و کل 
عمل نبیل - الدین الحق «اکسیر» یحل فی المیت فیحیاء و فی الضعیف فیقوی - هو 
«حجرالفلاسفة» تضعه علی اللحاس و الفضة و الرصاص فتکون ذهباً 

هو العقيدة التی تأتی بالمعجزات فیقف العلم و التاریخ و الفلسفة امامها حائرة سم 
تعلل و کیف تشرح. 

هو التریاق الذی تتعاطی منه قلیلا فیذهب بکل سموم الحياة هو العنصر الکیماوی 
الذی تمزج به الشعاثر الدينية فتطیریک |لی الّه و تمزح به الاعمال الدنیویه فتذلل 
العقبات مهماصعبت و تصل یک الی الغرض مهمالاقت هو الذی وجده کل من نجح و هو 
الذی فقده کل من خاب. هو الکهرباء الذی یتصل فیّد ورالعجل و یسیّر العمل و ینقطع 
فلاحركة و لا عمل هو الذی یحل فی الاوتار فتوقع و کانت قبل حبالا - و فی الصوت 
فیغئی و کان قبل هواء. 

الدین الحق یحمل صاحبه علی ان یحیی له و یحارب له والدین الصناعی یحمل 
صاحیه علی ان یحبی به ویتاجربه و یحتال به - الدین الحق یجعل صاحبه فوق کل 
سلطان و فوق کل سياسة والدین الصناعی یحمل صاحبه علی آن یلوی الدین لیخدم 
السلطان و یخدم السياسة. الدین الحق قلب و قوة والدین الصناعی نحو و صرف و 
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اعراب و کلام و تأویل. الدین الحق امتزاج بالروح والدم و غضب للحق و نقور من 
الظلم و موت فی تحقیق العدل - والدین الصناعی عمامة کبيرة و قباء یلمع و فرجية 
واسعة الا کمام. 
«الشهادة» فی الدین الحق هی ماقال الّه تعالی «آن اه اشتری من المومنین آنفسهم و 
آموالهم بان لهم الجنةَ یقاتلون فی سبیل الّه فیقتلون و یقتلون» «والشهادة» فی الدین 
الصناعی اعراب جملة و تخریج متن و تفسیر شرح و توجیه «حاشیة» و تصحیح قول 
موّلف و رّد الاعتراض علیه. 
الدین الحق تحسین علاقة الانسان بالله و تحسین علاقة الانسان بالانسان لسحسن 
علاقتهم جمیعا باه س و الدین الصناعی تحسین علاقه صاحبه بالانسان لاستدرار 
رزق و کسب جاه و تحصیل مغنم اودفع مغرم. 
لقد صدق من قال ان هذا الدین «لایصلح اخره الابما صلح به آوله) و هل کان أرّله 
الادین روح و هل کان اخره الا دین صناعة؟ 
جناية هل کل دین آن یبتعدوا کل ما تقدم به من الزمان -عن روحه و یحتفظوا 
بشکله و آن یقلبوا الا و ضاع و یعکسوا التقدیر فلایکون للروح قیمة و یکون للشکل کل 
القيمة . 
شأن «الایمان» شأن العشق یحوّل البرودة حرارة و الخمول نباهة و الرذیلة فضيلة 
والاثرة ایثاراً والایمان الحق کالعصی السحرية لا تمس شیتا الا آلهبته و لا جامدا اله 
اذابته و لامواتا الااحیتد. 
من لی بمن یاأخذ الدین الصناعی بکل مافیه و یبیعنی ذرة من الدین الحق فی اسمی 
معانیه؟ 
ولی کبد مقروحة من یبیعنی 
بها کیداً لیست بذات قروح 
مجلة (الثقافة) الاسبوعية 
القاهرة 


ی ۱ 


۱ معلیم الانشاء و۳ آه کتاب سوم ۱ 
العسد 


لسید قطب 

لیس العبید هم الذین تقهر هم الاوضاع الاجتماعية و الظروف الاقتصادية علی ان 
یکونوا رقیقا یتصرف فیهم السادة کما یتصرفون فی السلع و الحیوان, اّما العبید الذین 
تعفیهم الاوضاع الاجتماعیه و الظروف الاقتصادیه من الرّق. و لکنهم یتهافتون علیه 
طائعین. 

العبید هم الذین یملکون القصور و الضیاع و عندهم کفاية من المال - ولدیهم 
وسائلهم للعمل و الانتاج» و لاسلطان لاحد علیهم فی اموالهم و ارواحهم. 

و هم مع ذلک یتزاحمون علی ابواب السادة. ویتها فتون علی الرق و الخدمة و 
یضعون بأنفسهم الاغلال فی أعناقهم. و السلاسل فی آقدامهم و یلبسون شارة العبودية 
فی مباهاة و اختیال! 

العبید هم الذین یققون بباب السادة یتزاحمون و هم یرون بأعينهم کیف یرکل السید 
عبیده الاذلاء فی الداخل بکعب حذائه. کیف یطرد هم من خدمته دون اثذان او اخطار, 
کیف یطاطئون هاماتهم له. فیصفع اقفیتهم باستهانة و یأمر بالقائهم خارج الاعتاب و 
لکنهم بعد هذا کله یظلون یتزاحمون..... علی الابواب - یعرضون خدماتهم بدل الخدم 
المطرودین و کلما آمعن السید فی احتقار هم زادوا تها فتا کالذیاب!. 

العبید هم الذین یهربون من الحرية فاذا طردهم سید بحثواعن سید آخرلان فی 
نقو سهم حاجة ملحَّة الی العبودية - لأنْ لهم حاشَة سادست.... آو سايعة. حاسّة الذل...... لا 
بدلها من اروائهاء, فاذا لم یستعبد هم احد حشت نفوسهم بالظماً الی الاستعباد و تراموا 
علی الاعتاب یتمسحون بها و لا ینتظرون حتی الاشارة من اصبع السید. لیخروا له 


۱ 


۱ معلم الانشاء ۱۵۳ 24 کتاب سوم ۱ 
اء 


ساجدین]: 

العبید هم الّذین اذا اعتقوا او اطلقوا حسدوا الارقاء الباقین فی الحظيرة لا الا حرار 
المطلقی السراح لان الحرية تخیفهم و الکرامة تتقل کواهلهم لانْ حزام الخدمة فی 
آوساطهم هو شارة الفخر التی یعتزون بها و لان القصب الذی یرصع ثیاب الخدمة هو 
آبهی الأزیاء التی یتعشقونهااء 

العبید هم الذین یحسون الیر لا فی الاعناق بل فی الرواح الذین لاتلهب جلودهم 
سیاط الجلد ولکن تلهب نفوسهم سیاط الذل, الذین لایقودهم النخاس من حلقات فی 
آذانهم و لکنهم یقادون بلانخاس لانٌ النخاس کامن فی دمائهم!. 

العبید هم الذین لایجدون آنفهسم الا فی سلاسل الرقیق و فی حظاثر النخاسین فاذا 
انطلقوا تا هو افی خضم الحیاة و ضاعوا فی زحمة المجتمع. و فزعوا من مواجهة النور و 
عاد و اطائعین یدقون آبواب الحظيرة. و یتضرعون للحراس آن یفتحوا لهم اأبواب! 


و العبید -مع هدا - جبارون فی الارض غلاظٌ علی الأحرار شداد. یتطوعون للتنکیل بهم 
و یلتذون ایذاء‌هم و تعذیبهم, و یتشفون فیهم تشفی الجلادین العتاة! 

انهم لایدرکون بواعث الاحرار للتحریر فیحسبون التحرر تمرداً و الاستعلاء شذوذا و 
العزة جريمة, و من ثم یصیّون نقمتهم الجامحة علی الاحرار المعتزین الذین لایسیرون 
فی قافلة الرقیق! 

انهم یتسابقون الی ابتکار وسائل التنکیل بالاحرار تسابقهم الی ارضاء السادة, و لکن 
السادة مع هذا یملو نهم و یطردونهم من الخدمة. لان مزاج السادة یدرک الساأم من 
تکرار اللعبة فیغیرون اللاعبین و یستبدلون بهم بعض الواقفین علی الابواب؛ 


و مع ذلک کله فالمستقبل للأحرار, المستقبل للأحرار االعبید و لا السادة الذین 
یتمرغ علی آقدامهم العبید. المستقبل للأحرار لان کفاح الانسانية کلها فی سبیل الحرية 


۱۷۷ ۵ 


لن یضیع لان حظاثر الرقیق التی هدمت لن تقام. و لان سلاسل الرقیق التی حطمت لن 
یعاد سیکها من جدید- 

ان العبید یتکاثرون, نعم. ولکن نسبة الاحرار تتضاعف و الشعوب بکاملها تنضم الی 
. مواکب الحرية و تنفرمن قوافل الرقیق - لوشاء العبید لانضموا الی مواکب الحرية لان 
قبضة الجلادین لم تعد من القوة بحیث تمسک بالزمام و لان خطام العبودية لم یعد من 
القوة بحیث یقود القافلة. لولا آن العبید کما قلت هم الذین یدقون یاب الحظيرة لیضعوا . 
فی آنوفهم الخطام - 

و لکن مواکب الحرية تسیر. و فی الطریق تنضم الیها الالوف و الملایین و عبثا 
یحاول الجلادون آن یعطوا هذه المواکب آو یشیّتوها باطلاق العبید علیها. عبثاً تفلح 
سیاط العبید و لو مزقت جلود الاحرار, عبثا ترتد مواکب الحرية بعد ما حطمت السدود 
و رفعت الصخور و لم یبق فی طریقها الا الاشواک انما هی جولة بعد جولة -و قد دلت 
التجارب الماضية کلها علی آن النصر کان للحرية فی کل معركة نشبت بینها و بین 
العبودية, لقد تدهی قبضة الحرية و لکن الضربة الضربة القاضية دائما تکون لها و تلک 
سنة الّه فی الارض لان الحرية هی الغاية البعيدة فی قمة المستقبل, و العبودية هی 
النکسة الشاذة الی حضیض الماضی! 

ان قافلة الرقیق تحاول دائما آن تعترض موکب الحرية ولکن هذه القافلة لم تملک آن 
تمزق المواکب یوم کانت تضم القطیع کله و الموکب لیس فیه الا الطلائع فهل تسملک 
الیوم و هی لا تضم الا بقایا من الارقاء آن تعترض الموکب الذی یشمل البشرية جمیعا؟ 

و علی الرغم من ثبوت هذه الحقيقة فان هناک حقيقة آخری لاتقل عنها ثبوتا انه لا بد 
لموکب الحریات من ضحایا لابد آن تمرّق الرقیق بعض جوانب الموکب لابد آن تصیب 
سیاط العبید بعض ظهور الاحرار لا بد للحرية من تکالیف آن للعبودية ضحایاها و هی 
عبودية أفلا تکون للحرية ضحایاها و هی الحریةا؟ 

هذه حقيقة و تلک حقيقة و لکن النهاية معروفة و الغاية واضحة و الطریق مکشوف 
و التجارب کثيرة فلندع قافلة الرقیق و ما فیها من عبید تزین آُوساطهم الاحزمة و یحلی 


۱۷۷ ۵ 


۱ معلمالانشاء ۱۵۵ 0 کتاب سوم ۱ 
صدورهم القصب و لنتطلع الی موکب الاحرار و ما فیه من رژوس تزین‌هاماتهم میاسم 
التضحية و تحلی صدورهم أُوسمة الکرامة و لنتابع خطوات الموکب الوئيدة فی الدرب 


المفروش بالشوک و نحن علی یقین من العاقبة و العاقية للصابرین؛ 
من مجلة (الرسالة) الاسبرعية القاهره 
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۱ معلم الانشاء 0 ۱۵۹ ه کتاب سوم ۱ 


الاسلام دین القة ه 


لأحمد حسن الزیات 

الاسلام دین القوة و هل فی ذلکت شکت - 

شارعه هوالجبار ذو القوة المتین و مبلغه هو محمد (صلی ائّه علیه وسلم) الصبار ذو 
العّه الأمین وکتابه هوالقرآن الذی تحدّی کل انسان و آعجز و لسانه هو العربی الذی 
اخرس کل لسان و آیان و قواده الخالدیون هم الذین أخضعوا لسیوفهم رقاب کسری و 
قیصر و خلفاه العمریون هم الذین رفعوا عروشهم علی نواحی الشرق و الفرب فمن 
یکن قوی البأس قوی النفس قوی الارادة قوی العدة کان مسلما من غیر اسلام و عربیا 
من غیر عروبه - 

الاسلام قوة فی الراس و قوة فی اللسان قوة فی الید و قوة فی الروح - هو قوة فی 
الراس لانه یقرض علی العقل توحید الّه بالحجة و تصحیح الشرع بالدلیل و توسیع التص 
بالرای و تعمیق الایمان بالتفکیر - 

هو قوة فی اللسان لان البلاغة هی معجزته و آداته و البلاغة قوة فی الکفر و قوة فی 
العاطفة و قوة فی العبارة - 

هو قوة فی الید لان موحیه - هو الحکیم الخبیر - قد علم آن العقل بسلطانه و اللسان 
ببیانه لایغنیان عن الحق شیئا اذا ما اظلم الحس و تحکمت النفس و عمیت البصيرة فجعل 
من قوة العقل ذائداً عن کلمته و داعیاً الی حقه و منقذاً لحکمه و موّیداً لشرعه کتب علی 
المسلمین القتال فی سبیل دینهم و دینه و فرض علیهم اعداد القوة و الخیل ارهابً 
لعدوهم و عَدوّه و آمرهم آن پقابلوا اعتداء المعتدین بمثله و لکن القوة التی یأمر بها 
الاسلام هی قوة الحکمة و الرحمة والعدل لاقوة السفه و القسوة والجور فهی قوة 
مزدوجة آوقوة فیها قوتان تهاجم البغی و العدوان فی الناس و قوة تدافع الأثرة و 
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الطغیان فی النفس - 

و الاسلام بعد ذلک قوة فی الروح لأنه یمحص جوهرها بالصیام و القیام و الاعتکاف 
و الار تیاض و التأمل - 

ره می العقيدة الاسلامية وجدتّها کلها 
تتجّه الی القوة آوالی ما تحصل به القوة فالصلاة نظافة جسدية بالوضوء و طهارة روحية 
یالذکر و رياضة بدنیه بالحركة و الزكاة تقوية للضعیف بالتصدق و تنمية للمال بالتطهیر 
و تمکین للمجتمع بالتعاون و الحج قوة اجتماعية بالتعارف و التالف, وقوة سياسية 
بالتشاور و التحالف و قوة اقتصادية بالبیاعات و التسوق - 

و ان آشد ما تجتمع به القرة و تتسق به الحال هو الوحدة و الجماعة و همالباب 
الدعوة الاسلامية فالوحدة هی الأساس الذی حمل و الجماعة هی الصرح الذی قام, کانت 
الوحدة هی الاساس لأنها توحید لّه بعد اشراک و توحید للعرب بعد شتات و توحید 
للرأی بعد تفرق و توحید للع بعد تبلبل و توحید للقبلة بعد تدابر و کانت الجماعة هی 
الصرح لانها جمعة القلوب التی آلّف بینها اه و جُملة الشعوب التی رفع شأنها صحمد 
(صلی الّه علیه و سلم) ثم قامت سياسة الاسلام علی استدامة القوّة بالمحافظة علی 
الوحده و الحرص علی الجماعة خالفرد الذی یکفر بوحدة العقيدة و الامة یقتل و الطائفة 
التی تبغی علی جماعة المسلمیلن تقاتل و الصلواةٌ انما یعظم آمرها و یضاعف أجر‌ها اذا 
آدّیت فی جماعة و هه الجماعة تکرر خمس مرات کل یوم ثم تکبّر فی صلاة الجمعة کل 
اسبوع ثم تعظم فی صلاة العیدین کل عام ثم تضَخم فی اداء الحج مره (علی الاقّل) فی 
کل عصر علی ذلک کان اسلام محمد (صلی ان علیه و سلم) و آبی بکر و عمر (رضی 
له عنهما) و علی ذلک کانت عروبة خالد و سعد و عمر و کان العرب و المسلمون حینتد 
یحملون المصحف للحق و السیف للباطل, وکان خلفاژهم یجمعون بین امامة الصلاة و 
قيادة المعركة حتی بلغوا من القوة آن فعل کتاب الرشید ما یفعل الجیش, و بلغوا من 
المروءة آن سیر المعتصم جیشا لانقاذ امرأة - فلما تشتّت الوحدة. و تفرقت الجماعة و 
صارت سیوف المسلمین خثباً یحملها خطباژهم علی المنابر. و مصاحنهم تمائم یعلقها 


۱۷۷۷ ۵ 


۱ معلم الانشاء ۱ ۱۵۸ اه کتاب سوم ۱ 
مرضاهم علی الصدور, اصبحت دولتهم تبعاً لکل غالب, و ترائهم نهباً لکل غاصب؛ و 
بلغوا من التخاذل و الفشل آن الّندلسیین یجلیهم التصاری عن آقطارهم بالامس فلم 
یجدوا الرشید؛ و آن الفلسطینین یشردهم الیهود عن دیارهم الیوم فلا یجدون المعتصم! 
(و حی الرسالة جزء ۳) 


۱۷۷۷ ۵ 


۱ معلم الانشاء ۳ کتاب سوم 


للشیخ علی الطنطاوی 

ماذا یصنع هل الأسرة الواحدة؟ یقیمون جمیعاً دار واحدة و يأأکلون علی مائدة واحدة. 
و یصبحون معا و یمسون معاًء یتبادلون الحب و الود, یعطفون علی المریض, و یسألون 
عن القائب و بقومون صفاً واحداً فی وجه الأخداث و المصائب - 

آلیست هذه هی صفة الأسرة؟ نحن اذن آسرة واحدة! هذا ما قلته لنفسی و نحن فی 
المغ تمر( معنا المراکشی یتحدث بلهجته ااعمة السهموسة. و الجزائری بافته 
الشدیدة القویة. و التونسی و هو فی آنته بین بین. فیها من لین فاس وقوة تلمسان. و 
المصری بهده اللهجة الحلوة. و العراقی و فی لخته الرجولة و الید. و الشمامی و اللبنانی 
و الأردئی و الفلسطینی, و اخوان من ايران و کردستان و الأفغان و الباکستان و اندونیسیا 
و القنقاس ولست آذکر الان الاسم نحو سبعین رجلا ما التقرامن قبل, و لاسمع بعضهم 
باسماء بعض لکل واحد منهم‌زی غیرزی الأخر و لسان غیر لسانه و ملامح غیر ملامحه, 
و لو تعمدت آن تجمع الأشتات من الناس و الاضداد (فی الظاهر) من البشر, لماجئت 


و لکن هذه المجموعة اقامت فی فندق واحد و أکلت علی مائدة واحدةء و قامت 
للصلوة صفاً واحداً وراء امام واحد - و مرض قوم (و کنت ممن مرض) فعطفوا علیه 
جمیعا و مات واحد فحرنوا علیه جمیعاء و آحس کل فرد منها منذ الساعة اأولی بأنه مع 
اخوان له. یعرفهم منذ الازل و یعرفونه و یحبهم. ذکیف تحققت هذه المعجزات - 

کیف اختصرت فی هذا الفندق ممالک الاسلام کلها, فکانت آسرة واحدة تتمنی آکثر 


۱-موّتمر فلسطین العالمی الذی عقد فی القدس - 


۱۷۷۷۷۷ 207/1018 


[ مهم ۱ تتاب سوم | 
اسر التی یجمع بینها الدم و النسب؛ آن یکون لها بعض ماکان لهذه الاسره من جوانب 
الحب و روابط الوداد؟ کیف تهاون فی لحظة حواجرز اللسان و البلدان و الازیاء و 
الافکار حتی کان لیس فیهم عربی و لا فارسی و لاترکی و لاکردی و لا شرکسی و لا 
آنقی و لا آسمر: و لا قریب و لا بعید؟ ۱ 
کیف انهدم فی یوم واحد. ما انفق اعداء الاسلام القرون الطوال فی بنائه. من عوائق 
الوحدة فی الدین, و موانع الأخوة فی الّه؟ 
هذا هو سر الاسلام - 

فقل لدعاة القومیة! موتوا بغیظکم. ان المستقبل لناء لقد شدتم صرحاٌء و لکنه صرح 
من الثلج. متی أُشرقت علیه شمس الاسلام, رجع و حلاً تطّه الاقدام) 

مجلة (المسمون) الشهرية 
القاهره آو (دمشق) 
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۱ معلم الانشاء ُِ۱ اه کتاب سوم ۱ 


قد مضی عهد آلف ليلة و لیلة 


للأستاذ آبی الحسن علی الندوی 

کتاب الف ليلة و ليلة یمثل ذلک العهد الذی کانت الحياة فیه تدور حول فرد و احد و 
هو شخص الخليفة او الملک او حول حفنة من الرجال هم الوزراء و آبناء السللوک و 
کانت البلاد تعتبر ملکا شخصیتا لذلک الفرد السعید و الامة کلها فوجا من الممالیک و 
العبید. یتحکم فی آموالهم و آملاکهم و نفوسهم و اعراضهم. و لم تکن الأْمة التی کان 
یحکم علیها الاظلاً لشخصه, و لم تکن حیاتها الا امتداداً لحياته - 

لقد کانت الحياة تدور حول هذا الفرد بتاریخها و علومها و آدابها و شعرها و انتاجهاء 
فاذا استعرض احد تاریخ هذا العهداو ادب تلک الفتره من الزمان وجد هذه الشسخصیه 
تسیطر علی الأمة آو المجتمع کما تسیطر شجرة باسقة علی الحشائش و الشجیرات التی 
تنبت فی ظلها و تمنعها من الشمس و الهواء کذلک تضمحل هذه الامة فی شخص هذا 
الفرد و تذوب فیه و تصبح أمة هزيلة لاشخصية لها ولا ارادة و لاحرية لها و لاکرامة و 
کان هذا الفرد هو ای تدور لاجله عجلة الحياة, فلأجله یتعب الفلاأح, و یشتغل التاجر, و 
یجتهد الصانم. و یوْلف الموّلف و ینظم الشاعر, و لأجله تلد الأمهات و فی سبیله یموت 
الرجال و تقاتل الجیوش, بل و لاجله تلفظ الارض خزائنها, و یقذف البحر نعائمه, و 
تستخرج کنوز الأرض و خیراتها - 

و کانت الأمة - و هی صاحبة الانتاجم و صاحبة الفضل فی هذه الرفاهية کلها تعیش 
عیش الصعالیک او الارقاء الممالیک. قد تسعد بتات مائدة الملک و بما یفضل عن 
حاشیته فتشکر, و قد تحرم ذلک ایضاً فتصبر. و قد تموت فیها الانسانية فلا تنکر شیثا 
بل تتسابق فی التزلف و انتها زالفرص - 
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۱ معلم الانشاء ۱۱۲ ۵۲ کتاب سوم 


هذا هو العهد الذی ازدهر فی الشرق طویلا و ترک رو اسب فی حیاة هذه الامة و 
نفوسهاء و فی آدیها و شعرها و آخلاقها و اجتماعها, و خلف آثاراً باقية فی المکتبة 
العربية و من هذه الاثار الناطقة کتاب «الف ليلة و ليلة» الذی یصور ذلک العهد تصویرا 
بارعا وم کان الخليقة فی بغداد و الملک فی دمشق و القاهرة هو کل شی و بطل رواية 
العیاو وم که داش 

ان هذا العهد الذی یمثله کتاب «الف ليلة و لیلة» بأساطیره و قصصه و کتاب الأغانی 
بتاریخه و آدبه, لم یکن عهداً اسلامیاً و لا عهداً طبیعیً معقول؛ فلا یرضاه الاسلام. و 
لایقره العقل, بل انما جاء الاسلام بهدمه و القضاء علیه, فقد کان هذا هو العهد ای بعث 
فیه محمد صلی الّه علیه و سلم فسماه الجاهلية و نعی علیه و انکر علی ملوکه سکسری 
و قیصر -و علی آثرتهم و ترفهم آشد الانکار - 

ان هذا العهد غیر قابل للبقاء و الاستمرار فی ای مکان و فی ی زمان و لا سبیل الیه 
الا اذا کانت الامة مغلوبة علی آمرها آومصابة فی عقلها و فاقدة الوعی و الشعور 
أوميتة النفس و الروح - 

ان هذا الوضع لایقره عقل و من الذی یسوغ آن یتخم فرد آوبضعة آفراد بانواع 
الطعام و الشراب و یموت آلاف جوعاً و مسغبة؟ و من الذی تفو آن یبعبث ملک 
آوبناء ملک بالمال عبث المجانین, و الناس لا یجدون من القوت مایقیم سلبهم و من 
الکسوة ما یسترجسمهم؟ و من الذی یسوغٌ آن یکون حظ طبقه -و هی الکثره -الانتاج 
وحده و الکدح فی الحياة و العمل المضتی الذی لانهاية له, و حظ طبقة -و هی لایجاوز 
عدد الأصایع ‏ التلهی بثمرات تعب الطبقة الاولی من غیر شکر و تقدیر و فی غیر عقل و 
وعی؟ و من الذی یسوم آن یشقی هل الصناعة و اهل الذکاءء و آهل الاجتهاد. و هل 
المواهب. و آهل الصلاح, و ینعم رجال لایحسنون غیر التبذیر, و لا یعرفون صناعه غیر 
صناعة الفجور و شرب الخمور؟ و من الذی یسوغ آن یجنی آهل الكفاية و هل النبوغ و 
آهل الأمانة و یقصوا کالمنبوذین, و یجتمع حول ملک آو آمیر فوج من خساس النقوس و 
سخاف العقول و فاقدی الضمائر ممن لاهم لهم الاابتزاز الاموال و ارضاء الشهوات و لا 
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یحسنون فنا من فنون الدنیا غیر التملق و الاطراء» و الموّامرة علی الأیریاء, و لا یتصفون 
بشی غیر فقدان الشعور و قلة الحیاء؟ 

انه وضع شاذ لا ینبغی آن یبقی یوماً فضلاً آن یبقی آعواما؛ انه ان سبق فی عهد من 
عهود التاریخ و بقی مدة طويلة فقد کان ذلک علی غفلة من الامة آوعلی الرغم منهاء و 
بسیب ضعف الاسلام و قوة الجاهلية. و لکنه خلیق بأن ینهار و یتداعی کلما اشرقت 
شنس الانبدلام و استقظ الرعی وهبت الامة تحاسب تقسها از آفرادها 

فالذین لایزالون یعیشون فی عالم (الف ليلة و لیلة) انما یعیشون فی عالم الاحلام. 
اما یعیشون فی بیت آوهن من بیت العنکبوت. انما یعیشون فی بیت مهدد بالاخطار 
لایدرون متی یکبس و لا یدرون متی تعمل فیه معاول الهدم. و آن سلموا من کل هذا 
فلایدرون متی یخرعلیهم السقف من فوقهم فانه قائم علی غیر أساس متین و علی غیر 
دعائم قوية - 

الا ان عهد الف ليلة و ليلة قد مضی فلا یخدعن آقوام أَنفسهم و لایربطوا نفوسهم 
بعجلة قد تکسرت و تحطمت ان الفردية مصباح ان جاز هذا التعبیر - قد نفدزیته و 
احترقت فتیلته فهو الی انطفاء عاجل و لو لم تهب عاصفة - 

انه لا محل فی الاسلام لاّی نوع من آنواع الاثرة (انه لا محل فیه للأْثرة الفردية او 
العائلية التی نراها فی بعض الامم الشرقية و الاقطار الاسلامية, و لا محل فیه للاشرة 
المنظمة التی نراها فی وربا و امریکا و فی روسیه فهی فی اوربااثرة حزب من 
الاحزاب و فی امریکا آثرة الراسمالیین و فی روسیا آثرة قلة آمنت بالشيوعية المتطرفة 
و فرضت نفسها علی الکثره و هی تعامل العمال و المعتقلین بقسوة نادرة و وحشية ریما 
لایوجد لها نظیر فی تاریخ السخرة الظالمة - 

ان الاثرة یجمیع آنواعها ستنتهی ؛ و آن الانسانیه ستثور علیها و تنتقم منها انتقاما 
شدیدا - انه لا مستقبل فی العالم الا للاسلام السمح العادل الوسط. و آن طال أجل هذه 
«الاثرات» و ارخی لها العنان و تمادت فی غیها و طغيانها مدةٌ من الزمن. 

آن الاثرة فردية کانت آو عائلية آو حزبية و طبعية - غیر طبيعية فی حياة الامة و 
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انهاتتخلص منها فی آول فرصة انه لا محل لها فی الاسلام و لا محل لها فی مجتمع واع 
بلغ سن الرشد و لاأمل فی استمرارهاء فخیر للمسلمین و خیر للعرب و خیر لقاد تهم و 
ولاة آمورهم آن یخلصوا آنفهسم منها و یقطعوا صلتهم بها قبل آن تغرق فیفرقوا معها - 
الا ان الفردية آذنت فی الشرق ایضابالرحیل و بدأت نجومها تهوی, و ما هی مسئلة 
زید و عمر و وانماهی مسئلة عهد ینقضی و فکرة تختفی و موسسة تلغی. فلیحذر الذین 

یعیشون علیها آن یوجهوا مصیراً واحدا ۱ 
مجلة (الرسالة) الاسبوعية بالقاهره 
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المحد دالشر هندی 


۷ سس ۱۰۳۴ 
للأستاذ مسعود الندوی 

لما آل الامر الی غربة الاسلام فی هذه البلاد و التضییق علی المسلمین و اضطها دهم 
و آصبح مثل القابض علی الدین من بینهم کمثل القابض علی الجمر وقف الرجل الذی 
قیض الّه له(۱) آن یقف فی وجه هذا الطاغية () و آنصاره الضالین المضلین. و یرفع 
لواء أَفضل الجهاد. و یصدع بكلمة الحق, و یکبح جماح غوایتهم , و یقضی علی بدعهم 
و شرورهم قضاء مبرما, فقام الامام المجاهد العالم الزاهد الشیخ آحمد بن عبدالاحد 
الفاروقی السر هندی الملقب بمجدد الالف الثانی للهجرة بالجدارة و الاستحقاق و شمر 
عن آذیاله لمقاومة الفتنة الاكبرية و رد مکاید عداء الاسلام و تهذیب نفوس أهل 
الغواية و جاهد فی ذالک جهادا موفقاً مبروراً حتی آنجحه الّه فی مساعیه. و آعاد 
للاسلام فی هذه الدیار آیامه الغرالسالفة فارتفعت کلمته من جدید و آصبح المسلمون 
فی آمن علی دینهم و عقائدهم - 

نشاً الشیخ آحمد السر هندی فی الربع الاخیر من القرن العاشر للهجرة حینما شرع 
الملک (أکبر) فی نشر تعالیمه الخبيثة و آرائه الباطلة و الدعاية لهاء فانتبه للأْمر فی ول 
وهلة, و جعل یراقب الأحوال عن کثب و آخذ یعدّ عدته لمقاومة الفتنة و محاربتها فقام 
بدعوة واسعة بین جمیع طبقات الشعب و بث آتباعه و مریدیه فی طول البلاد و عرضهاء 
و کتب الی آمراء الجیش و روساء الدواثر الحکومية ممن آنس فیهم رشداً ینبههم من 
نوم الغفلة ویلفت آنظارهم الی مااأتت به الفتنة الاكبرية من مصيبة و بلاء للدین الحق و 


۱ الشیخ احمد السرهندی ۲ الملک الغولی «اکیر) 
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ماجرّته من وبال علی المسلمین و مازال بالاأمر یجدو یجتهد فی نشر الدعوة و محاربة 
البدع و المنکرات ٍلی آن نجحت مساعیه و آئمرت شجرة جهاده و آتت اکلها فاستبشر 
پذلک المسلمون استبشاراً و عاد للاسلام مجده و رواءه فی بلاد الهند. الا آن نتائج 
الدعوة هذه ماظهرت الا بعد وفاة (آکبر) حینما کانت الفتنة فی ابان شبابها فی زمن ابنه 
الملک جهان‌گیر (۱۳۰۷-۱۰۱۴ هب. 

والمسلمون و الدعاة الی الاسلام یضطهدون شانهم فی عصرالملک (أکبر) حتی آن 
الملک الخلیع (جهان گیر) آمر بحبس الشیخ السر هندی فی حصن «گوالیار» مدينة فی 
قلب الهند. و آعاجیب آمر الّه فی خلقه آن هذا الحبس انقلب نعمة عظيمة للدعوة 
الاسلامية فی الهند. فانه لم یمض علی دخول الشیخ فی الحصن - السجن الا آیام 
قلائل حتی تبدلت آُرض الحصن غیر الارض و صار الجناة من السارقین و قطاع الطریق 
یصلون و یسجدون, و آصبحوا یأتمرون بأوامر الشیخ و یدون و اجباتهم الاسلامية 
آداء لم يشاهد مثله من آمثالهم من قبل, فتنبه لذلک مدیر السجن, و کتب الی الملک 
یخبره آن المحبوس - الشیخ السر هندی لیس من شأنه آن یسجن و انما هو ملک قلما 
ینجب الدهر مثله, فان رأی الملک أطلقنا سراحه. آکرمناه بما یستحقه, فندم الملک علی 
ما ظهر من بوادر الشدة فی شأن الشیخ, و آمر باحضاره الی مقر المملكة, و لما بلغه خبر 
دنوه من العاصمة بعث الامیر (خرم) ولی عهد المملكة - الذی اعتلی سریر الملک بعد 
وفاة آبیه و یلقب (شاه جهان) لاستقابله و الترحیب یمقدمه؛ 

وکان آن جاء الشیخ الی العاصمة و حضر باب الملک فسلم علی الملک و علی 
حاشیته و حیاهم بتحية الاسلام و لم یسجدله. شأن الناس یومثذ. فتحمل ذلک منه 
الملک و تلقاه بالترحاب و آصر علیه بالبقاء فی البلاط الملکی, حتی یتسنی له آن ینتفع 
بنصائحه و یفیدالخیر و الفضل من مجالسه 

فاقام الشیخ آیاما فی البلاط الملکی و کان من نتائج مساعیه المشکورة و مواعظه 
البالغة آن رضی الملک بالغاء کثیر من البدع و المنکرات التی کان قد ابتدعها ابوه 
الطاغية الملک (اکبر)؛ 
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و للسید المجد دسقی اله ثراه و آفاض علیه من سجال رحمته, آعمال جليلة آخری 
وجهود مشکورة زاهرة لایسع المقام ذکرها و الافاضة فی بیانها - 
(نظرة اجمالية للدعوة الاسلامية) للکاتب نفسه 
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داز المصنفین بأعظ م گزه 


للأستاذ محمد ناظم الندوی 

یجب علی کل أمة تحاول آن تبقی و تتمتع بحیاتهاء آن تتمسک بعروة دینها, و تعتصم 
بحبل عقائدها, و هذا لایحصل الا بأن یعرض علی الناس دینهم بأسلوب حدیث ماألوف 
بطباعهم و اذهانهم و کذلک لایمکن آن یصدالذین بهرت عينهم الحضارة الغربية عن 
الوقوع فی هذه الضلالة الا برد اعتراضا تهم باسلوب مبتکر یروع قلوبهم. فأرّل من 
آحش بهذا الداء السّاری فی عروق الشبان و غیرهم من الناشتة العلامة شبلی النعمانی 
المرحوم صاحب التصانیف الجليلة فبادر الی علاجه و عزم علی تاسیس جمعیه علمية 
تسد حاجة المسلمین الهندیین - فأسس جمعية باأعظم گره‌منذ ثمانی عشر سنة و سماها 
دار المصنفین و وقف علیها دارا له و قطعة من آرض الحديقة بیدأنه لم تثمر شجرة الذی 
غرسته یده المباركة, و حالت المنية بینه و بین آمانیه الطاهرة لکن ترک ثلائة من نبهاء 
تلامذته و أذكيائهم, و طائفة من الذین کانوا یعترفون بغزیر علمه و وافر معارفه و صدق 
نیته فطفقوا یبذلون جهدهم فی سبیل ما کان العلامة المرحوم بصدده, آی تالیف کتب 
بالاردية فی سيرة النبی صلی الّه علیه و سلم و سیرالصحابة و فی التاریخ و الفس‌لفة 
الجديدة و علم الکلام الجدید و غیر ذلک مما یحتاج الیه المسلمون فی الزمن الحاضر - 

لم تکن الجمعية فی بدء الامر الاعبارة عن دار حقيرة و مکتبة صغيرة و عدة تلامدة 
للعلامة المرحوم لکن اله آیدها بکبار رجال الهند علی رأسهم العلامة السید سلیمان 
الندوی الذی قلما آنجبت مثله ُرض الهند. فرسخت آصولها و بسقت فروعها و طابت 
ثمارها و ما ذلک الالانها سست علی التقوی اذمن هم مقاصد هذه الجمعية تالیف کتاب 
جامع فی سيرة خیر البشر علی نهج حدیث بدیع یرد فیه جمیع الاعتراضات التی و جهها 
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المستشرقون و غیر هم الی الاسلام و نبیه صلی اه علیه و سلم. و تالیف کتب فی سیر 
الصحاية رضی ائّه عنهم لیعرف المسلمون حیاتهم الطيبة, و لیسعوا فی الاقتفاء لأثارهم - 

قد علمتم آن الجمعية قد نجحت فی مغزاها و فازت بقصاراهاء و کلما یذرّ علیها 
الشارق و یجن علیها الیل تخطو الی الامام و یتسع نطاقها و یطول باعها - 

حتی بلغ عدد ما آلف فیها و ترجم من اللغات الأجنبية الی اللغة الأردية آربعین کتاباً 
آو آکثر قلیلا. هذه الکتب فی شتی العلوم و الفنون, فمنها ما فی السيرة و منها ما فی 
اتاریخ. و منها ما فی الفلسفة الجديدة و علم الکلام الجدید و اللغة و الادب و غیر 
ذلک, و آحسن ما صنف فی هذه الجمعية سيرة اللبی (ص) و لهذا الکتاب عدة أجزاء قد 
نشرت منها الجمعية آربعة, و لاریب آن هذا الکتاب عدیم العدیل, فقید النظیر. حستی 
العرب انفسهم لم یژلفوا فی سيرة النبی, مثل هذا الکتاب الجامع. و من ثم بادر 
المسلمون الذین لایعرفون الأردية الی نقله الی لغاتهم. و قد نقل الاتراک سنه ثلائة 
آجزاء الی لغتهم التركية و سوف ینقلون الجزء الرابع الذی مضی علی طبعه شهران, و 
کذلک قد نقل کثیر من موّلفات دار المصنفین الی شثی اللغات و هذا دلیل ساطع علی آن 
الکتب المولفة - فی جمعية دار المصنفین لها فضل عظیم و مزایا جمة. و فیها منافع 
لمسلمی الهند خاصة و لجمیع المسلمین عامة - 

هذه الجمعية لم ینحصر صیتها الذائع فی الهند بل اخترقت سمعتها آعماق بلاد ور 
باو تعرفت بکثیر من جمعیا تها العلمية و ربما راسلتها فی الامور المختلفة؛ 

لقد کانت هذه الجمعية فی بدء الامرضیقاً نطاقها؛ قصیر اباعهاء قلیلا عتالها و رفقائها 
کما بینا آنفا؛ ثم اتسعت ادارتها و تشعبت شعبها و عظم آمرها حتی بلغ عدد الرفقاء و 
العمال فیها نحو آربعین و لرقی کل شعبة منها ضاقت عنهم الجمعية بما رحبت و الان هی 
شاخصة ببصرها الی الذین جادوا علیها من قبل و سوف یعاونونها بالاشتراک فیهاء و کم 
من رفیق لها یسکنون خارجها فی البلد لان البیوت و القاعات لاتسعهم فهم مضطرون 
الی آن پسکنوا خارجها فی البلد و یعاونوا تکالیف هیشات الاسواق و ذلک خلاف ما 
رامه بانیها لان عمل التالیف و التصنیف یحتاج الی طمانينة الخاطرو هدوء البال والصحة 
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التامة و السکونة بین صائح و صارخ و صفیر و هدیر مما یخل بهذا المرمی فالجمعية 
یعوزها خمسون آلف روبية لتنفق علی بناء دارین دار للرفقاء و دار للمکتبة التی تزداد 
کل یوم کتبا جديدة, و لتنفق منها علی توسیع «دار الاشاعة» و علی اشتراء کتب جديدة 
یحتاج الیها المولفون فی تآلیفهم و تصانیفهم. 

و وظائف الرفقاء التی تعطیهم الجمعية لاتکفی لحاجاتهم لانها قليلة جداً فلو آضیف 
الي دخلها علی الأقل آلف روبية شهریا لعموا مطمتنین هادئین و کذلک الرفقاء الذین 
یلفون آو یعملون فیها لا یوفون بکل ما ترومه الجمعية لان عددهم قلیل, فلو ضیف 
الیهم عشرة رجال من آرباب الیراع لنجحت الجمعية فی مغزاهاء و سهل طریق لمعاونتها 
آن یبادر الذین یحیون نشر العلوم الی دفع الاشتراک الستوی و هو عشرون رويية و 
ترسل الیهم مجاناً مجلة «معارف» لسنة, و التصائیف التی تولف فی السنة التی دفعوا 
اشتراکهاء و من یودی اثنتی عشرة روبية فترسل الیه المجلة مجاناً و الکتب بنصف 
آئمانها. و کل من یسعی لتوسیع نطاقها فأجره علی الّه و هومن المحسنین الیهاء تعاوتا 
علی البر و التقوی؛ 

مجلة (الضیاء) المحتجبة کانت تصدر بلکنو ‏ الهند 
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تراحمکتاب المقالات السابقة 


شیخ مصطفی لطفی المنفلوطی: 

ادیب معروف مصری است که در تاریخ جدید ادب عربی. سبک ادبی تازه‌ای را پایه 
گذاری کرد که توانایی ادب قدیم و سهولت و لطافت ادپ جدید هر دو را در بر دارد. 
گروهی از روشنفکران جهان عرب از این روش تقلید کرده‌اند. وی در روزنامه‌های 
مشهور کشور پیوسته مقالاتی اصلاح طلبانه می‌نگاشت که تا کنون در مجموعه‌ای ینام 
«النظرات» محفوظ اند. جایگاه ادبی و تأثیر آنها هنوز تازگی دارد او در سال ... وفات 
یافت. 
استاد دکتور احمد امین: 

بنیانگذار اسلوب جدیدی در ادب عربی است که در آن به ایجاز و اطناب اهمیت 
۱ 
بود که ترکیب جملات و کلمات باید تابع, بهتر ادا کردن حق مفهوم و معانی باشد و بکار 
بردن لغات مشکل و عبارات پیچیده کاری بیهوده است, نویسندگانی که از این روش 
تبعیت کرده‌اند نوشته‌هایشان بیشتر دارای مطالب علمی مهمی است که با انشای شیوا و 
جذاب بیان شده‌اند وی در سال ۱۹۵۴ م وفات کرد و از خود آثار علمی زیادی بیادگار 
گذاشت که از جمله آنهاست. «فجر الاسلام. ضحی الاسلام. ظهر الاسلام. یوم الاسلام, 
زعماء الاصلاح و حیاتی». 


استاد سید قطب: 
وی متفکر و اندیشمند اسلامی بود که قلمی ادبی داشت نویسنده‌ای بود که دئیای 
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عرب و عجم از کتب و مقالات وی بسیار سود برده است کتب و مقالات او در اذهان 
بسته راه یافته و افکار جاهلی را بشدت مورد حمله قرار می‌دهد او درباره تمدن غرب 
مطالعه عمیق و وسیعی داشت ر از راه دانشگاه در میدان علمی و ادبی وارد شد. 
ادبیاتش قوی و مطالعه‌اش وسیع بوده است از اینجا بود که دشمنان اسلام را به یس و 
ناامیدی دچار می‌ساخت مهم‌ترین آثار او بشرح ذیل می‌باشد, النقد الادبسی, کتب و 
شتا العداله الاجتماعية, التصویر الفنی فی القرآن. مباحث اسلامية. فی ظلال 
القرآن و غیره در سال ۱۳۸۶ ۱۹۶۶(۸ م) به شهادت رسید. 


استاد احمد حسن الز بات: 

وی مولف کتاب «تاریخ الادب العریی» و صاحب امتیاز و سردبیر هفته نامه 
«الرسالة» می‌باشد این محله در محافل علمی و افنتی مقام ویده‌ای کسب نمود و 
نویسندگان چیره دست در آن مقاله می‌نوشتند در اسلوب نگارش وی صنایع لفظی از 
قبیل آنچه در کتاب «يتيمة الدهر» اثر ثعالبی وجود دارد. یافته می‌شود و اسلوبی است 
که از نظر مجانست لفظی و زیبایی ظاهری کلمات با اسلوب «حریری» بسیار همخوانی 
دارد, اکنون ایشان عضو برجستٌ «المجمع الاسلامی» مصر هستند از آثار معروف وی 
می‌توان الدفاع عن البلاغتة, تاریخ الادب العربی» وحی الرسالة را نام برد . 


استاد علی الطنطاوی : 

وی در میدان بینش اسلامی و تفکر صحیح و دانش فراوان از همتایان خویش ممتاز 
بود قانون دانی بود که در کشور سوریه پستهای مهم قانونی را احراز کرده... 

علاوه بر این رجحان ادبی و نوشته‌های ساده و شورانگیز وی به مقام او می‌افزایند 
نوشته‌هایش حامل روح معنویت و بلند پروازی است که برای اذهان تشنه و افکار 
انحرافی سودمند. هستند از اسلوب رافعی که الفاظ و تعابیر ادب قدیم و روش ادای 


ادب جدید را در خود جمع کرده است تقلید می‌کند. 
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استاد ابوالحسن علی الحسنی الندوی: 

ایشان متفکر و دانشمند بزرگ اسلامی و از نویسنده‌های شهیر و جهانی است. وی 
از افراد انگشت شماری است که در هند و پاکستان ملکه تامه‌ای در فن خطابه و انشاء 
عرب کسب نموده‌اند در سال ۵۰ م در کشورهای خاورمیانه به گشت و سیاحت 
پرداخت ولی قبل از آن که در این کشورها گام نهد شهرت ادبیش بوسیله کتاب 
معروفش «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین» در آنجا زبان زد عموم بود از 
نوشته‌های عربی وی کسی احساس نمی‌کند که او هندی نذاد است وی از دانشگاه 
دارالعلوم ندوة العلماء کسب فیض نمود و مدتی استاد. تاریخ ادب و استاد تفسیر همان 
واتشگاه فد س‌پرست :و مذیر ماهتامه وا لوف پوق و ونخال عاض مسر لت دای گاد 
را بعهده دارد. فکر بلند. وسعت نظر, شوق عمل, استقامت و پایداری و قدرت بیان از 
صفات بارز ایشان می‌باشند در محافل علمی و فرهنگی جهان اسلام از احترام ویژه‌ای 


پرخوردار ازتینت ۲ 0 


استاد مسحود عالم الندوی مرحوم: 

دز وا الفوم توت تما شحضیل برو خن وک ان اقب تععض عاضل یرو 
سپس استاد ادب شد و ماهنامه‌ای عربی را بنام «الضیاء» بمدت سه سال انتشار داد این 
ماهنامه در هندوستان آن روز (قبل از تقسیم) یگانه رساله‌ای بود که الگوی ادبیات 
عرب بشمار می‌آمد و بعد از متوقف شدنش, تا عرص درازی, نظیر آن در هند به 
ظهور نپیوست (در حال حاضر البعث الاسلامی " جایش را پر کرده است) وی درنیمه 
دوم عمرش. خدمات ارزنده علمی دیگری انجام داد. دار العروبة الاسلامیه را تأسیس 
کرد و بدین وسیله نتيجه تفکر اسلامی در هند را برای عربها به نمایش گذاشت وسعت 
نظر, انديشهٌ عالی و صلابت علمی وی انکارناپذیر است در زبان اردو و عربی هر دو 


۱- مختصری از شرح حال ایشان, در ابتدای کتاب «ربانیت نه رهبانیت» به تلم مترجم این سطور 
بیان شده است. (مترجم) 
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قلمی شیوا و گیرا داشت در سال ۱۹۵۴ در سن ۴۵-۴۴ سالگی در پاکستان دار فانی 
را وداع گفت. 


استاد محمد ناظم الندوی: 

از ممتاز ترین علمای ادب عربی یشمار می‌رود. تحصیلات خود را در دانشگاه 
دارالعلوم ندوة العلماء پپایان رسانید و همان جا استاد رشته ادب و رئیس آن رشته قرار 
گرفت بعد از تقسیم هند به پاکستان مهاجرت کرد و اینک در شهر بهاول پور استاد 
دانشگاه «الجامعة الاسلامیة» است وی علاوه بر تسلط بر علوم اسلامی در لغت و ادب 
عرب, بینش عمیق و رسائی دارد. بسیاری از کتب ارزشمند را به زبان عربی ترجمه 
کرده است مدتی در مجلات و جرائد عربی مقاله می‌نوشت ایشان در وسعت نظر و 
بصیرت علمی بویژه در علم ادب رسوخ کامل دارند و در بقیه علوم اسلامی و علوم 
جدید تردستی دارند. 


یایان 
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الامثال 


«لا آ تیک سن الحشل» 
یعنی نزد تو نخواهم آمد مگر اينکه دندان سوسمار بیفتد. کنایه است از اينکه هرگز نزد 
تو نمی‌آیم. جون دندان سوسمار هرگز نمی‌افتد. 

«لیس بصیاح الغراب یجی العطر, با بانگ کلاغ باران نمی‌آید. در فارسی 
می‌گریندد باادعای کربهباران تعی آید: 

رقد یوخذ الجاربذنب الحار, کنایه از اينکه گاهی آدم بیگناه را به جرم دیگری 
یز 

«خذ الامو بقو ابله» کار را از ابتدایش بگیر. 

«خذ من الدهر ما صفا و من العیش ما کفی» از روزگار آنچه برایت مهیا شد. بگیر 
و از روزی به اندازه‌ای که کفایت کند. 

«آخر الداء الکی » نهایت درد و آخرین چاره داغْ کردن است. 

ر آخ !۷ کفاء و داهن الاعداء, معادل: (با دوستان تلطف با دشمنان مدارا). 

«فی سعة الا خلاق کنوز الارزاق» در خوش اخلاقی, گنجیه‌های روزی نهفته است. 

باخوک ام الدلب» برادر تو است با گرگ است: مثلی است برای کسیکه تظاهر به 
دوش همکد ولی عمل ار باعت ازار و آدیت است: 

«المومن مر آة المومن» مومن آیینه مومن است. 

«ان اخاک من آساکث به درستی که برادر تو کسی است که تو را بر خویش مقدم 
بدارد. 


«رتٍ اخ لم تلده آمک, چه بسا برادری که مادر انسان او را نزاشیده است یعنی 
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برادری به یاری و همراهی است نه به همخونی و نسیت پدر و مادری. 

«ادب المرء خیر من ذهبه» ادب مرد به ز ثروت اوست. 

«الاذدب مال و استعماله کمال, ادب سرمایه انسان و بکار بردن آن, باعث رشد و 
کال اشتته 

«نعم المودّب الدهر, روزگار بهترین ادب کننده است . 

«َأدْیةٌ لاحفاوکٌ, اظهار علاقه او به خاطر کار و نیازی است که به تو دارد نه از 
آروی مهر و علاقه. «سلام او بی طمع نیست» (اين دغل دوستان که می‌بینی: مگسانند 
گرد شیرینی) 

:کل من حوتی ین غوو از تهنکت سل در مار؟ برخووی زاست: 

«فن حفر بر لاخیه, فقد وقع فیه» در فارسی گویند: 
(ید مکن که بد افتی. چه مکن که خود افتی) 

«ا کلتم تمری وعصیتم امری, مثلی است برای مردمی که از اموال کسی استفاده 
می‌کنند و علیه او کار می‌کنند. در فارسی می‌گویند: نمک خوردن و نمکدان شکستن. 

«لکل عالج هفوة, برای هر دانشمندی لغزشی است. 

«ابقی من حَجرٍ» اند کاز کش از اشتگن: 

«با کر تسعد, سحر خیز, باش تا رستگار شوی. 

راب من غواب» سحر خیز,تر از کلاغ. 

«من ابتفاء الخیر اقَاء الشر» یکی از شروط يا علائم دوست داشتن یکی - پرهیز 
از شرارت و بدی است. 

«َقّل شهر و شوک دهر» سبزی یک ماه و خار یک عمر کنایه از خوبی کم و بدی 
زیاد است. ۱ ۱ 

«من باع بعرضه انفق, کسی که آبروی خرد را فروخت بازارش گرم می‌شود. 

«اٍن البلاء مو کل بالمنطق» بلاء و گرفتاری به زبان سپرده شده است در فارسی 
گویند هر چه بر سر انسان می‌آید از زبان انسان است. 
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«اذا قل ما المرء قل صدیقه» چون مال انسان کاهش می‌یابد. دوستانش نیز 
اندک می‌شوند. 

راياک اعنی و اسمعی يا جازه» معادل آن در فارسی ضرب المثلی است که 
می‌گویند: (در. به تو می‌گویم. دیوار تو پشتو) یا (به در بگو تا دیوار بشنود) 

«عند الامتحان یرم الرجل اویهان» (معادل) 
چو خوش است گر محک تجربه آید به میان 

تاسیه رو شود هر که دراو غش باشد 

«بیع الماء فی حارة السقایین» معادل فارسی: (زیره به کرمان بردن) - یا (قطره به 
عمّان بردن) 

«ما حک جلدی مثل ظُفری» (کسی نخارد پشت من جز ناخن انگشت من) 

«من طلب شیناً و جدّ و جدّ و من قرع بابا و لجٌ و لَج» (خواستن توانستن است) 
(زکوشش به هر چیز خواهی رسی). 

رالمرء بطیر بهمته کالطیر یطیر بجناحیه» 

همت بلند دار که مردان روزگار ز همت بلند به جایی رسیده‌اند 

«البطنة تذ هب الفطنة, (پرخوری از تیز هوشی می‌کاهد). 

«من تهاون بالأداب خُرم السنن و من تهاون بالسن حرم الفشرانض و من 
تهاون بالفرائض حرم الاخره» 

«9 قبل هذا حدیث من رسول الثه صلی انثه علیه و آله وسلم» 
(هر که به آداب و مستحبات اهمیت ندهد رفته رفته از انجام سنت‌ها محروم می‌گردد و 
هر که در انجام سنت‌ها سستی کند از ادای فرایض و واجیات محروم می‌شود و هر که از 
فرائض محروم شود از بهر آخرت محروم خواهد شد.) 

«الظاهر عنوان الباطن معادل فارسی: (رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر درون) 

«فما را ء کمن سمع» (شنیدن کی بود مانند دیدن) يا (شنیده کی بود مانند دیده) 


۱ 


۱ 


